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عربی

انتشارات دانشیاران    

1( مونث ظاهری ← ة ، ـة ، تـ  ،  ات ، ی ، اء )الف ممدود(
2( اسم عَلمَ مؤنث ← مریم – زینب – مینا و ...

3( اسم هایی که برای مؤنث به کار می رود ← بنت – اخُت – امُ و ...
4( اسم شهرها و کشورها ← ایران – مشهد – فلسطین و ... 

5( اغلب اعضای زوج بدن ← رِجل)قَدَم( – ید – عین – اذُن و ...
6( برخی اسم هایی که سماعی هستند ← ارَض– نار– نفس– فأس)تبر( – دار– سماء – حرب – بئر – ریح – روح – عصاء و ...

هر اسمی که  »ات«  داشته باشد جمع مونث نمی باشد.  مثال: امَوات _ اوقات- ابیات- اصوات
 هر اسمی که »انِ و ینِ« داشته باشد مثنی نیست.   

مثال: طَیران - جریان _ دوران _ سلطان- غفران - نسیان_ فسُتان _ غضبان _ اسنان _ ادیان _ مساکین _ احزان _ اغصان و ..

در گفتار و نوشتارعرب2چیز بسیار مهم است:       1( جنسیت      2( تعداد
انواع مونث

اسمی که مؤنث نباشد، مذکر محسوب می شود.

انواع تعداد
اسم مثنی: اسمی است که نشانه های مثنی ) انِ ، ینِ ، تانِ ، تَینِ ( را دارد.

جمع سالم: اسمی است که نشانه های جمع ) ونَ ، ینَ ، ات ( را دارد.
جمع مکسر )بی قاعده(: یکسری جمع ها وجود دارند که نشانه جمع ندارند و اصطلاحاً جمع های بی قاعده می باشند.

اسم از نظر تعداد و جنسیت

1- عینّ ما لیس فیه جمعٌ سالمٌ للمؤنثّ: زبان خارجه 98
2( دفعتُ له مقداراً من الرّیالات التّي کانت معي! 1( من صفات المؤمنین بشَاشة الوجه! 

4( الذّین یُقتَلون في سبیل الّل لیسوا من الأموات! 3( الأرضُ کرةٌ من الکُرات في الفضاء!  

2- عینّ نوع الجمع یختلف عن الباقي: ریاضی 98
2( علینا أن نرحم المساکین! 1( رأیت هؤلاء المؤمنین في المسجد! 

4( اتحّاد المسلمین یسبّب تقدّمهم! 3( شاهدت الطّلاب جالسین في الصفّ! 

3- عیِّن ما لیسَ فیه جمعٌ سالم للمؤنث: تجربی 98
2( لي جوّالٌ من أدقّ الجوّالات الجدیدة! 1( لطََمنا العدوَّ أشـدَّ اللطّمات! 

3( لبعض أولیاء الّل کرامات کثیرة! 4( صوتُ تلاوة القرآن مِن أجمل الأصوات لنا!

4- عینّ مافیه جمعٌ سالم للمؤنثّ: هنر 98
2( أوقات الدّراسة تبدأ من الثامنة صباحًا! 1( أجمل الأصوات لصوت القرآن! 
4( تبدأ الإدارات عملها من الثامنة صباحًا! 3( هذه الأبیات تتعلقّ بشاعر کبیرٍ! 

پایه دهم
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عربی

5- عینّ ما فیه جمع التکسیر فقط:
2( الأنجم ـ الأبیات ـ الجدار 1(  الزملاء ـ الفّصول ـ الامتحانات  

4( الأوقات ـ القوانین ـ المساکین 3( الأنعم ـ الحسنات ـ البضائع 

6- عینّ ما لیس فیه اسمُ مؤنث:
رَرِ المُنتَشِرة 1(  عبد الل الصالح یشاهد انَعُمَ اللِ في حیاته.     2( زانَ الل القمر بأنجمِ کَالدُّ
3( لسان القِطِّ مملوءٌ بغُِدَدِ سائلًا مُطهراً.    4( سافرت الی هناک و زُرت مَراقِدُ الأئمة!؟

اسم اشاره

عرب ها برای اشاره کردن به کسی یا چیزی از اسم های اشاره استفاده می کنند. 
* اشاره کردن یا به نزدیک است یا به دور که مجدداً از نظر جنسیت و تعداد متغیر می باشند. 

تذکر: "هولاء و اولئک" برای جمع مذکر و جمع مؤنث مشترک است.
 مثال:     هولاء إخوانٌ             هولاء اخَواتٌ

نکته1( چند لفظ از اسم های اشاره هستند که به مکان اختصاص دارند:
هُنا ← برای اشاره به نزدیک »اینجا«
هُناکَ ← برای اشاره به دور »آنجا«

* هرگاه »هنا و هناک« در اول جمله بیایند و خبر مقدم شوند )بعد از آن اسم نکره ای آید( معنای »وجود دارد« می گیرند.
درختی در باغ وجود دارد. هناکَ شجرةٌ فی البستان  

نکته2( اسم اشاره برای جمع های غیرعاقل به صورت مفرد مؤنث می آید.
هذه )تلک( کتُبٌُ تلک )هذه( الجِبالُ  

این ها، کتاب های علمی هستند. هذه کتّبٌُ علمیةٌّ    
نکته3( اسم اشاره + اسم »ال دار« = اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه می شود )حتی در صورت مثنی یا جمع بودن( و  به 

صورت اشاره متصل ترجمه می شود نه جمله خبری.
این درخت، بلند است. هذه الشجرة باسِقَةٌ  

این دانش آموزان، کوشا هستند. هؤلاءِ الطالبات مجتهداتٌ   
اسم اشاره + اسم بدون »ال« = اسم اشاره مطابق صیغه اش و به صورت جمله خبری ترجمه می شود.

این ها، دانش آموز هستند. هؤلاءِ طُلّبٌ   
آن ها، در مدرسه معلم هستند. اولئکَ معلماتٌ فی المدرسة  

نکته4( اسم اشاره هذه و تلک  + اسم جمع بدون«ال« = اسم اشاره به صورت جمع معنی می شود.
این ها درختان زیبا هستند. هذه أشجار جمیلة  

پایه دهم

درس اول 
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انتشارات دانشیاران    

7- عینّ الصحیح فی الترجمة:
الف( هؤلاءِ الناسُ یُکرِموننی  

1( این ها مردمانی هستند که مرا گرامی می دارند.          2( این مردم مرا گرامی می دارند. 
ب( هذان طبیبان حاذقان    

1( این ها پزشکان ماهری هستند.       2( این پزشکان ماهر هستند. 
ج( تلک ایاّم اتَذکّر

1( آن روزها را به یاد می آورم.       2( آن ها روزهایی است که به یاد می آورم. 

8- عینّ الخَطأ عن الاسم الإشارة:
1(  تلک البطّاریات لیست مناسبة لهذه الاعمال.   

2( هؤلاء زمیلاتی الناجحاتُ ینجحن في مُسابقة حِفظِ القرآن.
نَةِ. 3( مِن أهَمِّ مواصَفات هذِهِ الأشجار أنَهّا تُعطي أثماراً طِوال السَّ
4( تلک الإعصارُ ریحٌ شدیدةٌ لا تنتقلُ مِن مکان إلي مکان الآخر.

9- عینّ الخَطأ في الإشارة:
1(  اشتریت هذا البیتُ الکبیر لأخی 

2( ساعدتُ اولئک الجیران في شهر رمضان حبّا لللهّ.
3( رأیتُ هذا البنت في السوق أن تبکی کثیراً.                                     

4( تلکَ سفینةُ حربیّة تقتربُ مِنّا سریعاً.

10- عینّ الخَطأ عَن أسماء الإشارة:
1(  المسک عِطرٌ یُتَّخَذُ مِن نوعٍ مِن هذانِ الغِزلان.

2( هَلْ وراءَ تلِکَ الجبالِ عالمٌَ غیر عالمَنا؟
3( هؤلاءِ الطّالباتُ ناجِحاتٌ في مُسابقة حِفظِ القرآن. 

ئةٌَ، عندي صداع. 4( ما هِذِه الحُبوب؟ حبوب مُهَدِّ

11- عینّ الخَطأ فی الترجمة: )تست کنکور سراسری(
1( الظُلمُ عَلیَ الضّعفِ اقَبحُ الظلمِ و هذا العَمَلُ مذموم_  )ظلم بر ضعیف، زشت ترین ظلم است، و این کار ناپسند است.( 

2( الزّاهدون یَجتَنبِون الخطیئات و هولاء مجبوبونَ عندالل _ )زاهدان از خطاها دوری می کنند و این ها پیش خدا محبوب اند.( 
3( الناس یُذنبونَ و قلیلٌ مِن هؤلاءِ المُذنبین یتوبون _)مردم گناه می کنند و عده کمی از این ها گناه کارانی هستند که توبه می کنند. (

4( یَعبُدُ العابدون الل فی الیل المظلم و هذا الیّلُ کَسِترٍ لهَُم
)عابدان خدا را در شب تاریک عبادت می کنند و این شب  مانند پوششی برای آن هاست.( 

12- عینّ الخَطأ فی الترجمة: )تست کنکور سراسری(
1( هذه الید یحبّها الل: این دست است و خداوند آن را دوست می دارد.

2( هذه یدٌ یُحبّها الل: این دستی است که خداوند آن را دوست می دارد.
3( هؤلاء المکرّمون لا یتکبّرون عَلی اولئک: این گرامیان بر آن ها تکبّر نمی ورزند.

4( هؤلاء مکرّمون لِأنَّهم لا یتکبّرون عَلی الآخرین: اینان گرامی هستند، چون بر دیگران تکبّر نمی کنند.

13- شجراتُ حدیقتنا ذات غصون نضرة لأنّ اهتمامنا بشؤونها کثیر! » زبان خارجه 98
1( باغ ما درختانی دارد با شاخه های با طراوت زیرا به کارهای آن بسیار رسیدگی شده است!

2( بخاطر رسیدگی و توجّه ما به امور باغ، درختان آن دارای شاخه های تر وتازه ای شده است!
3( درختان باغ ما دارای طراوت و تر وتازگی هستند زیرا اهتمام ما به کارهای آن زیاد است!
4( درختان باغ ما دارای شاخه های تر و تازه ایست زیرا رسیدگی ما به کارهای آن زیاد است!

پایه دهم
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 ایَاّمُ الاسبوع
بت یَومُ السَّ
یَومُ الاحَد
یَومُ الاثنین
یوم الثلاثاء
یوم الأربعاء
یوم الخمیس
یوم الجمعه

14- »هؤلاء الثلاث بناتٌ شاباّت ریاضیاّت لن ییأسنَ أبدًا إن غُلبِن أمامَ الآخرینَ!« اختصاصی معارف داخل 98
1( این سه دختر جوان ورزشکاری اند که ناامید نخواهند شد از اینکه تا ابد مقابل دیگران مغلوب بگردند!

2( اینان سه دختر جوانِ ورزشکاری  اند که از اینکه در برابر دیگران مغلوب شوند اصلًا ناامید نخواهند شد!
3( اینان سه دختر جوان و ورزشکاری هستند که از مغلوب شدن در برابر دیگران هرگز ناامید نخواهند شد!
4( این سه دختر جوان ورزشکاری هستند که اگر در مقابل دیگران مغلوب شوند، هرگز ناامید نخواهند شد!

15- »هناک کلماتٌ تجري علی أقلام بعض الشّعراء لأولّ مرَّة تدلُّ علی مَفاهیم جدیدةٍ لمَ یکن یعَرفها الآخرون!«: ریاضی 98
1( کلماتی وجود دارند که برای بار اوّل برقلم های بعضی از شاعران جاری می شوند درحالی که بر مفهوم جدیدی که دیگران 

آنها را نمی شناسند، دلالت دارد!
2( وجود دارد کلماتی که بعضی از شعرا برای اوّلین مرتبه بر قلم های خود جاری می کنند که بر مفاهیمی جدید دلالت می کند

 که آن را دیگران نمی شناختند!
3( آنجا، کلماتی است که بعضی شاعران اوّلین مرتبه، بر قلم هایشان جاری می کنند و بر مفهوم جدید که دیگران آنها را 

نمی شناخته اند دلالت دارد!
4( کلماتی هستند که بر قلم های بعضی شعرا برای اوّلین بار جاری می شوند که بر مفاهیم جدیدی دلالت می کنند که 

دیگران، آنها را نمی شناختند!

ر في نفسي هل یُمکن أن تکون قد خُلقت السّماء و الأرض و کلُّ ما فیهما من دون حکمة!«: ریاضی 98 16- »کنتُ افُکِّ
1( با خویش در اندیشه ام که آیا امکان دارد این آسمان و زمین و همه چیز که در آنهاست بی حکمت خلق شود!

2( با خودم فکر می کنم که آیا ممکن است، آسمان و زمین و هرچه در آن هست بی حکمت خلق شده باشد!
3( با خود می اندیشیدم، آیا امکان دارد که آسمان و زمین و هر آنچه در آنها است بدون حکمت خلق شده باشد!

4( با خویشتن خود فکر می کردم آیا ممکن است این آسمان و این زمین و آنچه که در آن هست بدون حکمت خلق شود! 

17- » دانشمندان از شناختن راز آن پدیده عجیب نا امید شدند.« عین الصّحیح: انسانی 99
1( یئس العلماء من معرفة سرّ تلک الظّاهرة العجیبة      

2( قد یئس علماء من علم السرّ لتلک الظّاهرة العجیبة
3( أیس العلماء من التّعرّف علی هذه الظّاهرة العجیبة 

4( أصبحَ العلماء فی یأس من تعارف لهذه الظّاهرة العجیبة.

 الوان
اسَود : سیاه ، مشکی                    

ابَیض : سفید
احَمَر : قرمز                                 

ازَرَق : آبی
اخَضَر : سبز                                 

اصَفَر : زرد

 فصول السّنة

فَصلُ الربیع : فصل الاوّل ، ازَهار، وردة جمیلة، معتدل ، الحیاة الجدیدة

یف: فصل الثانی، فواکة لذیذة، حارّ فَصلُ الصَّ

فَصلُ الخَریف: فصل الثالث، نزلت الاوراق، سقوط الاوراق، اصَفر، مَطَرَ، لا حار لا بارد

فَصلُ الشتاء: فَصلُ الرابع، بارد، ثلج، ابَیض پایه دهم

درس اول 
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انتشارات دانشیاران    

18- عیِّن الصحیح فی الفراغ:
الَاحد              الاثنین  بت و غداً یومُ .....................   1( الیومُ یومُ السَّ
2( امَسِ کان یوم الأربعاءِ فالیوم یوم .....................             الخمیس           الثلاثاء 

3( اوََّلُ الفصول فصلُ ..........................                               الصیف             الربیع            الشتاء
4( الشتاء فصلُ ............................                                     حارٌّ                 باردٌ               فواکة لذیذة 

5( نزََلتَ الاوراق فی الفصل ....................                            الربیع              الصیف           الخریف 

19- اکَمل الفراغ:
2( لون الغراب ......................   3( لون الاوراق ....................  1( لون السماء ...................... 

4( لون الرّمّان ...................... 5( لون الموز ......................         6( لون التُفّاح .....................   

20- عینّ الخَطأ فی الترجمة:
1( نحنُ فی ایَِّ یومٍ وفصلٍ؟ )ما در کدام روز و فصل هستیم؟(

2( الیوم یوم الاربعاء و الفصل فصل الصیف. )امروز روز چهارم از فصل تابستان است.(
3( کیف فصل الربیع؟ جمیلٌ.  )فصل بهار چگونه است؟ زیبا است.(
جَر فی الغابة؟ )درخت در جنگل چه رنگی است؟( 4( ما هو لون الشَّ

21- »طالبات المدرسة مسروراتٌ فی یوم الخمیس من الاسبوع  لِأنَّهُنَّ سوفَ یذَْهَبنَ لسَِفرَةٍ علمیةٍ«
1( دانش آموزان مدرسه در روز پنجم هفته بخاطر اینکه می روند به سفری علمی خوشحال اند.

2( دانش آموزان مدرسه خوشحال هستند در روز پنج شنبه از هفته بخاطر اینکه به سفر علمی ای خواهند رفت.
3( این دانشجویان در پنجمین روز هفته شادند بخاطر رفتن به سفر علمی که خواهند داشت.

4( دانش آموزان مدرسه در روز پنج شنبه از هفته شادند بخاطر رفتن به سفری علمی.

22- »هذان الطالبان کانا قد خَرجا مِن صَفِّهِما فی الشتاء و صابا بالزکام«
1( اینان دانش آموزانی هستند که در فصل پاییز از کلاسشان خارج شدند و سرما خورده بودند.    

2( این دو دانش آموز در فصل زمستان از کلاس خارج می شدند و سرما خوردند.
3( این دانش آموزان در پاییز از کلاسشان بیرون رفته بودند و دچار سرما خوردگی شدند.         

4( این دو دانش آموز از کلاسشان در فصل زمستان  خارج شده بودند و سرما خوردند.

23- عینّ الخَطأ فی الترجمه:
هُ فوق الشجرة؟ )آیا کبوتر بالای درخت لانه می سازد؟( 1( هل یَصْنَعُ العصفور عُشَّ

2( اولئک المجاهدون یکتبونَ رَسائلَ. )آن رزمندگان نامه هایی می نویسند(.
3( الطلّاب سَیَرْجِعونَ الِی الصفوف غداً. )دانش آموزان فردا به کلاس ها برخواهند گشت.(

ز فی الربیع. )کشاورزان برنج در بهار می کارند.( 4( الفلاحان یَزرعان الرُّ

24- عینّ الصحیح فی الترجمة:
1( هاتان الطّفلتانِ تلَعَبانِ بینَ الاشجار )اینان دو کودک اند که بین درختان بازی می کنند(.

2( المسافرانِ ذَهَبا الِی الفندقِ امَسِ )این دو مسافر به هتل رفتند(.
3( الفلاحونَ لایَجمعون البرتقال فی الصّیف )کشاورزان پرتقال در تابستان جمع نمی کنند(.

4( نحَنُ نسُاعِدُ بوالدینا فی البیت )ما به پدرمان در خانه کمک می کنیم(.

25- عینّ الخطأ: 
نا. ُـ 2( تسأل الفراخ امُّـها : ما لون  1( لایَعتمد الانسان علی الکاذب.   

3( تَعمل هاتان الفلاحات فی المزرعة.            4( متی تخرج من المدرسة : الثانیة.

پایه دهم
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26- عینّ الخَطأ في نفي الفعل: اختصاصی انسانی داخل 98
1( أنفقتُ من مالي = ما أنفقتُ من مالي!              2( اکُتُبْ هذه العبارة = لاتکتبْ هذه العبارة!
4( سأکتب الرّسالة = لأن لا أکتب الرّسالة! 3( یُحاول في الحیاة = لایُحاول في الحیاة! 

27- »تسطیعُ الدّلافینُ أن تُرشدنا إلی مکان سقوط طائرة أو مکان غرق سفینة!«: دلفین ها ........  تجربی 98
1( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها و غرق کشتی ها هدایت کنند!

2( می توانستند ما را به مکان سقوط هواپیما و غرق کشتی، راهنمایی کنند!
3( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها یا مکان غرق کشتی ها هدایت نمایند!

4( می توانند ما را به مکان سقوط یک هواپیما یا مکان غرق یک کشتی، هدایت کنند!

28- »یتَراکم بخارُ الماء في السّماء و یتشکّل منه الغیمُ الذّي یُعدّ منشأ المطر!:» ریاضی 98
1( بخار آب در آسمان متراکم می شود و از آن ابر تشکیل می گردد که منشأ باران بشمار می آید!

2( این بخارهای متراکم آسمان هستند که ابر را تشکیل می دهند و همان منشأ باران بشمار می آیند!
3( از بخارهای آبی که در آسمان متراکم شده است ابرها بوجود می آیند و آن یک منشأ برای باران است!
4( بخار آب در آسمان متراکم می شود و سبب بوجود آمدن ابرها در آسمان می گردد که منشأ باران است!

29- » إنّ الفَخور یمشی مرحًا و هذا نموذجٌ تربویٌّ لمن یتعلمّ الأدب ممّن لیس له أدب «      انسانی 99                                                         
1( فخر فروش راه رفتنی متکبرانه دارد ولی برای اینکه ادب را از بی ادبان می آموزد، نمونه ای تربیتی است.

2( فخر فروش خودخواهانه راه می رود و این الگویی تربیتی است برای کسی که ادب را از کسی می آموزد که ادب ندارد. 
3( فخر فروش نوع راه رفتنش خودخواهانه است ولی برای آنکه ادب را از کسی که ادب ندارد یاد می گیرد، یک نمونه تربیتی است.
4( فخرفروش چون متکبران راه می رود و این نمونه تربیتی برای کسی است که ادب را از کسی که در او ادب نیست آموخته است.

هم وزن و هم آهنگ سازی

بسیاری از کلمات 3 حرف اصلی دارند.
       شناختن حروف اصلی:

 یکی از راه های شناختن حروف اصلی ساختن هم خانواده کلمات مورد نظر است. سپس حروفی که در آن ها مشترک است )به ترتیب 
تکرار شده اند( را خارج می کنیم. آن حروف تکراری، حروف اصلی می باشند.

به غیر از حروف اصلی، بقیه حروف، حروف زائد می باشند.

حروف زائد حروف اصلی    کلمات هم خانواده            
یـ / ا / ان ر – ح – م                مثال:           رحیم، راحم، رحما    

ا / یـ / ا ح– ک– م     حاکم، حکیم، احکام     
...../..... ...../......             .................. مطلوب، طُلّاب، طالب              

برای ساختن وزن و آهنگ از 3 حرف "فـ ـعـ ل" استفاده می کنیم، بدین صورت که به جای حروف اصلی "فـ ـعـ ل" قرار می دهیم 
و حروف زائد را عیناً تکرار می کنیم.

روش ساختن وزن کلمات:

معُلَِّم راحم               مثال:                    حکیم                  
مفَُعِّل فاعل                                             فعیل                      

 

پایه دهم
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انتشارات دانشیاران    

- غالباً دارای »ال« است.                - ال نمی گیرد.     
    - تنوین نمی گیرد.              

    - »ن« مثنی و جمع نمی گیرد.               - همیشه مجرور است.

30- »ارتفاع«                                                                                                                                         ریاضی 98
1( مفرد مذکّر - مصدر(من وزن انفعال) / فاعل لفعل »یبلغ«

2( مفرد مذکّر - مصدر( من وزن افتعال( / فاعل لفعل »یبلغ«
3( مفرد مذکر _ فعله »ارتفع« علی وزن »انفعل« / مضاف، و المضاف إلیه »النخل«

4( اسم  -جمع مکسّر أو تکسیر-  حروفه الأصلیة »ر ف ع« / مضاف و المضاف إلیه »النخل«

31- »البقَّالون«                                                                                                                                    زبان خارجه 98
1( جمع سالم للمذکر _ اسم مبالغة )للدلالة علی صاحب الحرفة( _ معرّف بأل / فاعل لفعل »یستخدم«

2( اسم _ جمع مکسّر أو تکسیر _ اسم مبالغه )علی وزن »فعّال«( _ معرفة / فاعل لفعل »یستخدم«
3( جمع سالم للمذکّر _ علی وزن فعّال )حروفه الأصلیة: ق ل و( / فاعل، و حرف النون مفتوحة دائماً

4( اسم _ جمع سالم للمذکر _ اسم مبالغه )للدلالة علی الآلة أو الوسیلة( _ معرّف بأل / فاعل لفعل »یستخدم«

ترکیب وصفی و اضافی
هرگاه 2 اسم کنار هم قرار بگیرند یا ترکیب وصفی را شکل می دهند یا ترکیب اضافی را.

← موصوف، اسمی است که برایش یک یا چند ویژگی می آوریم که صفت نامیده می شود.
← مضاف، اسمی است که اسم بعد از خودش )یعنی مضاف الیه( نسبت داده می شود.
مُخْتَبرُ    المدرسة مُخْتَبرٌ      صغیرٌ     

مضاف    مضاف الیه موصوف     صفت     

صفت در موارد زیر مطابق با موصوف خود می آید: 1( جنسیت        2( تعداد      3( اعراب  4( معرفه، نکره
صنعت جدید در کارخانه پدرم دیدم. رأیتُ الصناعةَ الجدیدَةَ فی مَصنَعِ  ابَی.   

       موصوف     صفت
دانشجویانی کوشا در این دانشگاه آمدند. جاء طُلّابٌ مجتهدون فی هذه الجامعة.   

     موصوف   صفت

ویژگی های صفت

ویژگی های مضاف الیه:

مضاف الیهمضاف

نکات ترکیب وصفی و اضافی:
1( صفت برای اسم جمع غیرعاقل به صورت مفرد مؤنث می آید.

الفصلُ الربیع فی شیراز مِن     الایاّم ِ             الجمیلة ِ.
                              موصوف)جمع غیرعاقل(    صفت به صورت مفرد آمده

2( هرگاه برای اسمی هم مضاف الیه آید و هم صفت:
در زبان عربی: اول مضاف الیه می آید سپس صفت.                     در زبان فارسی: اول صفت می آید سپس مضاف الیه.

خواهربزرگـم به مادربزرگمان کمک کرد. ساعَدتَْ اخُتی الکبیرةُ جدََّتنُا  
* هرگاه ضمیر متصلی به اسم بچسبد، مضاف الیه می شود.

3( باید دقت داشت که در ترجمه فقط یک کسره باید بین مضاف و مضاف الیه یا موصوف و صفت فاصله بیندازد.
مثال: خرَجَ الطالب من ساحة المدرسة      دانش آموز از حیاطِ مدرسه خرج شد.

        رأیتُ الوردة الجمیلة فی الحدیقة       گلِ زیبا را در باغ دیدم.   

پایه دهم
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32- عینّ الترجمة الصحیحة: »صارَ ادیسون بائعُ الفواکة الطازجة و لکنهّ ما ترک الدّراسة«.
1( ادیسون درس خواندن را ترک نکرد و میوه  فروشی خوب شد.

2( ادیسون میوه  فروش خوبی شد امّا او درس خواندن را ترک نکرد.
3( ادیسون فروشنده میوه های تازه شد ولی تحصیل را ترک نکرد.

4( ادیسون فروشنده میوه هایی همچون تر و تازه شد و تحصیل ترک نکرد.

33- عینّ الخَطأ فی الترجمة: 
1( الطاقة الکهربائیةُ سببٌ رئیسیٌ لتقدّم الصناعات الجدیدة )برق دلیل اصلی برای پیشرفت صنعت هایی جدید است(.

2( ادیسون اوّل من صَنَعَ مختبراً لِأبحاثِ الصناعیّة )ادیسون اولین کسی است که آزمایشگاهی برای پژوهش های صنعتی ساخت(.
3( هذا اثَرٌَ تاریخیٌّ فی محافظةٍ کبیرةٍ )این اثر تاریخی در استان بزرگی است(.

4( جُندنا الاقویاءُ، جنودٌ مؤمنون )سربازان قدرتمندمان، سربازانی مؤمن هستند(.

34- عین العبارة التی فیها مضاف الیه و الصفت: 
متَ مزرعتنا الکبیرة الِی نصفینِ. 1( الصاعقة کهرَباءٌ و تنزلُ مِن السماء مَعَ الرَّعدِ.       2( قَسَّ

3( کان ادیسون ثقیلُ السمع بسبب حادثةٍ.                 4( انَِّ الل لا یُضیعُ اجَرَ مَن نفََعُ الناسَ. 

35 -کم مضاف الیه فی هذه العبارة: »یبَدْأُ والدی یومهُ بقراءَةِ الصحیفة دائماً«.
4( ثلاثة  3( خمسة     2( ارَبعة      ا1( اثنان    

35- » یستطیع الناّس ان یقرؤوا من الکتب ما یحبوّنها الا من لیس لهم فکر قادرٌ علی تمییز المسائل« مردم می 
توانند... تجربی 99

1( از کتابها هرچه دوست می دارند بخوانند جز کسانی که توانایی برای تشخیص امور ندارند.
2( بخوانند هر آنچه از کتاب ها را که دوست دارند، مگر آنکه قدرت جدا کردن امور را نداشته باشند.

3( از کتابها آنچه را که دوست دارند بخوانند، مگر آنان که فکری قادر بر تشخیص مسائل نداشته باشند.
4( کتابهایی را که دوست می دارند بخوانند، مگر اینکه نتوانند با فکر و توانایی مسائل را از یکدیگر جدا کنند.

36- » قوة هذا الإعصار تسحب الأسماک الی مکان بعید علی بعُد مائتی کیلومتر من المحیط الأطلسی « ریاضی 99
1( قدرت این گردباد ماهی ها را به مکانی دور، در فاصله دویست کیلومتری از اقیانوس اطلس می کشاند.

2( چنین گردبادی با قدرت، ماهی ها را به مکان دور، در دویست کیلومتر دورتر از اقیانوس اطلس می اندازد.
3( نیروی این طوفان ماهی ها را به سوی مکان دور، در دویست کیلومتر آن طرفتر از اقیانوس اطلس می کشاند.

4( این گردباد با نیروی زیاد، ماهیها را به سمت مکانی دور دست، در فاصله دویست کیلومتری اقیانوس اطلس می کشاند

تعریف جمله وصفیه: 
جمله ای است که بعد از اسم نکره )بدون »ال« دار( می آید. )در آینده توضیح مفصل خواهیم داد.(

مثال :           سَلمّتُ علی معلمٍّ خرَجََ من غرفة المدیر                       به معلمی که از اتاق مدیر خارج شده بود سلم کردم.
                                    صفت جمله )جمله وصفیه(

مٌ ٍ                      ترکیب وصفی )موصوف + صفت( ًـ مٌ ٍ + ال اسـ ًـ 1( ال اسـ
2(      اسم + ال اسمِ                             ترکیب اضافی )مضاف + مضاف الیه(
3(      اسم + ضمیرمتصل                      ترکیب اضافی )مضاف + مضاف الیه(

4(      اسم + ضمیر متصل + ال اسم     1( ترکیب اضافی )مضاف + مضاف الیه(
      2( ترکیب وصفی )موصوف + صفت(

آنچه تاکنون درباره صفت بیان شد، صفت مفرد نامیده می شود. در مقابل صفت مفرد، صفت جمله )جمله وصفیه( وجود دارد.

فرمول های 4 گانه:

پایه دهم
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انتشارات دانشیاران    

37- عینّ الصحیح: ریاضی 99
1( لن تکون الحیاة دون نقص ولکنّها جمیلة دائماً: زندگی را هرگز بدون نقص نخواهی یافت ولی همیشه زیباست.

2( ذهبنا الی غابة و رأینا هناک آیات ربنّا الکُبری: به جنگلی رفتیم و در آنجا نشانه های پروردگار بزرگمان را دیدیم.
3( طوبی لمن یَجتنب الکذبَ و ان کان للمزاح: خوشا به حال کسی که از دروغ گفتن دوری می کند، اگر چه برای مزاح باشد.
4(إنّ العینَ لاتدور فی اتجّاهین الا فی بعض الحیوانات کالحرباء:چشم بعضی حیوانات مثل حرباء دردو جهت مختلف میچرخد.

38- عینّ الاسم مضافا و موصوفاً معاً: اختصاصی انسانی 99
عنا علی الأعمال الحسنة 1( معلمّنا المُشفق محبوبٌ عندنا و یُشجِّ
2( من بین الملابس ذات الألوان المختلفة، الأبیض منها أجمل

3( حلویّات هذا الحلوانیّ لذیذةٌ و یبیعها للنّاس کلّ یوم  
4( الصّدیق الصّالح مفیدٌ لنا و إن کان بعیدا عنّا عادة

پایه دهم
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انتشارات دانشیاران    

    اعداد اصلی
 اعداد اصلی )حسابی( برای حساب و کتاب استفاده می شوند.

هفت سبعة     واحد    یک     
هشت ثمانیة    اثنان   دو     

نه تسعة    ثلاثة   سه     
ده عشرة    أربعة    چهار     

أحد عشر              یازده خمسة    پنج     
دوازده  ستّـة                شش                             اثنا عشر            

اعداد

اعداد ترتیبی در جمله حکم "صفت" را دارند.                     کم الساعة؟  الساعةُ السابعةُ.
* در ساعت شماری برای ساعت یک از کلمه "الواحدة" استفاده می شود.

2( الساعة الواحدةُ.   کم الساعة؟ 1( الساعة الاوَّل   
* در ساعت شماری اعداد ترتیبی به صورت مؤنث می آیند.

    اعداد ترتیبی
اینک با اعداد ترتیبی که در "ساعات شماری" و "شمارش به ترتیب" استفاده می شود آشنا می شویم.

هفتم السابع     یکم      الَاوَّل   
هشتم الثامن    دوم      الثّانی  

نهم التاسع    سوم      الثالث  
دهم العاشر    چهارم      الرابع   

یازدهم الحادی عشر  پنجم      الخامس   
دوازدهم الثانی عشر   ششم      السادس      

                         
فرمول: عدد یکان + عدد دهگان

         
65 ← خمسة و ستوّن 

         
23 ← ثلاثة و عشرون

20 عشرون
30 ثلاثون
40 اربعون
50 خمسون
60 ستّون
70 سبعون
80 ثمَانون
90 تسعون
100 )مئة

اعداد ترکیبی:اعداد عقود:

پایه دهم
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39- عینّ الصحیح: عمومی انسانی داخل 98
1( عشرون ریالًا في خمسة یساوي مائة ریالٍ!           2( تسعون ریالًا ناقص عشرین یساوي ستّین ریالًا!
4( ثمانون ریالًا تقسیم علی عشرین یساوي أربعین ریالًا!  3( أحد عشر ریالًا زائد تسعة یساوي سبعة ریالاتٍ! 

40- عینّ الخَطأ فی الترجمة:
1( ارَبعةٌ قَلیلُها کثیرٌ: الفقر، الوَجَعُ، العداوة و النّار )چهار چیز کمش زیاد است: فقر، درد، دشمنی و آتش(.

2( اذِا کان اثِنان یَتَناجیانِ فَلا تَدْخُلْ بینهُما )هرگاه 2 نفر با هم راز می گفتند، میانشان وارد نشو(.
3( انِیّ رأیتُ احََدَ عَشر کتاباً مفیداً فی هذه المکتبة )بدرستی که یازده کتاب مفید در کتابخانه دیدم(.

4( اشِتریتُ ثلاثةَ کیلویین تفِاحاً مِن السوق )سه کیلو سیب از بازار خریدم(.

41- عینّ الخَطأ فی العملیات الحسابیة:
1( تسعون زائد عشرة یساوی مئه.               

2( خمسة و عشرون فی خمسة یساوی مئه. 
3( ستّة فی احَد عشر یساوی ستّة و ستّین.         

4( خمسة و ثمانون ناقص ثلاثة و ثلاثین یساوی اثِنین و خمسین. 

1- گاهی اعداد » ثلثة » تا » عشر » بدون » ة » می آیند.           ثلث ، ثلثة
2- به کلماتی که شمارش می شوند و غالباً بعد از عدد می آیند »معدود« می گویند.

رأیتُ خمسةَ رجالٍ فی شارعٍ.
3- معدود اعداد 3 تا 10 جمع و مجرور می باشند و معدود 11 تا 99 مفرد و منصوب هستند.

جاءتَ ثمانیة طُلّب فی الصف.                    اشِتریتُ احَدَ عشر کتاباً مِن بائع الکتُبُ.
4- »مئة« به معنای »صد« به صورت »مِائة« نیز نوشته می شود.

5- عددهای عشرون، ثلثون، ارَبعون و ... و تسعون به صورت عشرین، ثلثین، ارَبعین و ... و تسعین نیز می آیند.
6- همان طور که در فرمول اعداد ترکیبی گفته شد، یکان قبل از دهگان می آید.

مثال: »تسعةُ و تسعون« یعنی » نود و نه«.

4 نوع عمل ریاضی داریم: 
خمسةُ و سبعونُ زائدُ خمسةِ و عشرین یساوی مئةً. 1( جمع ← زائد )+(   

تسعونَ ناقصُ عشرةٍ یساوی ثمانینَ. 2( تفریق ← ناقص )-(    
عشرةٌ فی ثلاثةٍ یساوی ثلاثینَ. 3( ضرب ← ضرب فی )×(  

اثِنان و ثمانون تقسیمٌ عَلیَ اثِنینِ یُساوی واحداً و اربعینَ. 4( تقسیم ← تقسیمً عَلیَ )÷(   

 همان طور که گفته شد برای گفتن ساعت از اعداد ترتیبی استفاده می شود.) به جز ساعت یک (
الواحدة – الثانیة- الثالثة- الرابعة- الخامسة- السادسة – السابعة- الثامنة-التاسعة- العاشرة- الحادیة عشرة- الثانیة عشرة

در این درس با 4 عنوان ساعت خوانی آشنا می شوید:
الساعة الثالثة تماماً.                     3:00 1- ساعت کامل     
5:15 الساعة الخامسة و الرُبع.    2- ساعت کامل + ربع   
........................... الساعة السابعة و النصف.   3- ساعت کامل + نیم    
............................ الساعة الحادیة عشرة الِّا ربعاً    4( ساعت کامل – ربع    

عملیات ریاضی:

ساعت شماری: 

نکات ساعت شماری:  در ساعت شماری از اعداد ترتیبی و مونث استفاده می شود.

پایه دهم
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انتشارات دانشیاران    

42- عینّ الخَطأ فی الساعة:
1( الساعة الثامنة الِّا ربعاً.           2( الثانیة عشرة و النصفٍ.

4( الساعة الحادیة عشرة الِّا ربعاً. 3( الساعة التسعة و الربع.    
43- عینّ ما لیس فیه العدد الترتیبی: )تست کنکور سراسری(

1( راجعتُ الِی المکتبة خمس مرّات لآخذ کتاباً خاصاً.
2( و اخَیراً جئتُ بالکتاب الِی البیت فی المرّة السادسة.

3( فَبدأت بقراءته مرتین و لکّنی ما فَهمته حتی فی المّرة الثانیة.
4( و بعد انَ تَأمّلت فیه کثیراً و فی المرحلة العاشرة، فهمته جیّداً.

44- عین الصحیح للفراغین: » ذهبت مع اسرتی الی سفرة  یوم الاحد، طالت سفرتُنا ثلاثة أیام. رجعنا فی الساعة 
السابعة صَباحاً، کُناّ خمس ساعات فی الطّریق. فوصلنا فی الساعة...... من یوم ...... الی بیتنا« تجربی 99

1( الثانی عشر/ الثلاثاء     2( الثانیة عشرة/ الأربعاء    3(الثانی عشر/ الأربعاء     4( الثانیة عشرة/الثلاثاء

45- عین الصحیح للفراغ:  » نجح سعیدٌ فی المسابقة و حصل علی الجائزة الذّهبیةّ، فهو الفائز .... « ریاضی 99
1( الأحد                      2( الأوّل                         3(الواحد                          4( الُأولی

46- عین الصحیح للفراغین: »ذهبتُ مع أحد عشر زمیلاً من زملائی الی المکتبة فی السّاعة السابعة صَباحاً، رجع مِناّ 
زمیلان اثنان ولکننّا بقینا خمس ساعات هناک. عند الرجوع کان عددنا...... أشخاص و کانت السّاعة....... « ریاضی 99

1( عشرة / ثانی عشر    2( تسعة / ثانی عشر    3( عشرة / الثانیة عشرة      4( تسعة / الثانیة عشرة

47- عین الخَطأ للفراغ: » یذهب الطّلاب صفّنا الی المکتبة فی السّاعة الثاّمنة و النصّف و یرجعون بعد أربع ساعات، 
فیجلسون فی مکانهم ...... ... اختصاصی انسانی 99

1( نصف ساعة بعد الثانیة عشرة                                    2( فی الثانیة عشرة و ثلاثین دقیقة
3( فی الواحدة و ثلاثین دقیقة بعد الظّهر                             4( نصف ساعة قبل الواحدة بعد الظّهر

ةً.« َـها خَمسین مَرَّ 48- »النملةُ تقدِرُ عَلیَ حَمْلِ شیءٍ بفوقُ وَزْن
1( زنبور می تواند چیزی را که پنج برابر وزنش است را حمل کند.

2( مورچه می تواند حمل کند چیزی را که پنجاه برابر بالاتر از وزنش است.
3( زنبور قادر به حمل چیزی است که پنجاه برابر وزن خودش است.

4( مورچه قادر به حمل کردن چیزی می باشد که پنج برابر وزنش است.

49- »کلّ یومٍ أرکب السّیاّرة في السّاعة السادسة و النصّف حتیّ أصل إلی بیتنا في الثامنة إلّا ربعاً!«ریاضی خارج کشور 98
1( هر روز ساعت شش و نیم سوار ماشین می شوم تا یک ربع به هشت مانده به خانه مان برسم!

2( ساعت شش و نیم هر روز سوار اتومبیل می شوم تا این که ساعت هشت و ربع به خانه مان برسم!
3( همه روزه ساعت شش و نیم سوار تاکسی می شدم و در ساعت یک ربع به هشت به خانه می رسیدم!

4( ساعت شش و نیم همه روزه سوار تاکسی می شدم و در ساعت هشت یک ربع کم به خانه می رسیدم!

50- أوّل خطؤة)=قدم( فی تغیییر الحیاة هی الإعناء بالامور المهمّة / » أوّل « : اختصاصی انسانی 99
1( اسم – من الأعداد الترتیبیّة – مفرد مذکر / مبتدأ و الجملة اسمیّة

2( اسم – مفرد مذکر – نکرة  / مبتدأ و خبره » خطؤة « و الجملة اسمیّة
3( مفرد مذکّر – من الأعداد الترتیبیّة – معرفة  / مبتدأ و مع خبره جملةٌ اسمیّةٌ
4( من الأعداد الأصلیّة – للمفرد المذکّر – نکرة / مبتدأ و مع خبره جملةٌ اسمیّةٌ

51- عینّ الصحیح للفراغین:  هنر 99
کانَ فی فریقنا احد عشر لاعباً، طال لعَبنا مدّة ساعتین. مضت عشرونَ دقیقة من اللعّب. جُرحَ لاعبان اثنان مِناّ، واصل .... ... 

لاعبینَ المباراة لمدّة..... دقیقة الی نهایة اللعّب.
1( سبعة /  ساعة و أربعین                                      2( تسعة / ساعتین و عشرین

3( ستّة / ساعتین إلّا عشرین                                    4( تسعة / ساعة و أربعین

پایه دهم
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انتشارات دانشیاران    

امَر                   مصدر یا باب مضارع     ماضی   
اسِتفعال اسِتفَْعِل    یسَتفَْعِلُ    اسِْتفَْعَلَ   
اسِتخراج اسِتخرجْ    یستخرج    اسِتخرجَ   
افِْتعال افِْتعَِلْ    یفَْتعَِلُ    افِْتعََلَ   
افِتتاح افِتتحْ    یفتتحُ    افِتتحَ   

انِفِْعال انِفَْعِلْ    ینَفَْعِلُ    انِفَْعَلَ   
انِقِْلابْ انِقَْلبِْ    یَنْقَلبُِ    انِقَْلبََ   
تفََعُّل  لْ    تفََعَّ لُ    یتَفََعَّ لَ    تفََعَّ
تَکَبُّر تَکَبَّرْ    یَتَکَبَّرُ    تَکَبَّرَ   

تفَْعیل فَعِّل    یُفَعِّلُ    لَ    فَعَّ
تعلیم عَلِّم    یُعَلِّمُ    عَلَّمَ   

تفاعُل تفَاعَلْ    یتَفَاعَلُ    تفَاعَلَ   
تعامُل تَعامَلْ    یَتَعامَلُ     تعامَلَ   

مفاعلة - فِعال فاعِلْ    یُفاعِلُ    فاعَلَ   
مجاهدة - جهاد  جاهِدْ    جاهِدُ    جاهَدَ   

افَْعِل    افِْعال یُفْعِلُ    افَْعَلَ   
اخِراج اخَْرج    یُخرِجُ    اخَْرَجَ   

فعل ثلاثی مجرد و مزید
همان طور که قبلًا گفته شده بود فعل ها به دو دسته ثلاثی مجرد و مزید تقسیم می شوند.

ثلاثی مجرد : فعلی است که صیغه اول ماضی آن )سوم شخص مفرد فارسی( فقط از 3 حرف اصلی تشکیل شده باشد. 
خَرَجَ – عَرَفَ – قَطَعَ – شَکَرَ و ....

ثلاثی مزید : فعلی است که صیغه اول ماضی آن )سوم شخص فارسی( علاوه بر 3 حرف اصلی حروف زائدی نیز داشته باشد. 
رَ و .... اسِتخرجَ – اعِترفَ- انِقطعَ-نشکَّ

* فعل های مزید علوه بر اینکه حروف زائد دارند معنای دیگری نیز دارند و معنایشان با فعل های مجرد فرق می کند.

فعل های مزید در هشت مصدر و باب می آیند:

نکات فعل های مزید:
1- هر یک از فعل های مزید در هر باب، مانند فعل های مجرد در 14 صیغه صرف می شوند.

2- باب افِعال و تفعیل برای متعدی کردن به کار می روند یعنی فعل ها در این 2 باب به مفعول نیاز دارد.
3- باب مفاعلة  و تفاعل برای مشارکت است، ولی باب مفاعلة مشارکت یک طرفه است به همین دلیل با حرف "با" ترجمه 

می شود و باب تفاعل مشارکت دو طرفه است و به همین دلیل با عبارت "با یکدیگر" ترجمه می شود.
)علی با حمید نامه نگاری کرد(. کاتب علیٌ حمیداً.    

)علی و حمید با یکدیگر نامه نگاری کردند(. تکاتب عَلیٌ و حمیدٌ.    
4- سه باب تفََعٌّل، افِتعال و انفعال زمانی به کار می روند که ما چیزی را از کسی بخواهیم و او قبول کند یا بخواهیم تأثیری را در چیزی ایجاد 

کنیم و آن تأثیر ایجاد شود.
معلم به علی یاد داد و علی یاد گرفت. علَّمَ المعلمُ علیاً، تعَلََّمَ علیٌ.   

پایه دهم
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5- تنها فعل های مزیدی که تشدید دارند مصدرهای تفََعُّل و تفعیل هستند.
تفَعیل ← تعلیم: یاد دادن – آموزش دادن تفََعُّل ← تعََّلمُ: یاد گرفتن آموختن   

6- باب استفعال برای طلب و درخواست به کار می رود و » سین « در این باب جزو حروف زائد می باشد.
اسِْتغَفَرتُ اللهَ )از خدا آمرزش خواستم.(

7- همزه باب افِعال در ماضی و امَر مفتوح است فرق آن ها در حرکت عین الفعل می باشد.
اگر عین الفعل فتحه باشد = ماضی  ،  اگر عین الفعل کسره باشد = امَر

آمِنوا: ایمان آورید. آمنَوا: ایمان آوردند    
8- ماضی باب های تفاعُل و تفََعُّل دارای حرف "ت" است، با مضارع و امر اشتباه شود. 

9- فرق ظاهری باب انِفعال و افِتعال مد نظر قرار گیرد:  
اگر » ن « جزو حروف اصلی باشد = افتعال          اگر » ن «  جزو حروف اصلی نباشد = انفعال

مثال :   انقلب = انفعال                  انتصار = افتعال

52- عینّ الصحیح فی یتَنَاوَل: )تست کنکور سراسری(
1( فعل مضارع- مجرد ثلاثی – متعدی                        2( فعل ماضی – مزید ثلاثی – لازم  

3( فعل مضارع – مزید ثلاثی – باب افِتعال          4( فعل مضارع – مزید ثلاثی – باب تفاعل

53- عینّ الصحیح فیّ نتَوََقَّعُ: )تست کنکور سراسری( 
1( فعل مضارع- ثلاثی مزید- متعدد- باب تفعیل                2( فعل مضارع – متکلمّ مع الغیر-مجرّد- متعدد 

3( فعل ماضی– متکلم مع الغیر – ثلاثی مزید- باب تفعّل      4( فعل متکلمّ مع الغیر – مزید– باب تفعُّل 

54- عینّ الصحیح فی الأمر و النهی مِن "جالسََ:"
2( جالسِ- لا تجالسِْ 1( جالسَْ – لا جالسْ     
4( اجِْلسْ- لا تجالسْ 3( اجِْلسِْ – لا تجلشْ     

55- عین الترجمة الصحیحة:  » نحاول انَ نحُقّقَ اهَدافنا فی حیاتنا. «
1( تلاش کردیم که هدف هایمان را در زندگی محقق کنیم. 

2( تلاش می کنیم که هدف هایمان را در زندگی مان محقق کنیم. 
3( محقق می کنیم اهدافمان را در زندگی مان با تلاش کردن.

4( تحقق می یابد هدف هایمان در زندگی با تلاشی که انجام می دهیم. 

56- » استرجعتُ حاسوبي من الدّکان الذّي یختصّ بتصلیح الوسائل الکهربائیةّ!«: انسانی داخل 98
1( کامپیوترم را به مغازه ای که وسایل برقی را درست می کرد پس دادم و برگشتم!

2( به مغازه ای که تخصّصش درست کردن کامپیوتر و وسایل برقی بود برگشتم!
3( کامپیوترم را از مغازه ای که مختص تعمیر وسایل برقی است پس گرفتم!

4( از مغازه ای که کارش تعمیر وسایل با برق بود کامپیوترم را پس گرفتم!

57- ﴿ أدُعُ إلی سبیل ربِّک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادِلهْم بالتّي هي أحسن﴾:   تجربی 98
1( به راه پروردگارت با حکمت و موعظه نیکو دعوت کن، و با آنان با آنچه نیکوتر است مجادله کن!

2( به راه خدای خود بوسیله ی دانش و پند نیکو فراخوان، و با آنان بوسیله ی سخنان خوب و زیبا مقابله کن!
3( دعوت به راه خداوند باید با حکمت و موعظه ی پسندیده باشد، و با آنان با هر چه نیکوتر است مجادله کن!

4( فراخواندن به راه خدای خود را از طریق پند و اندرز، زیبا انجام بده، و با آنان با شیوه ای بهتر مقابله کن!

پایه دهم

درس سوم و چهارم 
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انتشارات دانشیاران    

58- عینّ الصحیح » یسَتهلک « : انسانی 99
1( مضارع – للمفرد المذکر الغائب )= للغائب ( – لازم – معلوم / فعل مع مفعوله جملة فعلیة

2( للمفرد الغائب – له ثلاثة حروف زائدة)= مزید ثلاثی ( – مجهول / فعل و مع نائب فاعله جملة فعلیة
3( مزید ثلاثی) مصدره: استهلاک، علی وزن استفعال ( / فعل مرفوع و مع فاعله جملة فعلیة و خیر حرف مشبهة بالفعل و مرفوع

4( فعل مضارع - مزید ثلاثی ) حروفه الأصلیة: » س ل ک « ( / الجملة فعلیة و خیر لحرف » إنّ « المشبّة بالفعل و فعل مرفوع

59- » کان فی المسجد جماعتان، جماعةٌ یتفقّهون و جماعةٌ یدَعون الله و یسألونه « اختصاصی انسانی 99
1( یتفقّهون : مضارع – مزید ثلاثی) من باب تفعیل ( / فعل و مع فاعله جملة فعلیة

2( یسألون: فعل مضارع – مزید ثلاثی – ) من باب إفعال( / فعل و مع فاعله جملة فعلیة
3( جماعتان : اسم – مثنی مؤنث – نکرة – معرب / اسم کانَ من الأفعال الناقصة و مرفوع بالألف

4( المسجد: اسم – مفرد مذکر – اسم مکان) من فعل مزید ثلاثی و مصدره » سجود « - معرف بال / مجرور بحرف » فی «

60- عینّ الصحیح » یشَتغل «: ریاضی 99
1( مضارع -  للغائب – حروفه الأصلیّة ثلاثة و مصدره » اشتغال « / فعل و فاعله » الإنسان «

2( فعل مضارع – للغائب – له ثلاثة حروف أصلیة و حرفان زائدان)= مزید ثلاثی( / فعل و فاعله محذوف
3( مضارع – مادة أو حروفه الأصلیة » ش غ ل «، و مصدره علی وزن » انفعال « / فعل و فاعله » الإنسان «

4( فعل مضارع – حروفه الأصلیة ثلاثة و له ثلاثة حروف زائدة / فعل و فاعله » الإنسان « و الجملة فعلیة

پایه دهم
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عربی

انتشارات دانشیاران    

جمله به 2 دسته جمله اسمیه و جمله فعلیه تقسیم می شود.
الف( جمله اسمیه: جمله ای است که با اسم آغاز می شود.

اجزای جمله اسمیه :   مبتدا        +        خبر       
_ اسم اول جمله است.                         _ مکمل جمله است و درباره مبتدا خبر می دهد.

_غالباَ "ال" دارد.                _به 3 شکل می آید: 
1. اسم ← مرفوع ) ُ    ٌ    ان   ون( _ مرفوع ) ُ     ٌ   - ان ِ – ونَ (  

2. فعل     
3. حرف + اسم ← حمیدٌ فی الصفِّ     
                  خبر

- کننده کار است.  
- مرفوع است ) ُ     -   ٌ     ان    ون (  

- اسم مرفوع بعد از فعل یا ضمیر متصل یا ضمیر مستتر است. فاعل  
- قبل از فعل نمی آید.  

- جواب سؤال "چه چیزی یا چه کسی" فاعل است.  

نکته1: بین مبتدا و خبر باید از نظر جنسیت و تعداد مطابقت وجود داشته باشد. 
مثال: المعلمون خرجوا مِن صفوفهم. 

نکته2: بعد از مبتدا و خبر امکان دارد نقش های دیگری مانند جارومجرور، مضاف الیه، صفت و ... بیاید.
نکته3: هرگاه مبتدا بدون "ال" باشد و خبر از نوع "اسم + حرف" یا ظرف باشد، جای مبتدا و خبر عوض می شود و خبر می شود خبر 

مقدم و مبتدا می شود مبتدای مؤخّر.
لِبطَّ         غدةٌ       طبیعةٌ.       هنا         کتابٌ         مفیدٌ        فی مکتبة      المدرسة.

خبرمقدم     مبتدامؤخر         صفت        جارومجرور         مضاف الیه خبرمقدم     مبتدامؤخر    صفت  

انواع جمله و اجزای آن

  حمیدٌ      عالمٌ     فی دروسه. 
مبتدا)مرفوع(    خبر)اسم(

یَقْرَأ        الطالبُ        دروسَــــــهُ      فی    المدرسة ِ      الجمیلة ِ. 
فعل    فاعل مرفوع   مفعول منصوب  مضاف الیه   جارومجرور        صفت

ب( جمله فعلیه: جمله ای است که با فعل شروع می شود.
اجزای جمله فعلیه:  فعل   +   فاعل   +   مفعول  + ...

- کار رویش انجام می شود.  
- منصوب است.  

- اسم منصوب ) َ    -  ً  ، ین، اتِ( یا ضمیر متصل منصوبی به فعل است. مفعول 
- غالباً بعد از فعل می آید.  

- در ترجمه به همراه "را" می آید.  
- جواب سؤال "چه چیزی را یا چه کسی را" مفعول است.   

التلمیذة     تَذهَبُ      إلی المدرسة
مبتدا)مرفوع(    خبر)فعل(

* در جملت فعلیه به غیر از فعل و فاعل اجزای دیگری مانند مفعول، جارومجرور، مضاف الیه، صفت و ... امکان دارد بیاید.
نکته1: اگر جمله فعلیه باشد، فعل در ابتدای جمله به صورت مفرد به کار می رود و از نظر جنس با فاعل مطابقت دارد. 

مثال: رجَعََ الفلحان مِن المزرعة.    )دو کشاورز از مزرعه برگشتند.(
نکته2: در ترجمه به نقش کلمات )فاعل، مفعول، مضاف الیه، صفت و ...( باید توجه نمود که جابه جا ترجمه نشوند. 

مثال: یحُبّ الله عباده الصادقین )خداوند بندگان راستگویش را دوست دارد.(

پایه دهم
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- عینّ العبارة التی فیها الفاعل و المفعول و الصفت:
2( حسن الأدب یستر قبحَ النسب. 1( البط طائرٌ یعیش فی البّر و البحر.    

4( لایکلف الل نفساً الِّا وُسعها. 3( تزرع الفلاحات المجدّات الرزّ فی المزرعة.   

62- عینّ الخَطأ فی الاعراب: )تست کنکور سراسری با تغییر(
»الایرانیون الَفّوا تألیفات متنوّعة کثیرة لفِهم اللغة العربیةّ.«

2( تألیفات: مفعول  1( الایرانیون: مبتدا و مرفوع      
4( متنوعة: مضاف الیه  3( فهم: مجرور به حرف جر      

63- عینّ المبتدا المؤخّر )تست کنکور سراسری با تغییر(
2( عداوة العاقل خیرٌ من صداقة الجاهل  1( هناک خیرٌ فی کلّ شدة     

4( العلم صید و الکتابة قید  3( الصلاة مفتاحُ کلّ خیرٍ      

64- عینّ المبتدا و هو مضافٌ: 
2( ذنب الطاووس جمیلٌ 1( الحرباء ذات عیون متحرکة    

4( تعطی البقرة الحلیب الطازج 3( الصلاة مفتاحُ کلّ خیرٍ    

65- عینّ الخَطأ فی الاعراب: )تست کنکور سراسری( 
» الفیلُ لا یصید الحیوانات فهو حیوان یعیش علی اکَل النباتات. «

1( الحیوانات: فاعل             2( هو: مبتدا          3( الفیل:مبتدا        4 ( النباتات: مضاف الیه  

66- عینّ الخَطأ فی الترجمة: 
1( لا تتحرّک عیّن البومة، فانهّا ثابتةٌ. )جغد چشمش را حرکت نمی دهد، پس همانا آن ثابت است(.

2( تستطیع البومة انَ تدیرَ رأسها مئتین و سبعین درجة )جغد می تواند سرش را 270 درجه بچرخاند(.
3( مَن طلب شیئاً و جدّ وَجَدَ )هرکس چیزی را طلب کند و تلاش کند، می یابد(.

4( اضِاعةُ الفرصة غصّةً )از دست دادن فرصت غصه است(.

67- عینّ الصحیح فی التعریب: » کشاورزان کوشا درختان سیب را در باغ می کارند. «
1( یزرعون الفلاحون المجدّون اشَجار التفاح فی البستان. 2( یزرع الفلاحون المجدّون اشَجار التفاح فی الفستان.
3( یزرع الفلاحین المجدّین اشَجار التفاح فی الحدیقة.      4( یزرع الفلاحون المجدّون اشَجار التفاح فی الحدیقة

68- عینّ الصحیح فی الترجمة:
1( ثمرة العلم إخلاص العمل )نتیجه دانش پاداش عمل است(.

2( ما قَسَمَ اللُ  للعباد شیئاً  افَضل مِن العقل )آنچه تقسیم کرد و پروردگار برای بندگانش چیزی جز عقل نبود(.
3( صدور الاحرار قبور الاسرار )سینه های آزادگان گورهای رازهاست(.

4( تستطیع الحرباءُ انَ تدیرَ عینیها )آفتاب پرست می چرخاند چشمانش را(.

69- منها أشجار مُثمِرة کالنخّل / »مُثمِرة«: تجربی 98
1( مفرد مؤنثّ - اسم فاعل( فعله: ثمَر )صفة للموصوف »أشجار«

2( اسم-  مؤنثّ  -اسم فاعل)مصدره :إثمار( صفة للموصوف »النخل«
3( اسم-  مفردمؤنثّ - اسم فاعل( مصدره: إثمار( / صفة للموصوف »أشجار«

4( مفرد مؤنث – معرفة )علم( – اسم فاعل )فعله: أثمر( / صفة و الموصوف: أشجار

پایه دهم
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انتشارات دانشیاران    

70- ذُکرت قصّتهُا المشهورة في القرآن الکریم / »المشهورة«: ریاضی خارج 98
1( مفرد مؤنثّ – اسم مفعول )مصدره: اشتهار( – معرّف بأل / مضاف إلیه للمضاف ضمیر »ها«

2( اسم – مفرد مؤنثّ – اسم مفعول )حروف الأصلیة: ش هـ ر( / صفة للموصوف »قصّة«
3( مفرد مؤنثّ – اسم مفعول )مصدره: شُهرة( – معرّف بأل / صفة للموصوف ضمیر »ها«

4( اسم – مفرد مؤنثّ – اسم مکان )من فعل »شُهر«( / صفة للموصوف »قصّة«

71- یعَد أن یتنَاول التمساح طعامه یتَقرِبُ منه نوع من الطیور « اختصاصی انسانی 99
1( نوع : اسم – مفرد مذکر – نکرة – معرب / مبتدأ و مرفوع، و الجملة اسمیة

2( طعام: اسم – مفرد مذکر – اسم مبالغة)استقاقه من مادّة » ط ع م « (/ مفعول و مفعول به و منصوب
3( یتَناول : فعل مضارع – للغائب – مزید ثلاثی ) من باب تفاعل ( – لازم / فاعله » تمساح « و الجملة فعلیة

4( یتقرب: مضارع – للغائب -  مزید ثلاثی ) من باب افتعال (/ فعل مرفوع و فاعله » نوع « و الجملة فعلیة

72- عینّ ما فیه الخبر من نوعیه: الاسم و الجملة: تجربی 99
ع الأسماکِ أمرٌ مهمٌ للإنسان  1( دَور الدّلافینِ فی تمییز أماکن تجمُّ

2( الدّلافینُ عدّوة لسمک القرش فحینما تراه تتجمع حوله و تقتله
3( هذه الحیوانات تُحیِّرنا جدّاً فی اسلوب حیاتها و کثرة جمالها

4( الدّلفینُ حیوانٌ ذکیّ و هو یُحبّ الإنسان و مساعدته مهما أمکن.

پایه دهم
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انتشارات دانشیاران    

فعل مجهول

فعل معلوم : فعلی است که فاعل دارد.  یعنی در جملاتی که فعل معلوم است فاعل مشخص است.
فعل مجهول : فعلی است که فاعل ندارد.  یعنی در جملاتی که فعل مجهول است فاعل نا مشخص است.

* فعل مجهول ماضی بر وزن   فُـعِـلَ   و  فعل مجهول مضارع بر وزن  یُـفـعَـلُ   می باشد.

فعل های مجهول در ترجمه »شد« )ماضی مجهول( و »می شود« )مضارع مجهول(  دارند.
مثال :   ماضی مجهول: ضُرِبَ: زده شده        مضارع مجهول: یُضرَبُ: زده می شود

73- عینّ ما فیه فعل المعلوم:
1( )یُعرف المجرمون بسیماهم(                2( تُصنع الابواب و النوافذ فی مصنع أبی

3( یؤاخذ الل القوم الظالمین بظلمهم       4( أنُزل فی شهر رمضان القرآن

74- »یا ایها الذین آمَنوا کُتبِ علیکم الصیام کما کُتبِ علی الذین من قبلکم لعَلکّم تتقّون« 
ای کسانی که ایمان آورده اید ...  کنکور تجربی 97

1( بر شما روزه را مقرر کردند و نیز بر کسانی که قبل از شما بوده اند، باشد که از خدا بترسید.
2( بر شما روزه را نوشته اند و بر کسانی که پیش از شما بوده اند، باشد که تقوای خدا پیشه کنید.

3( روزه را بر شما واجب کرده اند همانگونه که بر پیشینیان شما واجب کرده اند، تا شاید پرهیزکار شوید.
4( روزه بر شما مقرر شده همانطور که بر کسانی که قبل از شما بوده اند مقرر شد، تا شاید تقوا پیشه کنید. 

75- عینّ الصحیح: ریاضی 98
1( إنمّا مَن لمَ یلد و لمَ یولد، هو الّل: کسی که نزاده و زاده نشده، فقط الّل است!

2( جاءَت الأمُّ بالحبوب لفراخها الصّغیرة: مادر با دانه ها نزد جوجه های کوچک آمد!
3( یُنفقون مِن أحسن ما یُحبّون أکثر من قبل: با کمال میل از نیکوترین چیزی که دوست می  دارند، انفاق می  کنند!

4( عندما یُلقي الخطیبُ محاضرةً یُنصت الحضّارُ له: وقتی سخنران سخنرانی می  کرد حاضران با سکوت به او گوش می  کردند! 

76- عینّ الخَطأ: اختصاصی انسانی داخل 98
1( لایُنصَر المجرمون عند مواطنینا: نزد هموطنان ما مجرمان یاری نمی شوند!

2( ذَنبَ حیّة الصّحراء یُعَدّ وسیلة للصّید: دم مار صحرا وسیله ای برای شکار بشمار می آید!
3( تُحرَق رؤوسنا تحت أشعّة الشّمس المستعرة: سرهایمان زیر أشعه ی خورشید سوزان می سوزد!

4( تُنتَج أشیاءُ في المَصانع نحتاجچ إلیها: در کارخانه ها چیزهایی تولید می شود که به آنها نیاز داریم! 

77- حینما نذهب إلی المناطق الحارّة قد نشُاهد مناظر جذّابة من بعید / »نشُاهد«: ریاضی 98
1( مزید ثلّاثي (حروفه الأصلیة: ن ش ه) معلوم / مع فاعله جملةٌ فعلیةٌ

2( مضارع ـ  للمتکلمّ مع الغیر ـ  مزید ثلاثي / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیّةٌ
3( فعل مضارع - مزید ثلاثي )من وزن »فاعَل«( – مجهول / فعلٌ و مفعوله »مناظر«

4( للمتکلمّ وحده - مزید ثلاثي (مصدره :مشاهدة، من وزن مفاعلة) / مع فاعله جملةٌ فعلیّةٌ

پایه دهم
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78- بعض أثمارها تُجفَّف و تُرسَل إلی مناطق اخُری! / »تُرسَل«: ریاضی 98
1( فعل مضارع – للغائبة - معلوم / فعلٌ و جملته فعلیةٌ

2( للمخاطب - مزید ثلاثي( مصدره علی وزن إفعال) / فعل و مع فاعله جملة فعلیّةٌ
3( للغائبة - مزید ثلاثي (ماضیه: »أرسل« علی وزن أفعل( – فعل و مع فاعله جملة فعلیّةٌ

4( مضارع - للمخاطب - مزید ثلاثي (حروفه الأصلیي :ر س ل مجهول / فعل و فاعله محذوف، و الجملة فعلیّةٌ

79- تُشاهَد أحیاناً في وسط الصّحراء مناطقُ فیها نباتات و أشجار / »تُشاهَد«: تجربی 98
1( مضارع  -مزید ثلاثي( من وزن »تفاعَل« - مجهول( / فعلٌ و الجملة فعلیّة

2( مضارع  -مزید ثلاثي )حروف الأصلیة: ش ه د( – معلوم / فعلٌ و فاعله »مناطق«
3( فعل مضارع – للمخاطب – مزید ثلاثی )من وزن »فاعل« و مصدره »مفاعِلة« / فعلٌ مجهول

4( فعل مضارع – للغائبة – مزید ثلاثی )حروف الأصلیّة: ش ه د( / فعل و فاعله محذوف، و الجملة فعلیّةٌ

80- تمتلک الزّرافة اذُنین متحرّکتین لسماع جهة الصّوت!»تمَتلک«: هنر 98
1( للغائبة – مزید ثلاثی )من وزن »افتعل« و مصدره: امتلاک( – معلوم / فاعله »اذُنین«
2( مضارع – للغائبة – مزید ثلاثی )مصدره: علی وزن »افتعال«( / فعلٌ و فاعله »الزّرافة«
3( فعل مضارع – مزید ثلاثی )حروفه الأصلیة: م ل ک( – مجهول / فعلٌ و الجملة فعلیّةٌ

4( للمخاطب – مزید ثلاثی )حروف الأصلیة: م ل ک( – معلوم / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیّةٌ
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آیه قرآن:   لـَهُ    ما    فی السماوات    و    ما فی الْرض ِ.       ترجمه: آنچه در آسمان ها و زمین است از آن ِ اوست.
                جار و مجرور         جار و مجرور        جار و مجرور

کانَ الفلح یعَمَْلُ فی المزرعةِ     مِن الصباحِ      الِی اللیلِ .    ترجمه: کشاورز از صبح تا شب در مدرسه کار می کرد.
                              جار و مجرور          جار و مجرور      جار و مجرور

جار و مجرور و نون وقایه

       جارومجرور چیست؟
 در زبان فارسی حروفی مانند "به، برای، بر، در، از" حروف اضافه و 

در عربی حروف جَر می گویند. حروف جر به همراه کلمه )اسم( بعد از 
خودشان معنای جمله را کامل می کنند.

حرف جر  +  اسم مجرور  = جار و مجرور

حروف جر عبارتند از: مِن )از( – فی )در( – الِی )به، به سوی، تا(- عَلیَ )بر، رویِ ( کَـ )مانند(- بـِ )به وسیله – در ( لـِ )برای، 
از آن ِ، مال ِ، داشتن(- عَن )از، درباره(.

مثال جار و مجرور:      فَضْلُ العالِمِ عَلیَ غَیرهِ         کفَضلِ     النبیِّ         عَلیَ امَُّتــه.
                                                        جار و مجرور         جار و مجرور            جار و مجرور

ترجمه: برتری دانشمند بر غیر خود مانند برتری پیامبر برامّت خودش است.

نکته: هرگاه اسمی مجرور بود، قبلش را نگاه می کنیم. اگر حرف جر بود، آن اسم مجرور، مجرور به حرف جر است، اگر حرف جر نبود مضاف الیه 
است. 

اعَشاب طیبّة مفیدةٌ لِـلمعالجةِ  نستفیدُ منها کـدواءٍ . ثمرة العلمِ  اخلصُ العملِ .    
مجرور به حرف جر      مجرور به حرف جر       مضاف الیه    مضاف الیه     

نون وقایه چیست؟ نونی است که ما بین هر فعل و ضمیر متصل »یاء« می آید. 
مثال:   ضَربََ + ی =    ضَربَـی                         ضَربَـَنـی                   

         یضَربونَ + ی =  یضربونـی                یضربونـنـی
نکته: گاهی نون وقایه میان حروف مشبهة بالفعل و ضمیر »یاء« می آید.)نون وقایه می تواند باشد و می تواند نباشد(

نـی نـی                     لکنّ + ی =  لکنّـَ لیَت + ی =  لیَتنَـی            إنّ + ی =  إنّـَ
* نون وقایه هیچگاه به اسم متصل نمی شود.

81- » للبطّ غدّة طبیعیةٌّ بالقرب مِن زنبها تحتوی زیتاً خاصّاً. «
1( اردک نزدیک دم هایش غدّه ای طبیعی دارد که روغنی را در بردارد.

2( اردک نزدیک دمش غده ای طبیعی دارد که حاوی روغن خاصی است.
3( گربه نزدیک دمش غده ای طبیعی دارد که حاوی روغن خاصی است.

4( برای اردک در نزدیکی دمش روغنی خاص وجود دارد که غده ای طبیعی است.

82- »الیوم فی العالم المعاصر ترک اصَغر الأخطاء  یعدّ مِن اکبر الفضائل«)تست کنکورسراسری(
1( امروز در جهان کنونی ترک کردن کوچکترین اشتباهات، از بزرگترین فضیلت ها بشمار می آید.

2( امروزه در جهان فعلی ترک کردن اشتباهات کوچک از بزرگترین ارزش ها بشمار می آید.
3( امروز در جهان کنونی ترک خطاهای کوچک از بیشترین فضیلت ها حساب می شود.

4( امروزه در جهان کنونی ترک کردن کوچکترین خطاها از فضیلت  بیشتری برخوردار است.

پایه دهم
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83- »عليّ بمداراة الناّس کما یجَب عليّ إقامةُ الفرائض!«: ریاضی خارج کشور 98
1( باید که با مردم مدارا کرد همانگونه که ادای فرائض بر من لازم است!

2( بر من است مدارا کردن با مردم همانطور که انجام فرائض بر من واجب است!
3( پای بند مدارا با مردم هستم همانگونه که انجام دادن فرائض بر من لازم است!

4( مدارا کردن با مردم بر من لازم است همانطور که ادای فرائض بر من واجب بوده است!

84- عینّ ما لیس فیه نون الوقایة: هنر 98
1( أحسِني إلی المساکین دائمًا یا اخُتي العزیزة!       2( إلهي؛ احُبّک لأنکّ تجعلني في أعین النّاس کبیرًا!

3( قد أعطاني والداي ما أحتاج إلیه فی طول الأیّام!       4( انِتخبتني هذه الُأسرةُ لمساعدة أولادها في فهم الدّروس!

85- عینّ ما لیس فیه نون الوقایة: ریاضی خارج کشور 98
2( أعِنِّي یا زمیلي الحنون في حلّ هذه المسألة! 1( احِمني و ولدي الصّغیر یا أخي الکبیر!               

4( أغنی من القناعة لا یَجِد النّاسُ کنزًا في حیاتهم! 3( لیتني کنتُ معک في هذه الحادثة حتّی اسُاعدک! 

86- فإنهّا أطول حیوان في العالم / »العالم«: هنر 98
1( مفرد مذکر -  اسم فاعل )حروفه الأصلیة: ع ل م(  / مجرور بحرف الجرّ

2( مفرد مذکر-  معرّف بأل / مجرور بحرف الجر، و خبر للمبتدأ »حیوان«
3( اسم فاعل )من الفعل المجرد الثلاثي( - معرّف بأل / في العالم : جار و مجرور

4( اسم - مفرد مذکر - معرّف بأل / مجرور بحرف الجرّ، في العالم : جار و مجرور

87- عین ما فیه » نون وقایة«: تجربی 99
1( أتمنّی أن أصعد الی ذلکَ الجبل المرتف               2( کان صدیقی فی البحر، فنادی: ان لم تعینونی أغرق

3( لا تحزنی یا صدیقتی العزیزة علی هذه المشکلة       4( اخُتی، یجب علیکِ أن تُعَیِّنی برنامجک فی الأسبوع

88- عینّ ما لیس فیه » نون وقایة « : ریاضی 99
ً 1( یُساعدنی کلامُ صدیقی لإصلاح نفسی            2( أعاننی صدیقی فی تعلُّم دروسی الصّعبة فشکرته کثیرا

3( أقول لزمیلی أعِنّی فی حلّ هذه المسألة          4( یَتمنَّی أخی أن یَصل الی المراحل العالیة فی العلم

89- عینّ ما لیس فیه » نون « للوقایة: انسانی 99
می فی الحیاة      2( منعنی التزامی بالصّدق من ارتکاب المعاصی 1( إنّ لم تؤمنی بقوّة نفسک فلن تتقدَّ

3( أعانتنی بومات مزرعتی لأتخلَّص من شرِّ الفئران    4( فی اللعّب أعطانی صدیقی الکرةَ و رمیتُها الی الهدف

90- عینّ ما فیه » نون وقایة « : هنر 99
1( یَجب علیک أن تُحسنی لمن لم تکن له قدرة          

2( بعض الطّیور تَبنی بیوتها فوق الاشجار المرتفعة
3( یُرشدنی مُعلمّی الرّؤوف دائماً الی تعلُّم العلوم النّافعة 

4( یا اختی، ان تؤمنی بأنّ النّجاح نتیجة أعمالک فحاولی
پایه دهم
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اسم فاعل و مفعول و مبالغه

                                           بر وزن فاعل ← نصََرَ: ناصر )یاری کننده(
در ترجمه »نده« دارد.    

بر وزن مفعول ← نصََرَ: منصور )یاری شده( مجرد   
                                           در ترجمه »شده« دارد.

اسم فاعل ← مُـ ...  ِ  ...     مثال:    مصَُدِّق )تأیید کننده(    
در ترجمه »نده« دارد.    

مزید                                اسم مفعول ← مُـ. ...  َ ... مثال: مصَُدِّق )تأیید شده(
                             در ترجمه »شده« دارد.

اسم فاعل و مفعول

      اسم مبالغه:
اسم مبالغه بر بسیاری صفت یا انجام دادن کار دلالت دارد و بر وزن » فَعّال، فَعّالة « می باشد.

مثال: عَلمة )بسیار دانا(      کذّاب )بسیار دروغگو(       أمّارة )بسار امر کننده(          جوَاّل )تلفن همراه(

91- عینّ ما لیس فیه الاسم المبالغة:
1( و هو علّام القلوب.                     2( جالسِ العُلمَاء لا الجهّال فی جمیع الأحوال فی مُجالستک

3( إن الل هو البصیر و القهّار            4( انَا أدرس فی مدرسة علّامة الحلیّ 

92- عینّ الخَطأ فی تعیین الاسم الفاعل:
ً 1( عالم یُنتفع بعلمه خیر من ألف عابد.                  2( قم عن مجلسک لأبیک و معلمّک و أن کان أمیرا

3( یحصل من شجرة النفط غازات الملوّثة          4( یشاهد النبیّ المُنافقون فی المدینة

93- عینّ الخَطأ فی نوعیةّ الکلمات: »والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزُّلَ عَلیَ محمدٍ«
1( آمَنوا: فعل، ماضی، للغائبین، معلوم، مزید ثلاثی من باب افعال / فعل و فاعله ضمیر بارز

2( الصالحات: اسم، جمع مونث سالم، مشتق و اسم فاعل، معرفه / مفعول به
لَ: فعل، للغائب، ماضی، مجهول، مزید ثلاثی من باب تفعیل، له حرف زائد 3( نزُِّ

4( مُحَمّد: اسم، مفرد، مذکر، جامد معرفه، العَلم / مجرور به حرف جر و »علی محمد« جار و مجرور

94- عینّ ما اسم المبالغة کلهم:
1( الخدّام / الجوّال / القهّار               2( الرسّام / السیّارة / الطیّار      
 3( الأمّارة / الکتّاب / النظّارة            4( العمّال / الصبّار / النظّار      

         
95- عینّ ما یدلّ علی أنّ المبتدأ یقوم بالعمل کثیرًا: اختصاصی انسانس خارج کشور 98

1( ذلک خلیق کریم!   2( ذلک مخلوق عظیم!       3( هو الخَلّاق العلیم!      4( هو الخالق البصیر!

96- عیّن الخَطأ في ضبط حرکات الکلمات: ریاضی 98
1( عَلیکم بمِکارِم الأخلاق فإنَّ ربيّ بعََثَني بها!   2( اللهُّمَّ انفَعْني بمِا علَّمتَني و عَلِّمْني ما یَنفَعُني!

یاراتِ لکي یُصلَّحَ سَیّارتَهُم! 3( کُنْ صادِقًا مَعَ نفسِکَ و مَعَ الآخَرینَ في الحیاةِ!    4( اتَِّصَلَ بصِدیقهِ مُصَلَّح السَّ

پایه دهم
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97- » الاستفادة من الجوّال لیست مسموحة في حصّة الامتحان!«: تجربی 98
1( استفاده از تلفن همراه در جلسه ی امتحان مجاز نیست! 
2( بکار بردن گوشی همراه در جلسات امتحان منعی ندارد!

3( آوردن تلفن همراه در جلسه ی امتحانات مانعی ندارد! 
4( از گوشی همراه استفاده کردن در جلسه ی امتحان مجاز است!

فوها و صارت الغرفُ نظیفةً!«: زبان خارجه 98 فوا هذا الغرف جیدًّا، فنظَّ فین أن ینظِّ 98- » طَلبت امُّنا من المنظِّ
1( مادرمان از نظافت کنندگان خواست که آن اتاق را خوب تمیز کنند، وقتی آن را نظافت کردند، تمیزشد!

2( مادر ما از نظافتچی ها درخواست کرد که این اتاق ها را برای اینکه تمیز شود، نظافت کنند، و اتاقها نظیف شد!
3( مادرمان، از نظافتچی ها خواست که این اتاق ها را خوب نظافت کنند، پس آنها را نظافت کردند، و اتاق ها تمیز شد!

4( مادر ما از کسانی که نظافت می کنند درخواست کرد که این اتاق را نظافت کنند، آنها هم پس از اینکه آن را تمیز کردند، اتاق 
نظیف شد!

99- عین إسم الفاعل یکون خبراً: انسانی 99
1( بعد مدّة قلیلة أثبحت هذه الأشجار المُثمرة جمیلة

2( إنّ المشاکل لا تستطیع أن تهزم الإنسان المتوکّل علی الل
3( التّلامیذ الذّین یعملون بواجباتهم قادرون علی أداء جمیع أعمالهم

4( کان جماعَة من المسافرینَ یُشاهدون المناظر الجمیلة من داخل القطار

ا إلّا ما شاء الله « اختصاصی انسانی 99 100- » لا أملک لنفسی نفعًا و لا ضرًّ
1( شاء: فعل ماضٍ – للغائب – مزید ثلاثی – معلوم / فعل و فاعله الل و جملة فعلیة

2( الل: لفظ الجلالة – اسم – مفرد مذکر – معرفة)علم( – معرب / فاعل لفعل شاء و مرفوع
3( نفعًا: اسم – مفرد مذکر – اسم فاعل) من مجرد ثلاثی ( – نکرة – معرب / مفعول أو مفعول به و منصوب 

4( أمَلکُ: فعل مضارع – للمتکلم الوحده – مزید ثلاثی) من باب إفعال( – متعدٍ / فعل مرفوع و مع فاعله جملة فعلیة
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مؤنث اسم تفضیل بر وزن »فعُلْی« است، امّا اسم تفضیل در حالت مقایسه بین دو اسم مؤنث معمولاً بر وزن »افَعْل« می آید.
مثال: فاطمةُ الکبُری.     فاطمةُ اکَبرُ مِن زینب.

هذا اکبرَُ مِنْ ذاک: این از آن بزرگ تر است. مِن:  برتر    افَعْلَ+ 
سورة البقََرةِ اکبرَُ سورةٍ فی القرآن: سوره بقره بزرگترین سوره در قرآن است. مضافٌ الیه: برترین    

جمع اسم تفضیل بر وزن »افَاعل« است.
افَضَْل← افَاضِل مثال: اکَبْرَ← اکَابر    

توجه: کلمات »خیر، شرّ« اگر بدون »ال« بیاید و معنای »تر-ترین« بدهد یابعد از »خیر و شر«، »مِنْ« بیاید یا مضاف  شوند، 
آن ها اسم تفضیل هستند.

مثال:    خیَر الامور اوسطها    بهترین کارها میانه ترین آنها است
              تفََکرُّ ساعة خیرٌ مِن عبادة سبعین سنة   ساعتی تفکر کردن بهتر از عبادت هفتاد سال است

اسم تفضیل

اسم مکان

 اسم تفضیل مفهوم برتری دارد و بر وزن»أفعَل« و »فُعلی« می آید. اسم تفضیل معادل »صفت برتر« و »صفت برترین« است. 
                              مخصوص مذکر     مخصوص مؤنث 

مثال: صَغیر )کوچک( ← اصَْغر، صُغرْی )کوچک تر(، حسََن )خوب( ← احَسَْن، حسُْنی )خوب تر(
عَلیٌّ اکَبرٌَ من زِینب )علی از زینب بزرگ تر است(.

توجه: گاهی وزن اسم تفضیل به شکل های زیر نیز می آید:
أغلی: گران تر، گران ترین اعَلی: بلندتر، بلندترین    

: کمتر، کمترین  اقََلَّ : محبوب تر، محبوب ترین     احََبٌّ

مثال: سبحان ربَیّ العلی و بحمده: پاک و منزه است پروردگار بلند مرتبه ام و من او را ستایش می کنم.
          احََّبُ عبادِ اللهِ انَفَعهُُم لِعبادة: محبوب ترین بندگان خدا نزد او سودمندترین آن ها نسبت به بندگانش است.

اسم مکان بر مکان و جایی دلالت دارد و بیشتر بر وزن »مَفْعَل« » مَفعِل«و گاهی بر وزن »مَفْعَلة« می آید.
مثال:  ملَعْبَْ )ورزشگاه( - مخَزنَ )انبار( - مصَْنعَ )کارخانه( - مکَتْبَةَ )کتابخانه( - منَزِل )خانه( - مطَْبعَةَ )چاپخانه(

نکته: جمع اسم مکان بر وزن »مفَاعِل« است.     
مثال: ملَعبَ ← ملَعِب          مخَزْن ← مخَازِن              منَزِْل ← منَازِل

1- عینّ الخَطأ فی جمع الاسماء:
1( اعَظَم: عُظَماء         2( مَشهور: مَشاهیر           3( کبیرة : کَبائر              4( افَضَل: افَاضِل  

2- عَینّ کلمة لیست اسم التفَضیل: 
 1( أشدّ               2( دُنیا                  3( أقوی                     4( أخضر
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3- مَیزّ اسم التفضیل:
2( سوء الظّنَّ هُوَ اتهّام شخص لشِخصٍ بدونِ دلیل مَنطِقیٍّ 1( ﴿و من لم یَتُبِ فأولئک هم الظالمونَ﴾ 

4( الغیبةُ هي مِن أهمِّ أسبابِ قَطعِ التواصُلِ بیَنَ الناسِ 3( أحسِنْ إلی والدیک کما أحسَنَ الُل إلیک 

4- في أیُّ عبارةٍ جاء اسمُ المَکان:
1( جَبَلُ دَماوَندَ أعلی جبَلٍ في إیرانَ.

2( کان یرجع أبی إلی البیت فی الساعة الرابعة العام الماضی.
3(  یجب علینا أنْ لانسمح لِأولادنا أن یَشتَرِکوا في مَجالسِِ المَعاصي.

ةَ المکَرَّمةِ فی العام الواحد. تین إلی مَکَّ 4( قد یسافرُ أخي مَرَّ

5- عینّ ما لیس فیه اسم التفضیل: ) ریاضی 98 (
1( من لا یخاف النّاسُ من لسانه هو أتقی النّاس !     2( فی بین زملائی مَن یسعی جدّا هو أنجح التلامیذ !

3( أعلم أنّ مَن ینفع النّاس یجزیه الل!                4( إنّ اللوّن الأبیض أحسن لونٍ لألبسة الممرّضات و الأطبّاء!

6- عینّ کلمة »خیر« لیست اسم التفضیل: ) هنر 98 (
1( الخیر في ما وقع!                 2( خیر النّاس من یُجبر نفسه علی الخیر!

3( خیر الأعمال أوسطها!         4( احُبّ أن أقوم بخیر الأعمال في الحیاة!

7- عینّ ما یدلّ علی المکان:  )اختصاصی انسانی داخل 98(
2( یَمشون في مساکنهم!     3( هو من مَفاخر امُّتنا!      4( مصالح الُامّة نحفظها! 1( هو من مُقاتلینا!  

8- عینّ الترجمة الصحیحة للعبارة التالیةّ: )تست کنکور سراسری(
"الیوم فی العالم المعاصر ترک اصَغر الأخطاء  یعدّ مِن اکبر الفضائل".

1( امروز در جهان کنونی ترک کردن کوچکترین اشتباهات، از بزرگترین فضیلت ها بشمار می آید. 
2( امروزه در جهان فعلی ترک کردن اشتباهات کوچک از بزرگترین ارزش ها بشمار می آید. 

3( امروز در جهان کنونی ترک خطاهای کوچک از بیشترین فضیلت ها حساب می شود. 
4( امروزه در جهان کنونی ترک کردن کوچکترین خطاها از فضیلت  بیشتری برخوردار است. 

9- » الغریب في هذه الظّاهرة أنّ الأسماکَ متعلقّةٌ بمیاه المحیط الأطلسيّ الذّي هو أبعد من هناک بمائتي کیلومتر!«
)زبان 98 (

1( عجیب است در این پدیده که ماهیان متعلقّ به آب های اقیانوس اطلسی است که دویست کیلومتر دور از آنجاست!
2( عجیب در این پدیده این است که ماهی ها به آب های اقیانوس اطلسی که دویست کیلومتر دورتر از آنجاست تعلقّ دارد!

3( در این پدیده، شگفت آور است که این ماهیان به آب های اقیانوس اطلسی تعلقّ دارند که از آنجا دویست کیلومتر دورتر است!
4( در این پدیده، شگفتی در این است که این ماهی ها به آب های اقیانوس اطلس متعلقّند که از آنجا دویست کیلومتر، دور می باشد!

10- »کثیرٌ من متفرِّجي مبارَیات کرة القدم مشتاقون أن یجلسوا في أقرب الصّفوف قبل أن یمتلئَ الملعب!«: 
) اختصاصی معارف خارج 98 (

1( اکثر تماشاچیان مسابقه ی فوتبال مشتاق نشستن در نزدیک ترین ردیف ها، قبل از پُر شدن ورزشگاه هستند!
2( بسیارند تماشاچی های مسابقات فوتبال که مشتاقند در صفوف نزدیک، قبل از پُر شدن ورزشگاه بنشینند!

3( بسیاری از تماشاچی های مسابقه ی فوتبال با اشتیاق در صف های نزدیک می  نشینند قبل از اینکه ورزشگاه پُر شود!
4( بسیاری از تماشاچیان مسابقاتِ فوتبال مشتاقند که در نزدیک ترین ردیف ها بنشینند قبل از اینکه ورزشگاه پُر شود!
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11- عینّ ما لیس فیه اسم التفضیل: ) تجربی 98 (
1( اکبر حیوان نراه حولنا هو الفیل                         2( یجب ان نری الآخرینَ أحسن منّا

3( أحسن الی النّاس کا ترید أن یُحسنوا الیک               4( أکره الأعمال لقطع التّواصل بین النّاس هو الغیبة

12- عین ما فیه اسم التفّضیل و اسم المکان معاً: ) ریاضی 99 (
1( إنّ بعض المتاجر مفتوح الی نهایة اللیّل         

2( یَجب أن یکون لون جدار المطابخ خاصّة فی الأماکن العامة أبیض
3( رأیت فی المکتبة فی مدینتنا کانت من أکابر مکاتب العالم    

4( نحُبّ أن نشتری ما نریده بثمن أرخص و نوعیّة أعلی

13- عینّ ما فیه اسم التفضیل: ) اختصاصی انسانی 99 (
1( لنِبتعد عن الأعمال التّی تجعل الأراذل یَحکمون علینا     

ر فی أعماله و أسالیبه دائماً 2( أحبُّ صَدیقی الذّی یُفکِّ
راً فما أرضی معلمّه عنه           3( کتب التّلمیذ واجباته مُتأخِّ

4( أسخظَ الصبور الشّیطان بحلمِه أمام المشاکل

14- عین ما لیس فیه اسم التفضیل: ) هنر99 (
1( هُو فی حیاته أهدی منّی کثیراً                              2( بکلامه اللیّن سَمعنا أهدی الکلمات

3( صدیقی أهدی إلیّ کتاباً من مکتبته                       4( أهدی عمل نعرفه، هو بالعمل لا بالکلام
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1. گاهی ادوات شرط بر سر عبارتی می آیند که 2 فعل ماضی دارد. در این حالت می توانیم فعل شرط را »مضارع التزامی« و جواب آن  را 
»مضارع اخباری« ترجمه کنیم.

ادوات شرط   +   فعل اول ماضی    +   فعل دوم ماضی
ترجمه:                 مضارع التزامی                مضارع اخباری

مثال: منَ حفََرَ بئراً لِصَدیقهِ، وقََعَ فیها: هرکس چاهی برای دوستش حفر کند، داخل آن می افتد.
                                                                                               مضارع التزامی           مضارع اخباری

2. هرگاه ادوات شرط بر سر عبارتی با دو فعل مضارع بیاید، فعل شرط به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.
مثال: ما تزَرْعَُ فی الدنیا، تحَصُْدُ فی الآخِرةٍ: هرچه در جهان بکاری، در آخرت درو می کنی.

                                                                                         مضارع التزامی
با توجه به نکات بالا، پس هرگاه ادات شرط بر سر هر فعلی آید، 

فعل اول مضارع الترامی و فعل دوم مضارع اخباری ترجمه می شود.
ادوات شرط   +   فعل اول     +   فعل دوم

             ترجمه   مضارع التزامی          مضارع اخباری

اسلوب شرط و ادواته
در زبان فارسی جمله هایی وجود دارند که به جملات شرطی معروف اند. این جمله ها از قبیل »اگر، هرکس، هرگاه، هرچیز و ...« آغاز 

می شوند.
          جمله های شرطی ← ادوات شرط +   فعل اول   +   فعل دوم 
                             فعل شرط      جواب شرط

مهم ترین ادوات شرط
1. مَن )هرکس( ← مَن یَزْرَعْ شَراً یَحْصُدْ ندِامةً.

      فعل شرط   جواب شرط
2. ما )هرچه( ← ما تَفْعَلْ مِن خیر یَعْلمَهُ الَل.

            فعل شرط      جواب شرط
3. انِْ )اگر( ← انِْ   تَدْرُس،   تنجَح. 

             فعل شرط  جواب شرط
4. اذِا )هرگاه، اگر( ← اذِا اجِْتَهَدْتَ ،   نجََحْتَ.

     فعل شرط        جواب شرط 

15- عینّ » مَن « الشرطیةّ:)تست کنکور سراسری با تغییر( 
1( نشاهد مَن یعلب فی الشارع فرحاً                 2( هل یُساعدُنی مَن یکون له قدرته الآن

3( مَن جاء بی أطعمة لذیذة فی المدرسة           4( مَن عَمِلَ صالحِاً جَزاهُ الُل خَیراً  

16- عینّ اسُلوب الشّرطِ:
1( ما قال فی المحاضرة هذا العالم کَتَبتُ لأنیّ أرُید أن أستَفیدَ في حیاتی

2( بکلّ ما سمعت به لا تحدّث الناسَ 
 3( ما قامت الطالبة المُشاغِبة حین دَخَلت المعلمّة الصّف.

 4( مَن سلمَّت علیه في شارع وَلیعصر 
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17- عینّ الفعل الماضی مضارعاً فی المَعنی: 
1( فی الأسبوع التالی حضروا للامتحان فی وقت المحدّد     2( ما قَسّمَ الُل للِعِباد شَیئاً أفضَلً مِنَ العَقل          

3( إذا هَلکََ الَافاضل مَلکََ الَاراذل                     4( اشِتَریتُ تُفاحّاً مِن السوق الذی وَقَعَ فی الشارعِ الکَبیرِ 
 

18- عینّ »ما« شرطیةًّ: ) اختصاصی انسانی داخل 98 (
2( ما من طائرٍ إلّا و له جناحان یطیر بهما! 1( ما أظلمَ الإنسانَ في حیاته للضّعفاء!  

3( ما عندي وصفةٌ کتب الطّبیبُ فیها الأدویة اللّازمة لي!   4( ما تعمل من خیر في الدّنیا تجد ثمرته في الآخرة!

19- عینّ ما لیس فیه اسُلوب الشرط:  ) زبان خارجه  98 (
ا!   ل في موضوعٍ لا یرتبط به یعمل عملًا عقلانیًّ 1( من لا یَتدخَّ

له تبجیلًا! 2( من رأیتَ من الأصدقاء یدعوک إلی الخیر فبَجِّ
د نفسَه عن الخطأ!  3( من لم یقلْ کلَّ ما علمَ فهو یُبعِّ

4( من بعُث لیُتمّمَ مکارم الأخلاق هو النبيّ الأکرم!

20- »هر کس قبل از سخن گفتن بیاندیشد، غالباً از خطا ایمن می  گردد!«: )انسانی خارج کشور 98 (
1( من یُفکّر قبل الکلام یَسلم من الخطأ غالبًا! 

 2( من تُفکّر قبل أن تکلمّ سَلم من الخطأ في الأغلب!
3( الذّي یُفکّر قبل أن تکلَّم قد یَسلم من الأخطاء غالبًا! 

 4( الذّي تفکّر قبل المکالمة قد سَلم من الخطایا في الأغلب!

21- » مَن یُطِع اللهَ فی جَمیع الأحوال یُصلحِ اللهُ لهَ امَرَ دُنیاه أیضاً «)تست کنکور سراسری( 
1( هر کس خدا را در هر حال مطیع باشد خداوند نیز کارهای او را در دنیایش سامان می دهد. 

2( آن کس که در همه حالات مطیع خدا باشدقطعا در دنیا خدا کارش را اصلاح می کند.          
3( کسی که در هر حالی خدا را اطاعت کند، خداوند کارهای او را در دنیا اصلاح می کند. 

4( هر که در همه احوال از خدا اطاعت کند، خدا هم کار دنیای او را برایش سامان می دهد.  

22- »مَن شاور العقلاءَ فی أمرٍ قبل ان یعزم، فقد انتفع« )تست کنکور سراسری(
1( هرکس برای انجام دادن کاری با عقلا مشورت کرد، پس سود برده است

2( کسی که پیش از عزم به کاری با دانایانی مشورت کرد پس او سود خواهد برد
3( کسی که با دانایان درباره هر امری پیش از تصمیم گرفتن مشورت کرد سود می برد
4( هرکس در امری با عاقلان مشورت کند قبل از اینکه تصمیم بگیرد، سود برده است.

ر فیه!«  ) اختصاصی انسانی داخل98 ( 23- »إن سمعتَ کلامًا تعَلمه فهو تذکُّر، و إن لاتعلمه ففکِّ
1( اگر سخنی را شنیدی که آن را می  دانی پس آن تذکّر است، و اگر نمی  دانی پس درباره ی آن فکر کن!

2( هرگاه سخنی را شنیدی که می  دانستی پس آن تذکّر بوده است، و اگر نمی  دانی پس در مورد آن بیاندیش!
3( اگر کلامی را گوش دادی که آن را می  دانستی پس آن تذکّری است، و اگر نمی  دانستی پس فکرش را بکن!

4( هرگاه به سخنی گوش دادی که آن را می  دانی پس آن تذکّری بوده است، و اگر نمی  دانی پس در باره اش  بیاندیش!

24- » إن تقصد أن ترميَ النُّفایات في مکان غیر مناسب، فاعلم أنکّ ضیعّت حقَّ الناّس!« ) اختصاصی انسانی 98 (                                                                 
1( اگر قصد کنی زباله ها را به مکانی نامناسب پرتاب کنی، بدان که تو حقّ مردم را ضایع ساخته ای!
2( اگر قصد کردی زباله ها را در جایی نامناسب پرت کنی، این را بدان که حقّ مردم را تباه ساختی!

3( هرگاه خواستی زباله ها را به جای نامناسبی بیندازی، پس آگاه باش که حقّ مردم را ضایع ساختی!
4( هر زمان که خواستی زباله هایی را به سمت مکان نامناسبی بیندازی، پس با آگاهی حقّ مردم را تباه کرده ای!
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25- عینّ ما لیس فیه الشرط: ) اختصاصی انسانی 99 (
1( من سهر فی سبیل الل فهو غیر باک یوم القیامة                 

2( من یُسجّل هدفًا و الحَکم یقبل نجَعلْه فی فریقنا الفائز
3( من استطاع أن یحصل علی مشتقّات النّفط إکتفی بنفسه   
4( من یزرع شجرة الجوز یعلمُ أنهّا لا تُثمر إلا بعد عشر سنوات

26- عینّ جواب الشّرط یختلف نوعه عن الباقی: ) هنر 99 (
1( إن تترکوا أداء واجباتکم المدرسیّة تَرسبوا فی نهایة السّنة    

یئة نغَُیِّرها بعد مدّة بسهولة 2( إن ننَدم علی أعمالنا  السَّ
3( إن ینم  طفلٌ صغیرٌ فی الغرفة أتکلَّم هَمساً                 

4( إن یقطع أحد کلام الأخرینَ فهُوَ قلیل الأدب

27- » إن أمکن لنا ان نستخدم الحدید و النحاس فی بناء البیوت فإنهّا لا تتخرّب بسهولة بعد أن تحدث حادثة « 
) هنر 99 (

1( هرگاه اماکن استفاده از آهن و مس در ساختن خانه هایمان باشد، پس از هر حادثه ای که رخ می دهد خانه ما ویران نمی شود.
2( اگر برای ما ممکن شود که آهن و مس را در ساختن خانه ها به کار ببریم، بعد از اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد به آسانی خراب نمی شود.

3( هرگاه برای ما ممکن باشد که در ساختن خانه ها از آهن و مس استفاده کنیم، بعد از اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد خانه ای به ویرانی 
نمی انجامد.

4( اگر ممکن باشد که در ساختمان خانه هایمان آهن و مس به کار ببریم، بعداز اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد خانه ها به سرعت به ویرانی 
نمی انجامد. 

28- »من اراد ان ینجح فی حیاته فلیجعل السّعی صدیقه الحمیم و التجّربة مُستشاره الحکیم«) ریاضی 99 (
1( کسی که خواسته است در زتدگی اش پیروز گردد تلاش را دوستی گرم و صمیمی و ترجربه را مشاوری حکیم برای خودش قرار می دهد.

2(هرکسی که می خواهد در زندگی اش موفق شود باید سعی کردن را دوستی صمیمی و تجربه کردن را مشاوری دانا قرار دهد
3( آنکه پیروز شدن را در زندگی اش خواسته استدوست صمیمی اش را سعی کردن و مشاور دانایش را تجربه قرار می دهد.
4( هر کس بخواهد در زندگی اش موفق بشود باید تلاش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور خردمند خویش قرار بدهد.
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اسم معرفه و نکره

اسم معرفه: اسمی است که برای گوینده، شنونده یا خواننده شناخته شده باشد.
اسم نکره: اسمی است که برای گوینده، شنونده یا خواننده ناشناخته است.

       انواع اسم معرفه
1. اسمی که » الـ « دارد )مهم ترین نشانه اسم معرفه است.(                              مثال: الکتاب، المدیر 

2. اسم خاص )اسم اشَخاص و مکان های خاص(                                              مثال: علی- محمد – سعید - دماوند – تهران و ...
3. ضمایر: هُو، هُما، هُم، هِی و .../ ـهُ، هُما، هُم، ها و ...

4.  اسم اشاره    نزدیک ← هذا، هذه، هذانِ، هذینِ، هاتانِ، هاتینِ، هولاء.
                       دور← ذلکِ، تلِک، اولئکَ

5. اسم موصول ← الذی، التی، الذینَ، اللّاتی /   مَن ، ما
بیشتر بدانیم: هرگاه اسم نکره ای به اسم معرفه ای اضافه شود، آن اسم نکره نیز معرفه می شود.

ــی نکره + معرفه ← معرفه + معرفه                                مثال: معُلِّمُ     المدرسةِ.                                         کتـابــــ
                                                                                           معرفه به اضافه     معرفه به ال                                معرفه به اضافه     معرفه به ضمیر

1. اسم نکره معمولاً تنوین )ــًـــٍــٌ( دارد، به غیر از اسم های خاص.
سَلَّمتُ علی رجَلٍُ                 بـِعلیٍ  جاءَ رجَلًُ   مثال:       رأیتُ رجَلًُ   

        نکره          نکره        نکره                            معرفه اسم خاص
2. اسم نکره در ترجمه فارسی معمولاً »ی« نکره یا واژه » یک « می گیرد.

مثال:رأیتُ حمَامةًَ فوَقَ شجرةٍ: کبوتری را بالای درختی دیدم.
دخَلََ رجَلٌُ فی بیتٍ: )مردی وارد خانه ای شد(

3. هرگاه اسمی به صورت نکره بیاید و در ادامه، همان اسم دوباره به همراه »ال« تکرار شود، می توان »الف و لامش«
 ـ« معنای اشاره می گیرد.(  را »این« یا »آن« ترجمه کرد. )یعنی» ال

مثال: رأَیتُ افَراساً. کانتِ الفراس جنَبَ صاحبهِا.     ) اسب هایی را دیدم. آن اسب ها کنار صاحبشان بودند. (

معرفه + الذی،التی = نکره معنی می شود
نکره، خبر قرار گیرد معرفه معنی می شود

29- کَم »معرِّفاً بأل«:» إنّ الله حَرَّمَ الاستهزاءَ بالآخرین و تسَمیتهُم بالاسماء القَبیحة و قال کلامه فی کتابه الکریم« 
1( ثلاثة                   2( خمسة                     3( أربعة                        4( سـتّة 

30- عینّ النکرة فی الکلمات التی تحتها خطّ:
1( و من آداب الکلام قلتّه                                    2( العمل الصالح حسن عند ربکّ فی الدنیا و الآخرة   

3( رأیت فی ساحة المدرسة وحیداً یلعب کرة القدم         4( اللهّم اغِفر ذنوبی جمیعاً

31- عینّ ما لیس فیه معرّف بأل:
1( قل الحق و إن کان مرّاً                            2( کلامُ المرء میزان عقله انُظر علی کلامه!

3( کَلمّ الناس علی قدر عقولهم! 4( لاتقل ما لاتعلم، بل لاتقل کلّ ما تعلمُ !

32- عینّ ما جاء فیها مُعَرّف بـ »ال«:
1( مَطار مدینةِ النَّجَفِ مزدحم جدّاً!           2( هَلْ أنتم جئتم مِنَ العِراقِ؟

3( لا؛ أنا مِنَ القطر. أ أنَتَ مِن ایران؟       4( صدق کلامک شيء ضروريٌّ للِْحَیاةِ!
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33- عینّ الجملة التّي جاء فیها معرَف بـ »أل« أکثر:
1( قال: إنّ الامتحانات تساعد الطلّاب لتعلمّ دروسهم فلیعلموا ذلک

2( الشجرة الخانقة شجرة تنمو فی بعض الغابات الاستوائیّة و حیاتها حول الجذع!
3( فی بعض الاوقات قدرة الکلام أقوی من السّلاح!
! 4( تبادل المفردات بین اللغّات فی العالم امر طبیعیٌّ

34- عینّ العبارة التْي فیها »العَلمَ«:
1( ﴿ إقرا و ربکّ الأکرم الذي عَلَّمَ بالقَلم﴾ 

2( العِنَب البرازیليّ شَجَرَة تختلفُِ عَن باقي أشجار العالمَ.
3( یذهب زمیلی إلی مُعَلمّ الأدبِ الفارسيّ و لیشَرَح لهَُ القضیَّةَ.   

4( ﴿ إنَّ الل لایَهدی مَنْ هُوَ کاذِبٌ کفار ﴾

35- عینّ عبارة ما جاء فیها معرّف بـ »أل« و العَلمَیة معا:
ّـی تشکو من ألم في رأسها و من صداع شدید. 1( ﴿ علی الل فلیتوکّل المومنون ﴾                      2( أم

3( اللغة الرسمیّة فی بریطانیا إنجلیزیّة.                4( آنه ماری شیمل من أشهر المستشرقین.

36- عینّ المعرّف بأل جمعاً مکسّراً:
1( ینظرون إخوانهم في الغرفة و هم یشاهدون أفلام. 

2( سمعتُ الابیات الجمیلة و هم یتکلمون باللغة العربیّة.
3( هولاء الطالبات تنظرن إلی علومٍ بلَغََ فیها المسلمون إلی درجاتٍ عالیةٍ.  

4( هذه الحفلة الجمیلة من الحفلات العظیمة فی المحافظة. 

37- عینّ حرف »أل« معناه اسم الإشارة: ) عمومی انسانی خارج کشور 98 (
1( یقفز السّنجاب الطّائر بغشائه الخاصّ، هذا الغشاء کالمظلةّ!

2( الإجابة قبل أن تسمع الکلام سمعًا جیّدًا من أخلاق الجهلاء!
3( لا نقدر أن نری جناحي الطنّان لأنّ سرعة حرکة الطنّان کثیرة!
4( یا ربّ؛ أعوذ بک من قلب لا یخشع، کأنّ القلب یبتعد عن ربهّ!

 38- »اسبهائی را دیدم، آن اسب ها کنار صاحبشان بودند!« ) تجربی 98 (
1( نظرتُ أفراساً، و کانت أفراس في جنب صاحبها!  2( شاهدتُ الأفراس التّي کانت في جنب صاحبیها!

3( وجدتُ الأفراس و هي کانت جنب صاحبیها!  4( رأیتُ أفراساً، کانتِ الأفراس جنب صاحبها!

39- » إن کان بئر النِّفط في الطبقات الصخریةّ یستغرق استخراجه وقتاً طویلاً !«:) اختصاصی انسانی خارج کشور 98 (
1( چاه نفت اگر در طبقات سنگی باشد استخراجش وقت زیادی می  گیرد!

2( چاه نفت هرگاه در طبقه هایی از سنگ بود استخراج آن وقت زیادی می  گرفت!
3( هرگاه چاه نفت در طبقاتی از سنگها باشد خارج کردن نفتش زمان زیادی خواهد گرفت!
4( اگر چاه نفت در طبقه های سنگی بوده باشد خارج کردن نفت آن وقت زیادی می  گیرد!

40- » أرسلنا الی فرعون رسولاً فعصی فرعونَ الرّسولَ «  ) انسانی 99 (
1( به سوی فرعون رسولی را فرستادیم و فرعون از آن رسول نافرمانی کرد.
2( رسولی را برای فرعون ارسال کردیم و فرستاده از آن رسول تبعیت نکرد.
3( برای فرعون پیامبر را مبعوث کردیم و فرعون بر آن پیامبر عصیان کرد.

4( پیامبری را به سوی فرعون مبعوث کردیم و آن پیامبر بر فرعون عصیان کرد.
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41- » یا ایهّا الناّس؛ إناّ خلقناکم من ذکر و انُثی و جلعناکم شُعوباً و قبائلَ لتعَارَفوا...«) ریاضی 99 (
1(همانا ما شما را از یک نر و ماده آفریدیم و شما را ملتها و قبائل قرار دادیم تا با یکدیگر آشنایی یابید.

2( شما را قطعا به شکل نر و ماده آفریده ایم و ملت ها و قبائل را در شما قرار دادیم باشد که با هم انس بگیرید.
3( شما را بدون شک به صورت مذکر و مونث آفریدیم و شعبه ها و عشیره ها از شما قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.

4( قطعا ما شما را از یک مرد و از یک زن خلق کردیم و به هیئت قبیله ها و اقوام پدید آوردیم تا شاید یکدیگر را بشناسید. 

له صعبٌ ولکنهّ یخلق لکک فرصاً سَتستفید منها للنجّاحِ« ) تجربی 99 ( 42- » الفشل تحمُّ
1( تحمّل شکست دشوار است ولی شکست برای تو فرصتی را می آفریند که از آن در پیروزی استفاده می کنی.

2( پذیرش شکست سخت است لکن موقعیت هایی را برای تو خلق می شود که از آن برای پیروز شدن استفاده می کنی.

3( شکت خوردن و پذیرش آن دشوار است امّا موقعیتهایی که برایت خلق می کند، از آنها در پیروزی استفاده خواهی کرد.
4( شکست تحملش سخت است ولی برایت فرصتهایی را به وجود می آفریند که از آنها برای پیروز شدن استفاده خواهی کرد.
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هرگاه بعد از اسم نکره، فعلی بیاید، در ترجمه بعد از آن اسم نکره، حرف ربط »که« می آید و فعل مطابق با شرایط جمله ترجمه می شود. 
مثال: شاهَدتَ رجَلًُ   یذَهَْبُ إلی سیاّرتَه: مردی را دیدم که به سمت ماشینش می رفت.

                  اسم نکره    فعل)جمله وصفیه(
القَناعَةُ  کنزٌ   لا یَنْقَذُ: قناعت، گنجی است که پایان نمی پذیرد.

          اسم نکره    فعل)جمله وصفیه(
 توجه: به فعل و جمله ای که بعد از اسم نکره می آید، »جمله وصفیه« می گویند.

جمله بعد از اسم نکره )جمله وصفیه(

1. هرگاه بعد از اسم نکره، فعل ماضی باشد و بعد از آن هم فعل ماضی آید، فعل دوم به صورت »ماضی بعید« یا »ماضی ساده« ترجمه می شود.
فعل ماضی + اسم نکره + فعل ماضی ← ماضی بعید یا ماضی ساده ترجمه می شود.

مثال: اشِترَیت    کتاباً   رأَیتُ فی مکتبةِ المدرسةِ: کتابی را خریدم که آن را در کتابخانه مدرسه دیده بودم )دیدم(. 
          ماضی  اسم نکره   ماضی                  ماضی بعید                               ماضی ساده

2. هرگاه قبل از اسم نکره، فعل ماضی و بعد از آن فعل مضارع آید، فعل دوم )فعل مضارع( را »ماضی استمراری« ترجمه می کنیم.
فعل ماضی + اسم نکره + فعل مضارع ← ماضی استمراری ترجمه می شود.

مثال: رأَیَتُ رجَلُ ً یضَحکَ : مردی را دیدم که می خندید.
          ماضی  اسم نکره  فعل مضارع                  ماضی استمراری

3. هرگاه قبل از اسم نکره، فعل مضارع باشد و بعد از آن هم مضارع آید، فعل دوم، »مضارع التزامی« ترجمه می شود.
مضارع + اسم نکره + مضارع ← مضارع التزامی یا مضارع اخباری ترجمه می شود.

مثال: اذَهَْبُ إلی سوقٍ    أشْترَی القلمَ الرزقََ. )به بازاری می روم که خودکار آبی بخرم.(
          مضارع      اسم نکره   مضارع                 مضارع استمراری

2. گاهی ممکن است یک جار و مجرور معرفه بین اسم نکره و فعل )جمله وصفیه( فاصله بیندازد.
فِ     یکَتبُُ واجباتِه. مثال: رأیتُ طالباً   فی الصَّ
               اسم نکره    جار و مجرور     جمله وصفیه 

43- عینّ الجملة الوصفیه: 
1( الإنسان المؤمنُ لا یضرّ آلات الآخَرین عمداً           2( یکون لی جلسةٌ علمیّةٌ فَتَغَیَّرَت ساعةُ الامتحان          

3( للکلام آدابٌ و من آدابه قلتّه                           4( علیه أن لا یتدخّل فی موضوع یعرّض نفسه للتهّم

44- عینّ النعت جملة تصِفَ »مبتدأ«:
1( هذه قصّة قصیرة تُبَیّن لک نتیجة الکذب!

2( هناک فریقة ینجح فی کل المباریات القاسیة!
3( جاء رجل إلی رسول الل فقال: علِّمنی خُلُقاً حسناً

4( کان المدیر یستشیر المعلمّین في الیوم الأوّل من کلّ شهر!

45- میزّ الفعل یصَف إسمه السابق:
1( ما وجدتُ سروالًا فی هذا السوق فأشتری لأخی قمیصاً    2( اشتریت من السوق کتاباً حتّی اهُدیَه إلی أخی.

3( لاتُوجَد سیّارة هنا تنقُلُنا إلی الجامعة.      4( لمّا شاهد الاصدقاء سیّارة خَجلتُ لأنهّا کانت مُعطّلة 
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43- کم صفةً: »شجرة الخبز شجرة استوائیة تنمو في جزر المحیط الهادیّ و هذه شئ رائع«
4( ثلاثة 2( أربعة                                   3( خمسة   1( اثنتین 

46- » الحلمُ و الوَقارُ نعمتانِ یُزیِّنُ الله بهما مَن یشَاءُ «)تست کنکور سراسری( حلم و وقار.........
  1( دو نعمتی هستند که هر کس بخواهد، خداوند او را بدان ها می آراید. 

  2( دو نعمتی هستند که خداوند هر کس را بخواهد بدان ها مزیّن می کند.        
  3( از نعمت هایی هستند که خداوند اگر بخواهد افراد بدان مزیّن می شوند. 

  4( همان نعمت هایی هستند که آنکه مایل باشد، خداوند او را بدان زینت می بخشد.

47- »لمّا دخلتُ المکتبة شاهدت طلّاباً یُطالعون دروسهم بجدٍ!« ) هنر 98  (
1( وقتی وارد کتابخانه شدم دانش آموزانی را دیدم که با جدیّت دروس خود را مطالعه می  کردند!

2( آنگاه که به کتابخانه داخل شدم دانش آموزان را دیدم که دروس خود را با جدیّت مطالعه می  کنند!
3( آنگاه که وارد کتابخانه ای شدم دانش آموزانی را مشاهده کردم که با جدیّت درسهای خود را مطالعه می  کنند!

4( وقتی داخل کتابخانه ای شدم دانش آموزان را مشاهده کردم که بطور جدّی درس های خود را مطالعه می  کردند!

48- »سخن گفتن را آدابی است که گوینده باید بدانها عمل کند!« ) اختصاصی معارف خارج کشور 98 (
1( للتّکلمّ آدابٌ من اللّازم علیک أن تعمل بها!  2( للکلام آدابٌ یجب علی المتکلمّ أن یعمل بها!

3( الکلام له آدابٌ من الواجب علینا أن نعمل بها!   4( التکلمّ فیه آدابٌ یلزم علی من یتکلمّ أن یراعیها!

 49- عینّ مضارعًا یُمکن أن یُعادل »الماضي الاستمراري« في الفارسیةّ: ) انسانی داخل 98 (
1( سَنجد برنامجًا لک یُعینک في دروسک کلهّا!  

2( شاهدتُ مناظر في طریق السّفر یُعجبني جمالهُا!
بهَ من الحقائق!   3( العاقل یَستشیر الصّادقَ في امُوره حتّي یُقرِّ

ث بکلّ ما یسمع به، و هذا عمل غیر صحیح! 4( بعضُنا یُحدِّ

50- عینّ ما فیه توصیفٌ للنکّرة: ) هنر 98 (
1( احُبّ أن أزورَ »حامدًا« وهو غائبٌ عنا مُنذ سنة!

2( الکعبة الشّریفة بناء مقدّس بناه »إبراهیم« علیه السّلام!
3( عُرف »حافظ« عارفًا و هو قد استفاد من لغة القرآن في أبیاته!

4( اسُرة »صادق« ما عرفت »منصوراً« کان یشتغل فی المزرعة معه!

51- عینّ المفعول موصوفًا بالجملة: ) عمومی انسانی داخل  98 (
1( أشکرک یا ربيّ بأن حسّنت خَلقي!  2( قد یأکل التّمساح فریسة أکبر من فمه!

ل هدفک و اذهب إلیه بقوّة و إرادة!  4( أ تعرف طائرًا ینقل جذوع الأشجار لصُنع العشّ! 3( سجِّ

52- » عمر نوع من هذه الأشجار الطویلة العجیبة قد یصل الی اکثر من خمسمائة سنةِ «) ریاضی 99 (
1( یک نوع از این درختان بلند، عمرش شگفت انگیز است، گاهی به بیش از پانصد سال می رسد.

2( یک نوع از این درختان بلند شگفت انگیز عمرشان قطعا بیشتر از پانصد سال است.
3(عمر نوعی از این درختان که بلند و عجیب هستند قطعا بیشتر از پانصد سال هستند.

4( عمر نوعی از این درختان بلند عجیب گاهی به بیش از پانصد سال می رسد.
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انتشارات دانشیاران    

ترجمه فعل مضارع )1(
حروف ناصبه، بر سر فعل مضارع می آیند و در آخر این افعال تغییراتی ایجاد می کنند، یعنی فعل مضارع را منصوب می کنند )به جز 

فعل های مؤنث(.
ِـ و لکَِی. حروف ناصبه عبارت اند از: انَ، لنَ، کَی، حتیّ، ل

حروف ناصبه + فعل مضارع منصوب: 
ــ می گیرند.  َـ ــ دارند، ـ ُـ                                              1. فعل هایی که ـ

                                             2. فعل هایی که »ن« دارند، »ن« حذف می شود )به غیر از فعل های جمع مؤنث(.
ـ یا »ن« داشته باشد، مرفوع است )به غیر از فعل های جمع مؤنث(. ُـ * فعل  مضارع اگر 

حتّی + تَعْلمَونَ ← حتّی تَعْلمَوا مثال: انَ + یَخْرُجُ ← انَ یَخْرُجَ   
لنَ + تَدْرُسْنَ ← لنَ تَدْرُسْنَ ِـ + نضَْحَکُ ← لنَِضْحَکَ     ل

                                                                                      * »ن« فعل های جمع مؤنث حذف نمی شود.

 ِـ لِکی : تا، برای این که« بر سر فعل مضارع می آیند، معنای فعل را به »مضارع التزامی« تغییر می دهند. هرگاه حروف »انَ : که / کیَ حتیّ ل
مثال: یحَکْمُُ: داوری می کند ← حتیّ یحَکْمَُ: تا داوری کند.         تکَتْبُون: می نویسید ← انَ تکَتْبُوا: که بنویسید.

یجَعْلَنَْ: قرار می دهند ← لِیجَعْلَنَْ: تا قرار بدهند.                    نحُاولُِ: تلش می کنیم ← کیَ نحُاولَِ: تا تلش کنیم.
نکته: فعل مضارع دارای حرف »لنَ« معادل »آینده منفی« در زبان فارسی است.

 ِـ– لِکیَ + فعل مضارع منصوب = ترجمه »مضارع التزامی« می شود. انَ – کیَ – حتَیّ – ل
 ـ، سَوفَ + فعل مضارع مسُتقبل منفی: لنَ + فعل مضارع منصوب              مستقبل مثبت: سَ

سَـ ، سَوفَ یذَهَْبُ: خواهد رفت لنَ یذَهَْبَ: نخواهد رفت    مثال: یذَهَْبُ: می رود                  
سَـ ، سَوفَ تنَالونَ: دست خواهید یافت لنَ تنَالوا: دست نخواهید یافت   تنَالونَ: دست می یابید   
سَـ ، سَوفَ تخَرْجُُ: خارج خواهی شد تخَرجُُ: خارج می شوی                   لنَ تخَرجَُ: خارج نخواهی شد  

53- عینّ عبارة لیسَ فیها من الحروف الناّصبة: 
1( )و عسی أن تکرهوا شیئاً و هو خیر لـکُم(                  2( )و ما تنفقوا من خیر فإنّ الَل بـِه علیمُ(        

3( )لکَِی لا تَحزنوا عَلی ما فاتَکُم(                               4( )اصِبرِوا حتّی یَحکُمَ الُل بیننا( 

54- عینّ ما لیس فیه ما یعادل المضارع الالتزامی في الفارسیة:
1( الجاهل یجب قبل أن یسمع و یحکمُ بما لا یعلمُ !        2( یا ایها الناس ما یرید الل لیجعل علیکم من حَرَج ابدا!

3(  إنّ النّساء العاملات لایغفلن عن تربیة أولادهنَ فی هذا العصر القاسی!
4( نحن نصبر قلیلا حتّی تصل أمّنا إلي المدرسة و نرجع الی البیت معا!

55- العالم یقوم بالعمل و لن یستطیع احد انَ یفرَّ من هذه السُنَّة الإلهیةّ، انت ایضا إن تدرکها تفز!
1( دنیا با کار و فعالیت اداره می شود، و هیچ کس از این سنت خدایی فرار نخواهد کرد، تو نیز چنانچه آن را درک کنی پیروز می شوی!

2( عالم بر کار برپاست، و هیچ کس نخواهد توانست از این سنت الهی رهایی یابد، تو نیز اگر آن را درک کنی رستگار می شوی!
3( هستی قائم بر کار است و احدی نتوانسته است از این قانون الهی نجات یابد، و تو نیز اگر درکش کردی پیروز خواهی شد! 

4( جهان بر پایه کار استوار است، احدی نمی تواند از آن رهایی یابد، البته اگر تو آنرا بفهمی رستگار خاهی شد!
56- » الیوم حاولت أن اعَطی ذلک العامل هدیةّ تقللّ من تعب عمله! « 

1( تلاش من امروز این بود که با دادن هدیه ای به آن کارگر از سختی کارش بکاهم!
2( امروز تلاش کردم به آن کارگر هدیه ای بدهم که از سختی کارش کم کند!

3( امروز سعی نمودم که با دادن هدیه از سختی کار آن کارگر بکاهم!
4( با تلاش امروزم در دادن هدیه به آن کارگر سختی عمل او کم شد!
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57- »هولاء المومنون یرکبون الطائرة وهم فرحون لعبادتهم القادمة لأنهّم سیودّون مناسک الحج!« 
1( این ها مومنانی اند که سوار هواپیما می شوند و آنها برای عبادت های پیش رویشان شادی می کنند زیرا آنها مناسک حج را به جا 

خواهند آورد!
2( این چند مومن سوار هواپیما می شوند در حالی که برای بندگی آیندشان خوشحال هستند برای اینکه اعمال حج خود را انجام می دهند!
3( این ها چند مومن هستند در حالی که برای عبادت آینده شادند سوار هواپیما می شوند برای اینکه آنها مناسک حج را انجام خواهند داد !

4( این مومنان در حالی که برای عبادت آیند خود خوشحال اند سوار هواپیما می شوند زیرا آنها  اعمال حج را به جا  خواهند آورد!

58- »هؤلاء الثلاث بناتٌ شاباّت ریاضیاّت لن ییأسنَ أبدًا إن غُلبِن أمامَ الآخرینَ!« ) اختصاصی معارف داخل 98 (
1( این سه دختر جوان ورزشکاری اند که ناامید نخواهند شد از اینکه تا ابد مقابل دیگران مغلوب بگردند!

2( اینان سه دختر جوانِ ورزشکاری  اند که از اینکه در برابر دیگران مغلوب شوند اصلًا ناامید نخواهند شد!
3( اینان سه دختر جوان و ورزشکاری هستند که از مغلوب شدن در برابر دیگران هرگز ناامید نخواهند شد!
4( این سه دختر جوان ورزشکاری هستند که اگر در مقابل دیگران مغلوب شوند، هرگز ناامید نخواهند شد.

59- »تستطیعُ الدّلافینُ أن تُرشدنا إلی مکان سقوط طائرة أو مکان غرق سفینة!«: دلفین ها ......) تجربی 98 (
1( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها و غرق کشتی ها هدایت کنند!

2( می توانستند ما را به مکان سقوط هواپیما و غرق کشتی، راهنمایی کنند!
3( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها یا مکان غرق کشتی ها هدایت نمایند!

4( می توانند ما را به مکان سقوط یک هواپیما یا مکان غرق یک کشتی، هدایت کنند!

60- »کثیرٌ من متفرِّجي مبارَیات کرة القدم مشتاقون أن یجلسوا في أقرب الصّفوف قبل أن یمتلئَ الملعب!«: ) 
اختصاصی معارف خارج 98 (

1( اکثر تماشاچیان مسابقه ی فوتبال مشتاق نشستن در نزدیک ترین ردیف ها، قبل از پُر شدن ورزشگاه هستند!
2( بسیارند تماشاچی های مسابقات فوتبال که مشتاقند در صفوف نزدیک، قبل از پُر شدن ورزشگاه بنشینند!

3( بسیاری از تماشاچی های مسابقه ی فوتبال با اشتیاق در صف های نزدیک می  نشینند قبل از اینکه ورزشگاه پُر شود!
4( بسیاری از تماشاچیان مسابقاتِ فوتبال مشتاقند که در نزدیک ترین ردیف ها بنشینند قبل از اینکه ورزشگاه پُر شود!

61- عین الخطأ:  ) تجربی 99 (
1( تجری میاه الشّلال من الأعلی الی الأسفل مُتتالیّة: آبهای آبشار از بالا به پایین پشت سر هم جاری می شوند.

2( رائحة ماء المستنقعات کریهة لأنهّ لا یتحرّک: بوی آب مرداب ها ناخوشایند است زیرا حرکت نمی کند.
ل أعمالنا الحسنة: هیچ تعجبی نیست که در کارهای خوبمان عجله کنیم. 3( لا عَجبَ فی أن نؤُجِّ

4( لا یُغرِق فی المدح و الذّم إلّا الأحمقُ: فقط احمق در ستودن و مذمت کردن اغراق می کند.

62- عینّ الصحیح:  ) ریاضی 99 ( 
1( لن تکون الحیاة دون نقص ولکنّها جمیلة دائماً: زندگی را هرگز بدون نقص نخواهی یافت ولی همیشه زیباست.

2( ذهبنا الی غابة و رأینا هناک آیات ربهّا الکُبری: به جنگلی رفتیم و در آنجا نشانه های پروردگار بزرگمان را دیدیم.
3( طوبی لمن یَجتنب الکذبَ و ان کان للمزاح: خوشا به حال کسی که از دروغ گفتن دوری می کند، اگر چه برای مزاح باشد.

4(إنّ العینَ لاتدور فی اتجّاهین الا فی بعض الحیوانات کالحرباء:چشم بعضی حیوانات مثل حرباء دردو جهت مختلف میچرخد. 

63- عین ما لیس فیه المعادل للمضارع الالتزامیّ الفارسی:  ) هنر 99 (
ر الشرطیُّ المسافرینَ ألّا یقتربوا من الأماکن الخطرة    1( یُحذِّ

2( یا أصدقاء، یَجب أن تکونوا من المتوکلین حتّی لا تیأسوا
3( یا أیّها الأطفال؛ لا تقربوا من هذه الحفرة لأنهّا خطرة      

4( یجتمع التلامیذ مع معلمّیهم یَومیّاً لیَِتعلمّوا العلم
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ترجمه فعل مضارع )1(
در زبان عربی حروفی وجود دارند که به ادوات جزم معروف اند. این حروف بر سر فعل مضارع می آیند و در آخر این افعال تغییراتی 

ایجاد می کنند.
ادوات جزم + فعل مضارع مجزوم :

ـ می گیرند. ُـ                                        1.  فعل هایی که ـ
                                       2. فعل هایی که »ن« دارند، »ن« حذف می شود )به غیر از فعل های جمع مؤنث(.

توجه: ادوات جزم در معنای فعل مضارع هم تغییر ایجاد می کنند.
       انواع ادوات جزم

الف. لمَ : فعل مضارع را به »ماضی ساده منفی« یا »ماضی نقلی منفی« تبدیل می کند.
لمَ یَسْمَع: نشنید، نشنیده است مثال:  یَسْمَعُ: می شنود   

لمَ تَذْهَبوا: نرفتید، نرفته اید               تذهبون: می روید   
لمَ تَکْتُبْنَ: ننوشتید، ننوشته اید               تکتُبْنَ: می نویسید   

ب. » لـِ « امَر به معنای »باید« است و بر سر فعل های غایب و متکلم مضارع می آید. 
     » لـِ « امَر  معنی  فعل مضارع را به »مضارع التزامی« تبدیل می کند.

لنَِذْهَب: باید برویم مثال:  نذَْهَبُ: می رویم    
لیَِعْلمَوا: باید بدانند یَعْلمَونَ: می دانند      

* »لا« نهی در صیغه های غایب و متکلم به معنای »نباید« و در صیغه های مخاطب، »مضارع التزامی منفی« ترجمه می شود.
لا یسافروا: نباید سفر کنند یُسافِرونَ: سفر می کنند    مثال:  

لا ترجعوا: برنگردید               ترجعونَ: برمی گردید   

توجه: لا + فعل مضارع مرفوع = فعل مضارع منفی
لا تذَهَْبُ: نمی روی تذَهَْبُ: می روی     مثال:  
لا تعَلمَونَ: نمی دانید                  تعَلمَونَ: می دانید    

«ِـ آشنا شده اید. یکی بر سر اسم )ضمیر نیز اسم محسوب می شود( و دیگری بر سر فعل مضارع می آید. تشخیص  نکته: تاکنون با 2 حرف »ل
معنای هر یک فقط داخل متن و با توجه به جایگاهشان در جمله امکان  دارد.

      انواع »لـِ«:
الف. »لـِ« بر سر اسم:

»لـِ« به معنای »مال، از آنِ« مانند: لمَِن هذه السَیّارةُ؟ این ماشین مال کیست؟
»لـِ« به معنای »برای« مانند: اشِتَریتُ کتاباً لصَِدیقی. کتابی برای دوستم خریدم.

»لـِ« به معنای »داشتن« مانند: لی بیتٌ جمیلٌ. خانه زیبایی دارم.
»کان + لـِ« هم معنای »داشتن« می دهد. مانند: کانَ لحمیدٍ کتابٌ. حمید کتابی داشت.

ب. »لـِ« بر سر فعل مضارع: به معنای »باید« ویژگی این »لـِ« عبارت است از:
1. بر سر فعل مضارع غایب و متکلم می آید و آن را مجزوم می کند.

2. غالباً اول جمله می آید.
مثال: لِنتَوَکََّل عَلیَ اللهِ: باید به خدا توکل کنیم.

        به معنای »تا ، برای اینکه« ویژگی این »لـِ«  عبارت است از:
1. بر سر فعل مضارع می آید و آن را منصوب می کند. 

2. غالباً وسط جمله می آید، به شرط آن که قبلش فعل باشد.
 مثال: ذهََبتُْ إلی المَتجرَ لِشترَیَ بطَاریَّة الجواّلِ: به بازار رفتم تا باتری تلفن همراه بخرم.
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نکته1: حرف »لِـ« بر سر بیشتر ضمیرها به »لـَ«  تبدیل می شود.
، لکَمُا، لنَا ، لهَُما، لکََ، لکَِ، لکَمُ، لکَنَُّ مثال: لهَُ، لهَا، لهَُنَّ

*در ضمیر »لی« اینگونه نیست.
نکته2: حرف »لِـ« پس از حرف هایی مانند »وَ، فـَ« معمولاً ساکن می شود.

فـَ + لِـ + یعَمَْلُ= فلَیْعَمَْل     پس باید انجام دهد.
غالباً »لِـ« بعد از » وَ ، فـَ « لام امَر است چون »وَ ، فـَ« نشان دهنده ابتدای جمله هستند.

64- عَینّ حرف » اللّام « یختلف عن الباقی:
1( أفعلُ واجباتی کلهّم لیشاهدها المعلمّ غداً               2( اسِتَمِعو للکلامِ الحق لتجعلوا العدالة  

لوا عَلی الل فی کلّ حیاتهِم  3( أنفق أموالک فی أفضل الطریق  لیِرضی الل           4( المؤمنون لیَتَوَکَّ

65- عینّ اللّام بمعنی »برای این که، تا«:
1( یُسَمّی زَمیلی فی المَدرسةِ مُشاغباً لمُشاغبته!  

2(   یستفید إخوانی من نصائح أبی لاکتساب التجارب القیّمة!  
3( نحن ننَام الیوم فلنذهب عند جدّتی الحنون لعیادتها فی المستشفی لأنهّا مریضة!

4(  یجب علینا أن نتناول الأطعمة المفیدة لننتفع بها في الحیاة!

66- عینّ حرف اللّام الناصبة بمعنی »برای این که«:
1( طوبی لمِن لا یخاف النّاس من لسِانه لأنها من آیات أهل الجنّة! 

2(  نحن لنبحث عن سبب الإنتصار فریق السعادة و نجعلها نصب أعیننا!
3(  إنّ المؤمنین لیعتمدوا علی الل في جمیع الأحوال لوصول السعادة!   

4( أصدقائی فی المدرسة لیستیقظوا من نوم الغفلة لیجتهدوا کثیراً!

67- عینّ »لام« الأمر:
1( کان لصِدیقی شهادة في الحاسوب فیساعدني في حَل مشاکلی! 

2(  یجب أن ینام الأطفال سریعاً لیستیقظ فی الصباح الباکر!
3( إنّ ربـّی أعطانی البرکات الکثیرة فعلینا أن نشکره دائماً!   

4( کل شابٍ لیحترموا أکبر من نفسه عندما یدخل هذا المکان!

68- عینّ »لا« الناهیة:
1( لا نشاهد القمر فی هذا اللحظة لأنّ  السماء مملوءة بالغیوم. 

2( أیّها الصّدیق ، أ لا تحبّ أن تدرس معي في المکتبة أو فی بیتک وحیدا؟ً
3( یا ایها الناس لایَیاسِ المؤمنون من رحمة الل أبداً. 

4( یَلتزم الطلّاب بأن لا یَقطَعوا کَلام المعلمّ و لا یَسبقِوه بالکلام. 

69- عینّ »لام« بمعنی »باید«:
1( بعض الأغنیاء لا یحاولون الإحسان للِفقراء و المساکین. 

2( أیّها الأغنیاء حاولوا أن تُخفّفوا من مشقات الحیاة الفقراء لیرضی الل عنکم.
3( حاول الأغنیاء جمیعا لیساعدوا الفقراء و یکسبوا عیشاً جیّداً لهم. 

4( لیُِحسن الأغنیاء إلی الفقیر بقدر ما یستطیعون کما أمر الل. 
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70- عینّ معادلاً للماضي المنفي في الفارسیة:
2( لا أأکل الأطعمة الکثیرة  1( لیُجلسِوا الشیوخ علی رأس المجلس  

4( لم تَتَخرّجوا هذا الطلّاب من الجامعة 3( لن یتعلمّ الطلّاب درس الیوم                

71- عَینّ حرفَ الّامِ یخَْتلَفُِ استخداماً و ترجمة:
1( اشتریت کیلوینِ من التّفاح لجِدّتی.                       2( لزمیلی حقیبة کبیرة للسّفر.

3( لی شهادة فی الحاسوب.                                  4( أنا أدرُسُ جیّداً لنجاح الإمتحان.

72- عینّ ما فیه النهّي عن القیام بالعمل: ) عمومی ریاضی خارج کشور 98 (
1( لا نجاح و لا فوز لمن یُریدهما بلا جهد و عمل! 

2( لا حیلة لنا إلّا التمسّک بالعمل و الالتزام بالعهود! 
3( لا تَبلغون بأقوالکم آمالکَم، فإنّ الهمّة دواؤکم!  

4( لا تَغترّوا بما لدیکم، فربمّا یزول في لحظة!

73- عیِّن ما فیه طلبٌ للقیام بالفعل: ) تجربی 98 (
1( لیِذهبوا إلی المدرسة!     2( قاموا لیذهبوا إلی المدرسة!

3( لهَم إمّا الذّهاب إلی المدرسة و إمّا البقاء فیها!   4( هم إجتمَعوا للذّهاب إلی المدرسة قبل فوات الفرصة!

74- » لنِحُارب الأفکارَ السَیِّئةَ و المُزعجة دائماً حتیّ تبَتسَمَ لنا الحَیاةُ «)تست کنکور سراسری( 
1( باید با افکار بد و ناراحت کننده پیوسته بجنگیم تا زندگی به ما لبخند بزند. 

2( همیشه افکار منفی و ناراحت کننده با ما می جنگد تا نتوانیم به زندگی لبخند بزنیم.        
3( برای جنگیدن دائمی با افکار بد و ناراحت کننده می کوشیم و زندگی به ما لبخند می زند. 

4( برای اینکه زندگی به ما لبخند بزند باید دائم افکار منفی و ناراحت کننده را از خود دور کنیم. 

75- »لاتسَتشر الکذّاب، فإنهّ کالسّراب یقرِّب علیک البعیدَ و یُبعد علیک القریبَ!« ) ریاضی 98 (
1( باشخص کذّاب مشورت مکن، زیرا او چون سراب است، دور را بر تو نزدیک می  نمایاند و نزدیک را دور!

2( دروغزن را مورد مشورت خویش قرار مده، چه او همچون سراب بعید را به تو نزدیک می  نمایاند و قریب را دور!
3( با شخص دروغگو مشورت نکن، چه او مانند سراب دور را به تو نزدیک می  کند و نزدیک را از تو دور می  سازد!

4( کذّاب را مشاور خود قرار مده، زیرا او مانند سراب است که بعید را به تو قریب می  کند و قریب را از تو بعید می  سازد! 

76- عَینّ الخطأ: )تست کنکور سراسری با تغییر(
1( )أ لمَ ترَوا کیفَ خَلقََ الل سبعَ سَماواتٍ طِباقاً(: آیا ندیده ای که خداوند چگونه هفت آسمانی آفریده است که طبقه طبقه است. 

2( لنَ نسمَح للمُستکبرِینَ أن یَدخُلوا فی شُعوننا الاجتماعیّةِ و السیاسیّةِ: به مستکبران اجازه نمی دهیم که در امور اجتماعی و سیاسی 
ما وارد شوند.          

3( حاوِل فی کَسبِ العِلمِ حتی یَرفَعَ عَمَلُکَ عِلمَکَ: در بدست آوردن علم تلاش کن تا عملت، علمت را بالا ببرد. 
4( الأطفال لا یَکتُبوا علی الشَجَرة شیئاً: کودکان نباید چیزی روی درخت بنویسند. 

77- عینّ الصحیح:  ) ریاضی 98 (
1( إنمّا مَن لمَ یلد و لمَ یولد، هو الّل: کسی که نزاده و زاده نشده، فقط الّل است!

2( جاءَت الأمُّ بالحبوب لفراخها الصّغیرة: مادر با دانه ها نزد جوجه های کوچک آمد!
3( یُنفقون مِن أحسن ما یُحبّون أکثر من قبل: با کمال میل از نیکوترین چیزی که دوست می  دارند، انفاق می  کنند!

4( عندما یُلقي الخطیبُ محاضرةً یُنصت الحضّارُ له: وقتی سخنران سخنرانی می  کرد حاضران با سکوت به او گوش می  کردند! 
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78- »علینا ان نحترم الأدیان الاهیةّ و ان نتعایش مع المعتقدینَ بها تعایشاً سلمیاًّ«  ) تجربی 99 (
1( بر ما است که به دین های خدایی احترام بگذاریم و با کسانی که به خدا اعتقاد دارند با مسالمت زندگی کنیم.

2( بر ما لازم است که به ادیان الهی احترام بگذاریم و با معتقدین به آنها زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم.
3( بر ما واجب است که به ادیان الهی احترام کنیم و با کسانی که معتقد هستند با مسالمت زندگی کنیم.
4( بر ما لازم است که دین های الهی را محترم شمرده با معتقدان به آن زندگی سالمی را داشته باشیم.

79- » ابر، بخار متراکمی است در آسمان که باران از آن فرو می ریزد «  ) انسانی 99 (
1( السّحاب، المتراکم فی لسماء و المطر نزل منها         2(الغیم، بخار متراکم فی السّماء ینزل منه المطر

3( الغیوم، البخار المتراکم فی السّماء ینزل منه المطر     4( السّحاب، متراکم فی السماء و البخار نزل منه المطر

80- عینّ الخطأ:  ) هنر 99 ( 
1( الجهل مصیبة لن نتخلصّ منه الا بالعلم: فقط با علم از مصیبت جهل رهایی می یابیم.

2( کثیر من النّاس یفرفون کلّ شیء بضدة معرفة أقضل: بسیاری از مردم هر چیزی را با ضدش بهتر می شناسند.
3( علی الانسان ان لا یجرح قلبَ الآخرین بکلمات قبیحة: انسان نباید با کلمات زشت قلب دیگران را مجروح کند.

4( کأنّ العلماء فی بسط العلم لیسوا الّا مطراً للأرض: گویی دانشمندان در گسترش علم چیزی جز باران برای زمین نیستند.
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فعل های پرکاربرد »کانَ، صار، اصبَحَ، لیَسَ« افَعال ناقصه نام دارند.
الف. »کان« چند معنا دارد:

1. به معنای »بود«:
کانَ العالمُ فی المسجد: دانشمند در مسجد بود. مثال:  

2. به معنای »است«:
انَِّ اللهَ کانَ غفوراً رحیماً: همانا خدا آمرزنده و مهربان است. مثال:  

ِـ« و »عِندَ« به معنای »داشت«:    3. کان بر سر »ل
مثال:  کانَ لی صدیقٌ عالمٌ: دوست دانایی داشتم.

               کانَ عِندَهُ سِراول جمیلٌ: شلوار زیبایی داشت. 

معانی افعال ناقصه 

کانَ + )لـِ( )عِندَ(: داشت
یکون + )لـِ( )عِندَ(: دارد 

نکته: فعل مضارع »کانَ«، »یکَونُ« و به معنای »می باشد« و امَر آن »کنُْ« به معنای »باش« است.
مثال:  یکَونُ ابَی موُظََّفاً: پدرم کارمند می باشد.

ُّها الولَدَ کنْ هادیاً: پسرم آرام باش.               یا ایَ

4. »کان« به عنوان فعل کمکی سازنده معادل »ماضی استمراری« است.
مثال:  الطُلّب کانوا یکَتبُونَ واجباتِهم: دانش آموزان تکالیفشان را می نوشتند.

5. کان به عنوان فعل کمکی سازنده معادل »ماضی بعید« است.
مثال:  »کان الطابُ ذهََبَ إلی المدرسةِ« یا »کان الطالبُ قَد ذهََبَ إلی المدرسَةِ«: دانش آموز به مدرسه رفته بود.

کانَ + فعل مضارع: ماضی 
استمراری

»کانَ + فعــل ماضی« یا »کانَ + قَد 
+ فعل ماضی«: ماضی بعید

ب. »صارَ« و »اصَْبحََ« به معنای »شد، گردید« می باشند.
* مضارع  صارَ »یَصْیرُ« و اصَبَحَ »یُصبحُِ« است.

مثال:  تصَیرُ الرضُ مخُضَرَّةٌ: زمین سبز و خرم می شود.      
              اصًْبحََ المتکاسِلُ مجُدّاً: آن تنبل تلشگر شد.

ج. »لیَسَ« به معنای »نیست« می باشد.
لیَسَ الکاذبُ مفُْلِحاً: دروغگو رستگار نیست.  مثال:  

نکته: افعال ناقصه برسر مبتدا و خبر می آیند و اعراب آنها را تغییر می دهند.
مبتدا را اسم خود مرفوع   و  خبر را خبر خود منصوب می نمایند.
* اسم اوّل بعد از افَعال ناقصه، مرفوع و اسم دوم منصوب است.

مثال:                کانَ الجوُّ               بارداً.               لیسَ المؤمنونَ            کاذبینَ.
ـ       خبر کان منصوب به  ـً          اسم لیس مرفوع به ونَ     خبر لیس منصوب به ینَ ُـ               اسم کان مرفوع به ـ
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81- عینّ عبارةً لیست فیها مِن الأفعال الناقصة: 
1( )أ لیَسَ الُل بأحکَمِ الحاکِمینَ(                           2( اعِلمَوا أنکُّنَّ ناجحات فی إمتحانکنّ          

فِ        4( هولاء الإخوة صاروا ناجحینَ فی هذه المشاکل  3( اولئک الطالباتُ کُنَّ یکتبن التمارین فی الصَّ

82- کم فعلاً ناقصاً في هذه العبارة: 
»إنّ هؤلاءِ التلامیذ کانوا یقرؤون دروسهم حتّی یُصبحوا موفّقین في هذا الإمتحان الصعب فإنَّهم یعتقدون لیس لهم الفشل فلهذا 

یَصبرون و یجتهدون کثیراً و سینجحون.«
3(  واحداً  4( أربعة 1( اثنین                   2( ثلاثة 

83- عینّ ما لیس فیه من الأفعال الناقصة:
1( إنَّ کلام الشهداء سیصبح سراجاً لهدایتنا فی حیاتنا. 

2( إنّ هذینِ الطفلین یبکیان بسبب الوجع و الجوع.
3( إنَّ هذه زمیلتی لیست مؤدبة في الصفّ فلتُنصَح حتی لا تشاغب. 

4( تصیر السماء مملوءة بالسحب الممطرة بغتة فتمطر الأمطار الکثیرة.

84- عینّ الفعل یدَلَ علی الاستمرار:
1( إن یکن فعلک صادقاً ینفع النّاس نفعاً! 

2( من البدایة فی کل العالم کان النّاس قد اختلفوا الواناً و اللغات!
3( إن کُنّا نجتهد فی أمورنا الماضیة کنّا ننجح نجاحاً! 

4( إنکّم مسؤولون حتّی عن البقاع و البهائم!

85- عینّ الفعل یدل علی البعید في الفارسیةّ:
1( کانت قرب بیتنا فی ذلک الشارع متجر کبیر فنحن لم نکن قلقین!

2( اسِتمع هذا الطفل کلام ابیه و لمَ یکتب شیئاً علی الشجرة!
3( الیوم کان أربعة تلّامیذ قد اقترحوا علی المدیر أن یشرکوا کلهّم في المسابقة!

4( کانت هولاء الطالبات لا یَتعبن في أداء واجباتهن و تکتبن کُلهّا!

86- عینّ ما فیه معادل للماضی الاستمراري في الترجمة:
1( جدّی کانت له أموال کثیرة فنحن لم نرُِث. 

2( یجب علی المؤمنات صابرات مادُمن متمسّکات بحبل الل.
3( کان اوُلئک الطّلاب طالعوا الصّحیفة کلَ یوم. 

4( کُنّ صدیقاتی علی الشاطئ یلعبن بالکرة المنضدة و صرن نشیطات. 

87- » إنهُّ کانَ شاعراً حاذقاً یتَمََتَّعُ الناّسُ بأشعارِه و یطَلبُونَ منهُ أن یُنشِدَ اکثرََ «
1( او شاعر ماهری بود که مردم از اشعارش بهره می بردند و از او می خواستند که بیشتر بسراید. 

2( او شاعری حاذقی است که مردم از شعر هایش لذت می برند و از او می خواهند که بیشتر شعر بگوید.          
3( همانا او شاعری زبردست بود، لذت مردم در شنیدن اشعار او بود و از او می خواستند که بیشتر شعر بسراید. 

4( همانا آن شاعر متبحّر از شنیدن اشعارش، توسط مردم، لذت می برد و خواسته آنها این بود که بیشتر شعر بگوید. 

88- » این کودکان از کتابخانه به خانه بر می گشتند « 
1( هولاء الأطفال کانوا یرجعون مِنَ المَکتَبةِ إلی البیت         

2( هذا الأطفال رَجَعوا مِنَ المَکتَبَةِ نحَو البیتِ  
3( یَکونُ هولاء الأطفال رَجَعوا إلی البَیتِ مِنَ مَکتَبَة             

4( هولاء أطفال کان قَد رَجَعوا مِنَ المَکتَبَةِ نحَو بیت

پایه یازدهم
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89- عینّ ما یختلف عن الباقی بسبب معنی الفعل:
1( کنتُ أجلسُ علی الکُرسیّ                       2( لم یضربن الأمثال للطالبات       

3( قد کُتبَِ علی اللوح                              4( إن یشاهد المشهد یفهم

90- »إنهّا کانت من أشهر مستشرقي القرن العاشر الهجري، و کانت تقدر أن تُلقي محاضراتها العلمیةّ بأکثر من 
خمس لغات عالمیةّ! :» ) عمومی ریاضی خارج 98 (

1( همانا او مشهورترین خاورشناس در قرن دهم هجری بود، و قادر بود به بیش از پنج زبان جهانی سخنرانی علمی ایراد کند! 
2( وی حقیقتاً مشهورترین خاورشناس سده ی دهم هجرت بوده که به بیش از پنج زبان بین المللی می  توانست سخنرانی علمی کند!

3( وی بی گمان از مستشرقان مشهور در سده ی دهم هجرت بود، و قدرت داشت به بیش از پنج زبان در جهان سخنرانی های علمی کند!
 4( قطعاً او از مشهورترین مستشرقان قرن دهم هجری بود، و می  توانست سخنرانی های علمی خود را به بیش از پنج زبان بین المللی ایراد 

کند!

91- »لمّا نقلتُ لصدیقي الخبرَ الذّي کنت أسمعه دائمًا، قال لي: إنيّ کنتُ قد سمعت هذا الخبر مرارًا قبل هذا!«:
 ) زبان 98 ( 

1( آنگاه که به دوستم گفتم این خبر را پیوسته می  شنوم، او به من گفت: من همین خبر را بارها پیش از این شنیده بودم!
2( وقتی خبری را که دائمًا می  شنیدم برای دوستم نقل کردم، به من گفت: من این خبر را قبل از این بارها شنیده بودم!

3( هنگامی که این خبر را که مرتبًّا می  شنیدم برای دوستم گفتم، او به من گفت: من نیز همین خبر را پیش از این به دفعات شنیده ام!
4( زمانی که داشتم برای دوستم خبری را که بارها شنیده بودم نقل می  کردم، به من گفت: من هم این خبر را قبل از این به دفعات 

شنیده ام!

92- »لي الآن مکتبة کبیرة، و ما کان لي قبل هذا أکثر من مائة کتاب!«: )عمومی انسانی داخل 98(
1( فعلًا کتابخانه ای بزرگ دارم، ولی پیش از این فقط یکصد کتاب داشتم!

2( کتابخانه ی من در حال حاضر بزرگ است، ولی قبلًا بیش از صد کتاب نداشت!
3( اکنون کتابخانه ی بزرگی دارم، و حال اینکه قبل از این بیش از یکصد کتاب نداشتم!

4( کتابخانه ای در حال حاضر دارم که بزرگ است، اما پیش از این بیشتر از صد کتاب نداشت!

93- »اذا نعیب عمل أحد ثُمّ نفَهم أننّا کُناّ مخطئینَ یجَب علینا أن نعتذر منه مُعترَفین بذلک و هذا دَلیلٌ علی 
شجاعتنا«   ) ریاضی 99 ( 

1( آنگاه که عیب کار کسی را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطاکار بودیم، باید اعتراف کرده عذرخواهی کنیم که این دلیل بر شجاعتمان است. 
2( وقتی از کار فردی عیب می گیریم سپس می فهمیم که خطاکار بودیم، باید ضمن اعتراف به آن، از او عذرخواهی کنیم، و این دلیلی بر 

شجاعت ماست. 
3( اگر عمل کسی را عیب بدانیم آنگاه بفهمیم که خطا کرده ایم، بر ما واجب است معذرت خواهی کرده اعتراف کنیم، که این دلیلی بر 

شجاعت ما می باشد.
4( هرگاه از عمل کسی عیبجویی کنیم آنگاه بفهمیم که ما خطاکاریم، حتما باید بخاطر آن معذرت خواهی کنیم در حالیکه به آن اعتراف کننده 

ایم، و این دلیلی بر شجاعت ما خواهد بود.

94- » بعض اختراعات الإنسان لیست فی مجال الإعمار و البناء، لأنهّ لم یستطع أن یُدرک ماذا ینفعه و ماذا یضرّه « 
بعضی از اختراعات انسان ......    ) انسانی 99 (

1( در جهت آباد کردن و ساختن نمی باشد، زیرا او قادر نیست آنچه را سود می رساند و آنچه را زیان می بخشد بشناسد.
2( در زمینة آبادانی و سازندگی نیست، زیرا او نتوانسته است درک کند چه چیزی به او سود می رساند و چه چیزی ضرر می رساند.

3( در عرصة آبادانی و ساخت و ساز نیست، از آنجا که قادر به درک چیزی که برایش سودبخش است و آنچه زیانبخش است نمی باشد.
4( در مسیر آباد کردن و سازنده بودن نمی باشد، از این جهت که او نتوانسته است چیزی که به او سود می رساند یا زیان می زند را بفهمد.
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95- » إنّ الفَخور یمشی مرحًا و هذا نموذجٌ تربویٌّ لمن یتعلمّ الأدب ممّن لیس له أدب «) اختصاصی انسانی 99 (
1( فخر فروش راه رفتنی متکبرانه دارد ولی برای اینکه ادب را از بی ادبان می آموزد، نمونه ای تربیتی است.

2( فخر فورش خودخواهانه راه می رود و این الگویی تربیتی است برای کسی که ادب را از کسی می آموزد که ادب ندارد.
3( فخر فروش نوع راه رفتنش خودخواهانه است ولی برای آنکه ادب را از کسی که ادب ندارد یاد می گیرد، یک نمونه تربیتی است.
4( فخرفروش چون متکبران راه می رود و این نمونه تربیتی برای کسی است که ادب را از کسی که در او ادب نیست آموخته است.
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      یادآوری
در زبان عرب حرف های مختلفی وجود دارد که شما با برخی از آن ها آشنا شده اید، مانند حروف جر، حروف ناصبه، حروف جازمه یا شرط.

* در این درس با حروف جدیدی آشنا می شوید که به حروف مشبهه  بالفعل و لای جنس معروفند. 
حروف مشبهه بالفعل عبارتند از: 

انَِّ )همانا، بدرستی که، قطعاً(،               انََّ )که(،                                کأنَّ )گویی، مثل این که(،
لکنَّ )ولی، امّا(،                                لیتَ )کاش، ای کاش(،               لعََلَّ )شاید که، باشد که، امید است که(

این حروف در ابتدای جملة اسمیه بر سر مبتدا و خبر می آیند و با آمدن آن ها تغییرات اعرابی در مبتدا ایجاد می شود.
)حالت مرفوعی مبتدا را به منصوبی تغییر می دهد(

)قطعاً خداوند بینا است( بصیرٌ  اللهَ  إنَّ  )خداوند بینا است(   بصیرٌ  اللهُ  مثال: 
منصوب  مرفوع       

ویژگی حروف مشبهه بالفعل

حروف مشبهه بالفعل هیچ گاه قبل از فعل و ضمایر منفصل نمی آیند

)ای کاش تو معلم من بودی( لیَتْکََ کنُتَْ مُعلِّمی  کنُتَْ مُعلَِّمی   لیتَ أنتَ  مثال: 
غلط است      

)گویی کودک در اتاق گریه می کند.( الطفلُ فی الغرفةِ               کأنَّ الطفلَ یبکی فی الغرفة  کأنَّ یبَکْی 
غلط است    

: جمله بعد از خود را تأکید می کند و به معنای »قطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان« است. 1(  انَِّ
              مثال: ﴿ انَِّ اللهَ لا یضُیعُ اجَرَ المحسِنین ﴾ )بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.(

: به معنای »که، این که« است و برای پیوند دادن میان دو جمله می آید. 2(  انََّ
              مثال: ﴿... قالَ اعَْلمَُ انََّ اللهَ عَلیَ کلِّ شی ءٍ قدیرٌ ﴾ )گفت می دانم که خدا بر هر چیز توانا است.(

: به معنای »گویی، مانندِ، مثل این که« است و معمولًا برای بیان تشبیه و حدس و گمان می آید. 3( کأنَّ
هُنَّ الیاقوتُ و المرجانُ ﴾  )آنان مانندِ یاقوت و مرجان اند.(               مثال: ﴿ کأنَّـَ

: به معنای »ولی، امّا« است و برای کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام جملة قبل از خودش می آید. 4( لکنَّ
              مثال: ﴿  انَِّ اللهَ لذو فَضْلٍ عَلیَ الناسِ ولکنَّ اکثرَ الناس لا یشکرون ﴾

               )بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.(
5( لیَتَْ: به معنای »کاش، ای کاش« است و برای بیان آرزو می آید و به صورت »یا لیتَ« به کار می رود.
             مثال: ﴿ یقولُ الکافرُ یا لیَتْـیَ کنُتُ تراباً ﴾  )و کافر می گوید ای کاش من خاک بودم.(

1- عینّ الخطأ:
1( کأنهّا رائحة جدّی رسول الل                              2( اعِلموا أنّ التّدیّن فی الانسان فطریٌّ

3( إنَ النّاسَ لیُشاهدوا جمال سلوک بعضهم البعض         4( لیتَ اشُاهدُ جَمیع مُدُن بلادی

2- عینّ الصّحیح:
1( إنّ الصادقونَ عند الل محبوبونَ                             2( کأنّ الکسلان یندم بسبب ضعفه فی أعماله

ی کَظمَ الغَیظ          4( إنمّا ابراهیمَ یَقصِدُ الاستهزاء بأصنامنا برُ عَلیَ الغَیظ افَضَلُ و یُسَمَّ 3( لکنَّ الصَّ

کاربرد و معانی حروف مشبهه الفعل
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3- عَیِّن الحرف المشبهّ بالفعل الذّی تعادِلُ »که« فی الفارسیةّ:
1( یَضرب الل الأمثال للنّاس لعلهّم یتذکّرون               2( بدأ القومُ یَتَهامسونَ إنّ الصّنَمَ لا یَتَکلمُّ

3( لیتذکّر الزملاء أنّ المعلمّینَ أفضل الاصدقاء          4( ولکنّ عباداته و شَعائره کانت خرافیة

4- عینّ الحرف المشبهّ بالفعل الذی یُفیدُ التمََنیّ: 
1(  لیَتَ الشباب یَعود یوماً فاُخبرُِهُ بمِا صَنَعَ المَشیبُ        2(  ﴿ واتَّقوا الل لعََلَّکُم تُفلحونَ﴾

ی کَظمَ الغَیظ برَ عَلیَ الغَیظ افَضَلُ و یُسَمَّ ریق یُخرِجُ النّاسَ من الجَهالةِ      4(  و لکنَّ الصَّ 3(  کَانَّهُ مصباحٌ فی الطَّ

5- عیـّن الکلمة التي تکمّــل جملةَ مـا قبلهــا:  کنکور تجربی 98
2( نعلـمُ أنَّ للعـالـم أصــدقـاء کثیـریـن، 1( إنّ العلــم أحســنُ من الـمـال،            

4( هـذا هــو الفــرق بیـن العلم و الـمـال! 3( ولکنّ لصاحب الـمال أعـداء کثیرین،       

: به معنای »شاید، امید است« می باشد و برای بیان احتمال یا امید داشتن به موضوعی به کار می رود. 6( لعََلَّ
              مثال: ﴿ انِاّ جعَلَنْا قرآناً عَربیاً لعَلََّکمُْ تعقلونَ ﴾  

            )بی گمان ما قرآن را به زبان غربی قرار دادیم، امید است شما خردورزی کنید )اندیشه کنید.(

نکات مهم حروف مشبهه بالفعل
، انِْ و انَْ« را با هم اشتباه نگیرید: ، انََّ 1(  مراقب باشید »انَِّ

انَِّ  از حروف مشبهه بالفعل است / در ابتدای جمله قبل از جمله اسمیه می آید / بل فاصله قبل از فعل نمی آید / 
به معنای »همانا، قطعاً، به درستی که« است.

انََّ  از حروف مشبهه بالفعل است / در وسط جمله قبل از جمله اسمیه می آید ./ بل فاصله قبل از فعل نمی آید / 
به معنای »که، این که« است.

انِْ  از حروف شرط است / غالباً ابتدای جمله می آید / قبل از فعل می آید / به معنی »اگر« است.
انَْ  از حروف ناصبه است / در وسط جمله می آید / قبل از فعل می آید / به معنی »که« است.

2(  مراقب باشید »کأنَّ « را با »کانَ « که از افعال ناقصه است اشتباه نگیرد.
3( همان طور که قبلً گفته شد حروف مشبهه بالفعل قبل از فعل و ضمایر منفصل نمی آیند.

4( حروف مشبهه بالفعل مانند حروف جر، حروف ناصبه و حروف شرط عامل می باشند، زیرا در بعد از خود تغییرات اعرابی ایجاد می کنند.
« فعل مضارع آید، فعل مضارع به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. 5( هرگاه بعد از »لیَتَْ« و »لعَلََّ

لیَتَ ، لعََلَّ + فعل مضارع = مضارع التزامی
مثال: حمیدٌ یسُافِرُ )حمید سفر می کند(  لعَلََّ حمیداً یسُافِرُ )شاید حمید سفر کند(

       صدیقی ینَجْحَُ فی المُسابقةِ )دوستم در مسابقه پیروز می شود(
        لیتَ صدیقی ینَجْحَُ فی المسابقهِ )کاش دوستم در مسابقه پیروز شود(

6( هرگاه بعد از »لیَتَْ« فعل ماضی آید، می توان آن را ماضی استمراری یا ماضی بعید ترجمه کرد.
مثال: حمیدٌ ذهََبَ الِی المکتبه )حمید به کتابخانه رفت(

        لیتَ حمیداً ذهََبَ الِی المکتبة )ای کاش حمید به کتابخانه می رفت / رفته بود(
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6- عیِّن الجملة التّی لیسَتْ فیها حروف مشبهة بالفعل:
2(  ﴿فَهذا یَومُ البَْعْثِ وَ لکنَّکم کُنتُم لا تَعْلمَونَ﴾ 1(  کأَنَّ إرضاءَ جَمیعِ النّاسِ غایةٌ لا تُدْرَکُ 
ةَ لِلِ جمیعاً﴾ 4(﴿وَ لا یَحْزُنکَْ قَولهُُم إنَّ العِْزَّ 3( ﴿أَ یَحسَبُ الإنسانُ أنَْ یَتْرَکَ سُدی﴾      

7- عینّ ما لا یُعادِلُ »المضارع الإلتزامیّ« فی الفارسیةِ: 
نة لا فی نهایتها. لاب یَسْعونَ فی بدایة السَّ 1(  لیَْتَ الطُّ

. راطَ المستقیمَ و الدّینَ الحَْقَّ نوا الصَّ 2(  لذِلکِ أرَسَلَ إلیَهِم الَأنبیاءَ لیُِبَیِّ
3(  وَ لنَْذکُرْ مَثَلًا إبراهیمَ الخلیل )ع( الذّی حاوَلَ أنَْ یُنْقِذَ قَوْمَهُ مِنْ عِبادةِ الأصْنامِ. 

4(  لکِنَّ الَل تبارکَ و تعالی لمَْ یَتْرُکِ النّاسَ عَلیَ هذِهِ الحْالةِ،

8- عینّ مضارعًا لیس معادلاً للالتزامي الفارسـي:     کنکور ریاضی 98
1( امُرنا بأن لانغضب، ولکنّنا نغضب، و هذا الأمر شائع بیننا!

2( لعلّ الإنسان یعرف الحضارات مِن خلال الکتابات و التماثیل!
3( کأنّ هذا الجبل أعلی من بقیّة الجبال، لیتني أصعد إلی رأسه!

4( لیتنا نقرأ آراء عدّة کُتّاب حول هذا الـموضوع لنأخذ نتیجة

9- عینّ ما لا نرجو وقوعَه:   کنکور زبان خارجه 98
1( لعلّ الفوز حلیفک فـي الدّنیا!          2( کأنّ الخیر ینزل علیک قریبًا!

3( لیت النّجاح یتحقّق فـي حیاتک!         4( یدّعـي أنهّ کریـم لکّن الواقع لا یؤیّد ذلک!

10- عینّ الصحیح فـي الجزء الذّي قد اکُِّد:    کنکور هنر 98
1( إنّ الّل علی کلّ شيء قدیر! )الّل(                  2( احِْمِنـي من الحادثات حمایةً! )ضمیر الیاء(

رتنـي تجاربُ الحیاة تحذیرًا! )تجارب الحیاة(      4( إنّ العلم یرفع الإنسان و یُکرمه! )الجملة بأجمعها( 3( حذَّ

11- »کاش همه ی شهرهای کشورم را می دیدم«:   کنکور ریاضی خارج کشور 98
1(  لعلنّـي اشُاهد مدن بلادي جمیعًا!          2(  لیتـني أنظر کلّ الـمدن فـي بلدّي!

3(  لعلـّي کنت أنظر مدن بلادي کلهّا!           4(  لیتـني کنت اشُاهد جمیعَ مدن بلادي

12- عینّ الصحیح:    کنکور ریاضی 98
1(  لیتني رأیتُ جمیع الکتب: کاش همه ی کتابها را ببینم. 

2(  لعلّ الخیر قد نزل علینا: شاید خیر بر ما نازل شود!
3( لیت الامتحان قد انتهی! کاش امتحان تـمام شود! 

4(  لعلّ الصّبر یُنقذنا! شاید پایداری نجاتـمان دهد!

13- »لیت الطلّاب یعرفون أنّ الطالب الـمجتهد یقدر أن یُعوِّض قلةّ استعداده بالاجتهاد!« کنکور اختصاصی انسانی خارج کشور 98
1( شاید دانشجویان بدانند که دانشجوی کوشا می تواند کم بودن استعدادش را با تلاش جبران نـماید!
2( ای کاش دانش آموزان بدانند که دانش آموز کوشا می تواند کمی استعدادش را با تلاش جبران کند!

3( شاید دانش آموزان بفهمند که دانش آموز تلاشگر توانایی دارد که کم بودن استعداد را با تلاش جبران نـماید!
4( ای کاش دانشجویان می فهمیدند که دانشجوی تلاشگر توانـمند است که کمی استعدادش را با تلاش جبران کند! 

14- عینّ الصّحیح )بالنظر إلی تأکید الجملة(:   کنکور ریاضی خارج کشور 98
1(  إنّ الفخر للإنسان الذّي له عقلٌ ثابت: فخر برای انسانی است که بی گمان دارای عقلی ثابت است!

2( إنّ وعاء العلم لایضیق بکلّ ما جُعل فیه: بطور قطع ظرف علم با هر آنچه در آن قرار داده شود، تنگ نـمی شود!
3( إنّ النّاس یـمرّون بجوار الأشجار التّي ینتفعون بها: مردم از کنار درختانی که از آنها سود می برند، قطعاً عبور می کنند!

4( إنّ غصون بعض الأشجار تنکسر من ثقل وزن ثـمارها: شاخه های برخی درختان از سنگینی وزن میوه هایش بدون شک شکسته می شود! 
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ـ   فتحه « دارد. َـ لای نفی جنس قبل از اسمی می آید که اولًا  » ال « ندارد و دوماً فقط » ـ
* لای نفی جنس معنای »هیچ ... نیست« می باشد. 

مثال: ﴿ لا عِلمَْ لنَا الِّا ما عَلَّمتنَا ﴾   )جز آن چه به ما آموختی، هیچ دانشی برایمان نیست.()نداریم(
      ﴿ لا کنَزَْ اغَنی مِن القناعه ﴾  )هیچ گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت نیست.(

       تفاوت »لای نفی جنس« و »لیَسَ«
»لیس« معنای ساده »نیست« را می رساند ولی »لای نفی جنس« معنای »هیچ .... نیست« را می دهد یعنی به طور کامل موضوع را 

نفی می کند.
مثال: لیَسَْ فی بیَتی لحَمٌْ )در خانه ام گوشتی نیست(

        لا لحَمَْ فی بیتی )هیچ گوشتی در خانه ام نیست.(

ب( لای نفی جنس

1(  مراقب باشید لای نفی جنس را با دیگر »لاها« اشتباه نگیرید.
انواع لا  عبارتند از:

     1(  لای نافیه )نفی(  :همراه فعل مضارع می آید و تغییر در ظاهر آن ایجاد نمی کند و فقط معنی فعل را منفی می کند.
                مثال: هذا الطالب لا یرَسُبُ فی الإمتحان )این دانش آموز در امتحان مردود نمی شود(

     2( لا ناهیه )نهی( :بر سر فعل مضارع می آید و انتهای آن را تغییر می دهد )مجزوم می کند(
                 مثال: تکَتبُونَ )می نویسید(       لا تکتبُوا )ننویسید(
                    تجَلِْسُ )می نشینی(               لا تجلِْسْ )ننشین(

 
  

3( »لا« به معنای »نه« در پاسخ به »هل« و »أ«
                 مثال: أنَتَ مِن شیراز؟ لا، أنا مِن یزد )آیا تو اهل شیراز هستی؟ نه، من اهل یزد هستم.(

4( لای نفی جنس  :همواره بر سر یک اسم نکره مفرد می آید و به معنای »هیچ«، »نیست« می باشد.
                 مثال: لا فَقْرَ اصَْعبَُ مِن الجهَل )هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست.(

2( اسم بعد از »لای نفی جنس« باید نکره باشد، تنوین نگیرد و جزء قیدهای مکان و زمان مانند »عند، بعد، 
قبل، تحت، فوق و ...« نباشد.

َـ « می گیرد. 3( اسم بعد از لای نفی جنس » ال « ندارد و »فتحه 
اقَْطَع مِن اللِسان           )هیچ شمشیری برُنده تر از زبان نیست.( سیفَ  لا    مثال:   

1(  ال ندارد )نکره است(.   
                            2( فتحه دارد.

                             3( تنوین نگرفته است.
                              4( جزء قید مکان و زمانی نیست. 

 نکات مهم لای نفی جنس

      مثال:      یذَهبُ )می رود(           لا یذَهبْ )نباید برود(
                       یکَتبُونَ )می نویسد(       لا یکتبُوا )نباید بنویسند(
                      أنظُرُ )نگاه می کنم(       لا أنظُرْ )نباید نگاه کنم(

لای نهی بر سر فعل های اول شخص و سوم شخص
 به معنای »نباید« می باشد.
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15- عینّ »لا« النافیة للجنس: 
1(  الیوم لا طالبة فی المدرسة!      2(  لا تطلبوا ألّا أعمال الخیر!

3(  ألا تعلم أنّ الل علی کل شیء محیط!     4(  لم تقول ما لا تعلم، أیّها الإنسان!

16- عینّ الخطأ عن نوع »لا«:
1(  أ لا تعلم بأنّ الل یری أعمال الناس!: ناهیة   2(  إنّ الظّلم کاللیّل، لا دوام له!: نافیة للجنس

3(  لا تحقّروا کلّ من لیس له مال!: ناهیة   4(  لا ینتظر النّجاح من لا یجتهد کثیراً!: نافیة

17- عینّ الخطأ عن نوع »لا«:
1(  لا ینجح الطّالب مادام لا یجتهدا: نافیة      2(  لا تتکاسلی فی الحیاة تنجحی!: ناهیة

3(  لا نجاح فی الحیاة مع التّکاسل!: نافیة للجنس     4(  لا أری نجمةً فی السّماء هذه اللیّلة!: نافیة للجنس

18- عینّ »لا« النافیة للجنس: 
1(  الیوم لاسحاب في السماء أبداً!          2(  أ عندکم مفاتیح البیت؟ لا  مفاتیح البیت عند أبی لا أنا!

4(  لا تنسَ الدار الآخرة و محاسبة الأعمال!  3(  أ لا لکم دروسٌ تحتاج إلی المراجعة!    

19- عینّ الصحیح عن »لا« النافیة للجنس:   کنکور ریاضی 98
1( لاحیاءٌ و عفافٌ و أدبٌ إلّا لعقلٍ ثابت!          2( لا العزّة إلّا لربنّا الرحیم الذّي له کلّ شيء!

4( لاشعبَ من شعوب العالـم إلّا و له طریقةٌ للعبادة! 3( لا أتذکّر زمانَ ذهابنا إلی تلک الجولة العلمیّة! 

20- عینّ الصحیح عن »لا« النافیة للجنس:     کنکور اختصاصی انسانی خارج کشور 98
1( لا الیوم کیوم البعث، لا نعلم أسراره!          2( لا فقراً أسوأُ من الجهل، یفنـي عمرنا!

3( لا فصلُ کالرّبیع، الأشجار فیه نضرة!    4( لا قدرة أقوی من العقل لحلّ مشاکلنا!

21- »لاشيء أحسنُ من النقّوش و الرّسوم و التمّاثیل لیشُجّعنا إلی کشف الحضارات القدیـمة!« کنکور هنر 98
1( هیچ چیزی بهتر از نقش ها و نقاشی ها و مجسمه ها نیست برای اینکه ما را به کشف تـمدن های قدیم تشویق کند!

2( چیزی بهتر از نقوش و رسم ها و تـمثال ها وجود ندارد که ما را به یافتن تـمدن های قدیم ترغیب کرده باشد!
3( هیچ چیزی نیست که بهتر از نقش ها و نقاشی ها و تندیس ها ما را به کشف تـمدن های قدیم تشویق کند!
4( چیزی نیست که ما را به کشف تـمدن های قدیم بهتر از نقوش و نقاشی ها و تـمثال ها ترغیب کرده باشد!

ر!«کنکور تجربی 98 22- »لا قـوّةَ تـَقـدر أن تُنـقـذَنا من خرافاتٍ نعَیش معها إلّا التفکُّ
1( هیج نیرویی که بتواند زندگی ما را از خرافه هایی که به آن زنده ایم، برهاند، جز اندیشه نیست!

2( جز تفکّر، قدرتی نیست که قادر باشد ما را نجات بدهد از اینکه با خرافات زندگی نـمائیم!
3(  فقط قدرت اندیشیدن است که می تواند ما را از خرافه هایی نجات دهد که با آن زنده ایم!

4( نیرویی که می تواند ما را از خرافاتی که با آن زندگی می کنیم، رها سازد، فقط تفکّر است! 
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        »قید حالت«
گاهی در یک عبارت، کلمه یا جمله ای وجود دارد که حالت اسم قبل از خود را مشخص می کند. به چنین کلمات یا جملاتی در زبان 

فارسی »قید حالت« و در زبان عربی »حال« می گویند.
بنابراین: حال کلمه یا جمله ای است که حالت کسی یا چیزی را در جمله بیان می کند.

*  به آن فرد یا چیزی که قید حالت را برایش آورده ایم »صاحب حال« می گویند.

مثال:  رأیتُ الرجَلَُ فی هذا الشارع ضاحکاً   )در این خیابان مرد را خندان دیدم( 
       اللّعبـونَ الایرانیـّونَ  رجَعَوا مِنَ المسابقََة  مبُتسَِمینَ     )بازیکنان ایرانی از مسابقه لبخندزنان برگشتند.(
       جاء المعلمّونَ الی الصُفوفِ و هم مسرورون   )معلم ها به کلس ها آمدند در حالی که خوشحال هستند..(

قواعد درس دوم

* قید حالت در زبان عربی به دو صورت اسم )مفرد( و جمله می آید.
الف( حال از نوع اسم )حال مفرد(

اسمی که نقش حال دارد باید نکره، منصوب، ساختار وصفی )مشتق( باشد.
      -  نکره: نکره یعنی »ال« نداشته باشد.

ٍــ داشته باشد. ِــ ـ ، ین یا در جمع های مؤنث  ًـ ــ َـ       -  منصوب: منصوب یعنی در اعراب 
      -  ساختار وصفی )مشتق(: مشتق یعنی معنای وصفی داشته باشد به عبارت دیگر جزء یکی از موارد زیر باشد.

              1(  اسم فاعل مجرّد :  بر وزن »فاعِل« یا »فاعی« مانند: ضاحِک، خائف، جالسِ، ماشي، ناهي و ...
ل، مُبتَسِم و ... ِـ      مانند: مُحسِن، مُتَوکِّ ُـ ...                2( اسم فاعل مزید:  م

             3( اسم مفعول مجرّد : بر وزن »مفعول« یا »مَفعیّ«: مسرور، مکتوب، مظلوم، مَرضیّ، مخفیّ و ...
ر، مُجَرَّب، مُرسَل َـ    مانند: مُطَهَّ ُـ ...               4( اسم مفعول مزید : م

              5( کلماتی که معنای صفتی دارند : بر وزن فعیل، فَعلان، فَعِل مانند: ضعیف، عطشان، فَرِح

توجه: حال باید از نظر جنس و تعداد با صاحب حال مطابقت داشته باشد.
)مادرم به خانه با نگرانی آمد.( قَلِقَةً  إلي البیت  امُي  جاءتَْ 
حال اسم)مفرد()مفرد مؤنث(  صاحب حال) مفرد مؤنث(    

)مؤمنان در حالی که به خدا توکل دارند در کارهایشان تلش می کنند.( علی الله.  متُوَّکِّلینَ  فی عَمَلِهم  المؤمنون  یجَتْهدُ 
حال )جمع مذکر(   صاحب حال) جمع مذکر(    

*  برای جمع های غیر عاقل )جمع غیر انسان( حال به صورت مفرد مؤنث می آید. 
)مردم بت هایشان را شکسته شده دیدند.( رةً  مکُسَّ اصَْنامهم   الناسُ شاهَدوا  مثال: 

حال)مفرد مؤنث(  صاحب حال)جمع غیر عاقل(       

می توان گفت پس هرگاه اسمی با » مُـ « شروع شود و منصوب باشد قید حالت می باشد،
 مگر مصدر  » مُـفاعلة « زیرا مصدر ها حال قرار نمی گیرند.

مانند: مُـبتسم – مُـشاهد – مُـتعجّب – مُـتأخّر- مُـتوکّل – مُـجدّ – مُـبشّر و ...
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23- عینّ الحال:
1(  سأجتهد فی أعمالی حقّاً و أتوکّل فی ثمرتها علی ربیّ!   2(  یلعب الأطفال بعد إتمام الدرس فرحین کلّ یوم!

3(  ابتسم المعلمّ فی وجهی ابتساماً کثیرًا!               4(  یُحاسَب الطّالب یوم الامتحان حساباً بدقّة!

24- عینّ الحال:
1(  اطُیع أمّی احتراماً لمنزلتها.            2( أنهّا سکَتَت سکوتاً مدیداً.
3(  رجع الجنود من الجبهات مُنتصرین.           4(  قلت له: أنت أخی حقّاً. 

25- عینّ الحال: 
2(  یا صاحبی اقُتلنی فی الحال تکرّماً! 1(  قال الطّائر المسجون مضطرّاً:  

3(  أو أعطنی قلیلًا من الحبّ،           4(  أو خلصّنی من هذا القفص رجاءً!

26- عینّ الحال:
1(   الموت لیس مخوفاً کما یظن بعض النّاس،        2(  عندما یعیش خائفین من الموت

3(  نفقد قدرتنا أمام مشاکل الحیاة،                 4(  و هذا هو الخوف الحقیقی الذّی یَقتلُنا

ب( حال جمله )جمله حالیه(
 گاهی حال به صورت یک جمله اسمیه همراه با واو حالیه می آید، در جملة حالیه بعد از »وَ« یک ضمیر منفصل به عنوان مبتدا می آید 

که با صاحب حال مطابقت دارد.
اسم یا فعل  + ضمیر منفصل  ... + وَ  )واو حالیه(    +  فرمول جمله حالیه اسمیه: 

خبر                              مبتدا  
مثال:    رأیتُ الرجلَ   و   هـوَ  یذَهبُ  إلی مـَتـجرَه           )مرد را دیدم در حالی که به مغازه اش می رفت.(

                           واو حالیه       جمله حالیه
*  گاهی جمله حالیه به صورت جمله فعلیه بعد از یک اسم معرفه می آید، در حالی که جمله وصفیه بعد از اسم نکره می آید.  در نتیجه 

جمله حالیه درباره اسم معرفه سخن می گوید و جمله وصفیه درباره اسم نکره صحبت می کند.
)معلم را دیدم در حالی که با دقت درس می داد.( بدِقَِّة  یدُرَسُِّ  المعلم   رأَیتُ  مثال: 

جمله حالیه فعلیه   معرفه     

توجه: جمله حالیه همانند جمله وصفیه مطابق فرمول زیر ترجمه می شود:
1(  فعل ماضی + ........ + فعل ماضی__ ماضی بعید  

2( فعل ماضی + ........ + فعل مضارع __ماضی استمراری
3( فعل مضارع + ........ + فعل مضارع__  مضارع التزامی

....  اسم معرفه  +   فعل=  جمله حالیه فعلیه    جاء الطفلُ الی البیت یبکی  )کودک به خانه آمد در حالی که گریه می کرد(  
.... اسم نکره  +   فعل    =  جمله وصفیه          جاء طفلٌ الی البیت یبکی    )کودکی به خانه آمد که گریه می کرد(

27- عَینّ الحال المفرد:
1(  یا ایها الأصدقاء لا تحزنوا و انتم الأعلون  

2( السید اینانلو مُوظّفٌ فی الإدارة و هو مُحترَم جدّاً
3(  ذَهَبَ الزملاء إلی مکةَ المکرّمةِ یشتاقون للِزیارة.

4(  جَلست المدیرةُ فی زاویة من القاعةِ ناظرةً إلی الحَفلةَِ.
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30- عینّ الحال: 

1(  یشجّع المعلمّ المثالی تلامیذه بأن یکونوا مثلًا صالحاً فی الحیاة!
2(  بعض الناس یُحبّون أن یُسافروا راکبین فی القطار أو الطّائرة!

3(  کان الطّفل باکیاً من أجل أمّه و لکنّ لم یجدها فی البیت!
4( العقل هبة من الل لأنهّ یُسبّب النجاة فی أسوأ الحالات!

31- عَینّ ما لیس فیه »الحال«:
رق و مُعجَبَةً بایران. 1(  کانتَْ شیملُ منذ طفولیتها مشتاقةً إلی کلِّ ما یَرتَبطُِ بالشَّ

2(  و فی الطّریقِ واجَهُوا الأعداءَ و قاتلوهم فاشتشهد أبوها و أخوها؛ أمّا هی فَبَقیَتْ صامدةً فی المعرکةِ.
جونَ فریقَهُم الفائزَ و هم یَفرَحون. عَ المُتَفرِّ 3(  شَجَّ

رینَ ﴾ 4(  ﴿ کان الناسُ امَُّةً واحِدَةً فَبَعَثَ الُل النبیینَ مبشِّ

  

  

1(  ممکن است در یک جمله چند حال وجود داشته باشد.
فی فَهِمِ درَسِهِ. هو یجَتْهَِدُ  و  ً      نشیطاً  جاءَ الطالبُ     ضاحکا مثال: 

  حال مفرد    حال مفرد       جمله حالیه 
)دانش آموز خندان و فعاّل آمد در حالی که در فهم درسش تلش می کرد.(

2( صاحب حال مانند موصوف، نقش اصلی محسوب نمی شوند و لذا نقش اصلی صاحب حال غالباً فاعل، مفعول، نائب فاعل و ... 
می باشد.

)رزمندگان با توکل بر خدا بر دشمن حمله کردند.( عَلیَ العدَوُِّ    متوکلّین عَلیَ الله  المقاتلون  هَجمََ  مثال: 
صاحب حال )فاعل(    حال     

سَلمَّْتُ عَلیَ  الفلّحین   و  هُمْ یزَرْعون  الرزَُّ في المزرعة  )به کشاورزان سلم کردم در حالی که در مزرعه برنج می کاشتند.(
صاحب حال          )مجرور به حرف جر( جمله حالیه  

28- عینّ الحال یبینّ حالة المفعول:
1(  یتعجّب النّاس برؤیة بعض الحیوانات مخلوقةً بیِد الخالق تعالی! 

2(  شفی المریض من مرضه معتقداً بأنّ سبب شفائه التوکّل علی الل!
3(  واجهتَ معلمّتک فی الشارع مسرورةً بهذا الموضوع!

4(  لا تکن کَمن لا یحاول فی حیاته قادراً!

29- عینّ صاحب الحال و هو فاعل: 
1(  تحمل الطالبة الحجارة ثقیلة!  

2(  ساعدت الُامّ أخی الصغیر مریضاً!
3(  ینادی هذا الوالد ابنه نائماً!  

4(  شجّع هؤلاء الطّالب النموذجیَّ مصفّقین!

3(  گاهی خبر از نظر ظاهری شبیه حال می شود، مخصوصاً که با افعال ناقصه شروع می شوند. لذا خبر را با حال اشتباه نگیریم. باید دقت 
داشت که خبر از جمله قابل حذف نیست زیرا با نبودن خبر جمله ناقص می شود ولی با نبودن حال جمله ناقص نمی شود.

 مثال:      کان الماء بارداً     آب سرد بود.
                               خبر کان 

               کان یشربُ الماء بارداً    آب را سرد می نوشید.
                                    حال

نتیجه:
 در جمله ای که افعال ناقصه مانند »کانَ« وجود دارد حال نداریم.
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4(  نباید حال را با صفت نیز اشتباه گرفت. حال همواره منصوب و ذوالحال معرفه می باشد ولی صفت مطابق موصوف می آید.    
کودک خوشحالی را دیدم. مسروراً  طفلً   رأَیتُ  مثال: 

صفت نکره  موصوف نکره    
کودک خوشحال را دیدم. المسرورَ  الطفلَ   رأَیتُ   

صفت معرفه  موصوف معرفه    
کودک را خوشحال دیدم. مسروراً  الطفلَ   رأَیتُ   

حال نکره  صاحب حال     

        ترجمه حال )قید حالت( 
1(  در ترجمه حال مفرد از نشانه هایی مانند »ان، انه، با« استفاده می کنیم.

مثال: مسروراً )شادان، شادمانه، با شادی(       ضاحکاً )خندان، با خنده(        قَلِقَةَ )نگران، با نگرانی(
2( در ترجمه جمله حالیه معمولًا از  »در حالی که« ترجمه می کنیم، و » واو حالیه « و» ضمیر منفصل « را برای رَوون شدن ترجمه، 

ترجمه نمی کنیم.
مثال: رجَعََ ابَي مِن المَصْنعََ و هو کان تعَبَاً   )پدرم از کارخانه برگشت در حالی که خسته بود.(

32- عینّ الجملة التّـي لیست فیها الحال:کنکورعمومی انسانی خارج کشور 98
1( یُصبح النّاس مسرورین فـي فصل الرّبیع بعد مشاهدة الطّبیعة الخضراء!
د الحوادثُ أکثر الـمدن! 2( إن یَصنع الـمهندسون البیوت محکمةً لا تُهدِّ

3( قد نرَی تداخُل روابط الإنسان و البیئة و هو مضرٌّ للطّبیعة!
4( إنّ التلمیذ الذّي لا یُطالع دروسه و هو یفهمها لیس ناجحًا!

33- عینّ ما فیه الحال:کنکور ریاضی 98
1( جاء لنا مدعوّون کثیرون هم تنَاولوا الطّعامَ في ساعةٍ متأخّرة!
2( جاء ضیوف کثیرون و جاء صاحبُ البیت و استقبلهم بحفاوة!
3( جاء الضّیوف الکثیرون و هم یتکلمّون عن ذکریات الضّیافة!

4( جاء لنا الـمدعوّون الکثیرون حین کُنّا نتکلمّ مع أصدقائنا!

34- عین ما فیه الحال:کنکور ریاضی 1399
1( إنّ الشّجرة الخبز شجرة عجیبة و تحمل الأثمار فی نهایة الأغصان

2( رأیت شجرة الخبز و هی تحمل أثمارها فی نهایة أغصانها
3( رأیت شجرة الخبز التّی تحمل الأثمار فی نهایة الأغصان  

4( شجرة الخبز شجرة تحمل أثمارها فی نهایة أغصانه

35- عینّ ما لیس فیه الحال:کنکوراختصاصی انسانی 1399
1( لا تتسامحوا و أنتم تحسبون أنّ لکم فرصةٌ کثیرةٌ               

2( لأنکّم إذا تبدؤون بالعمل و هو یحتاج إلی زمانٍ
3( لا تَجدون الفرصةَ کثیرة و هی قلیلة و قصیرة دائماً           

4( فیجب  ان تستفیدوا من الفرصة و لو کانت قلیلة
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36- ﴿ لاتهَِنوا ولا تحَزنوا و أنتم الأعلون ...(:    کنکور زبان خارجه 98
1( سستی مکنید و غمگین مشوید زیرا شما برتر هستید ...

2( سست مشوید و غم مخورید در حالی که شما هستید برتران ...
3( شما را »وهن« دست ندهد و دچار حزن نشوید چه شمائید برتران ...
4( دچار»وهن« و سستی نشوید و غم مخورید چه برتر ازهمه شمائید ...

رین ...﴾: مردمان ........   کنکور ریاضی خارج کشور 98 37- )کان الناّسُ امُّةً واحدة، فبعث اللهُ النبییّن مُبشِّ
1( امّتی واحد بودند، پس خداوند پیامبران را مژده آور مبعوث کرد ...

2( امت یگانه ای بوده اند، آنگاه خداوند پیامبرانی هشداردهنده فرستاد ...
3( ابتدا امت واحد بودند، سپس الّل پیامبرانی را هشداردهنده برانگیخت ...

4( در آغاز امتی یگانه پرست بوده اند، آنگاه الّل پیامبرانی را مژده دهنده برانگیخت ...

38- )... الذّین یُقیمون الصّلاة و یُؤتون الزّکاة و هم راکعونَ:﴾    کنکور هنـر 98
1( آنها که در حال رکوع کردن نـماز می گزارند و زکات می دهند!

2( کسانی که اقامه ی نـماز می کنند و زکات می دهند و در حال رکوع هستند!
3( آنان که نـماز را اقامه می کنند و در حال رکوع کردن زکات خود را می پردازند!

4( کسانی که نـماز را بر پا می دارند و در حالی که در رکوع هستند زکات را می دهند!

39- عینّ الصحیح:    کنکور ریاضی خارج کشور 98
1( رأیت معلمًّا مسروراً و هو یجیب علی أسئلة التّلامیذ: معلمّ را در حالی که خوشحال بود دیدم که به سؤالات دانش آموزان پاسخ می داد!

2( حان)= جاء( وقتُ الامتحانات و أنتم غافلون عنها: زمان امتحانات فرا رسید درحالی که شما از آن غافل هستید!
3( دعوت صدیقـي و هو یکتب رسالة: دوستم را دعوت کردم در حالی که نامه ای نوشته بود!

4( یُساعد الولد امَُّه مبتسمةً: فرزند درحالی که خندان است به مادرش کمک می کند!

40- عینّ الصّحیح:    کنکور عمومی انسانی داخل 98
1( لـمّا ما وَجدتِ البناتُ امَُّهنّ حیّةً نحُنَ علیها: دختران هنگامی که مادر خود را زنده نیافتند، بر او شیون کردند!

2( لا أحد یأتیک فـي حاجة فَتـردَّه خائبًا: کسی نیست که با خواسته هایش نزد تو بیاید و تو او را ناامید برگردانی!
3( من ذاق حبّک دَنا إلیک و هو یخاف منک: کسی که عشق تو را چشید در حالی که از تو می ترسد به تو نزدیک است!

4( الکذّاب یتظاهر بالصّدق و إن یَظهر الکذبُ فـي وجهه: دروغگو تظاهر به راستگویی می کند اگر چه دروغ از چهره اش نـمایان بوده است!

41- »کنت أتلو آیات من القرآن الکریم فی الصطفاف الصّباحیّ و أنا فی العاشرة من عمری«کنکوراختصاصی انسانی 1399
1( وقتی ده سال داشتم، در صف صبحگاهیمان به تلاوت آیاتی از قرآن می پرداختم.

2( درحالی که ده ساله بودم، در صف صبحگاهی مدرسه آیاتی از قرآن کریم را تلاوت می کردم.
3( هنگامی که ده سال داشتم، در صف صبحگاهی بعضی از آیات قرآن کریم را در مدرسه می خواندم.

4( در حینی که به ده سالگی رسیده بودم، در صف صبحگاهی مدرسه آیات قرآن کریم را تلاوت می کردم. پایه دوازدهم

درس دوم



 79

عربی

انتشارات دانشیاران    

عربی پایه دوازدهم_درس سوم
123



 80

عربی

  

در این درس با »اسلوب استثنا و اسلوب حصر« آشنا می شویم.
اسلوب استثناء

به جمله زیر توجه کنید:
جاء الاولاد إلي البیت الِّا  حمیداً

رأیتُ المعلمینَ في المدرسة الِّا  مُعلِّمَ اللغة العربیة

ارکان استثناء   ـ مستثنی منه __مجموعه ای از افراد یا اشیاء است که مستثنی  را از بین آن ها جدا کرده ایم.
                        ـ ادات استثناء__ »الِّا« حرف و ادات استثناء است.

                        ـ مستثنی __ اسمی که بعد از »الِّا« می آید و استثناء برای جمله قبلی به کار می رود.
در جملات بالا: 

ِّمَ = مستثنی  الاولاد = مستثنی منه، الِّا = حرف استثناء، حمیداً = مستثنی/ المعلمینَ = مستثنی منه، الِّا = حرف استثناء، مُعَل

ً دا الِّا          محُمََّ في ساحةِ المدرسة  زُملَئی  شاهَدْتُ 
مستثنی منه           حرف استثناء    مستثنی  

*  محمّد از زُملائی استثناء شده است.

قواعد درس سوم

) همکلسی هایم را در حیاط مدرسه دیدم بجز محمد را (

فرمول کلی اسلوب استثناء __مستثنی منه ... + الِّا + مستثنی

42- عینّ ما لیس فیه الإستثناء: 
1(   لم تَسْتَیْقِظْ مِن النّوم صباح الباکر الّا أخُتک النشیطة

2( إذا کُنتَ تُرید الّا ینتشر أصدقاؤکَ من حولکَ فلا تکن قبیح الخلق  
3( اعتمد الناس علی نفوسهم فی الدنیا الّا الخائفین منها 

4( یُساعد الاولاد امَُّهم فی کل زَمَنٍ الّا ولدها الصغیر 

       روش تشخیص حذف مستثنی منه
1(  از طریق ترجمه: وقتی جمله را ترجمه می کنیم، مجموعه کلی که مستثنی از آن جدا شده است را نمی یابیم.

                                                                                                         مثال: لا تطَْلبُْ الِّا الحسنات )طلب نکن مگر خوبی ها را(
در این عبارت مشخص نیست که »الحسنات« را از چه چیزی جدا و استثناء کرده ایم، یعنی مستثنی منه  محذوف است.

2( از طریق نقش ها: اگر در جمله ای که قبل از الِّا آمده یکی از نقش های اصلی مانند: فاعل، مفعول، مبتدا، خبر و نائب فاعل حذف 
شده باشد، حتماً مستثنی منه محذوف است.

                                                                                                           مثال: ما جاء الِّا هذا الطالب )نیامد مگر این دانش آموز(
در این عبارت قبل از »الِّا« نقش فاعل کم است پس مستثنی منه محذوف است.

﴿ هَلْ جزاءُ الإحسان إلّا الإحسانُ ﴾  )آیا پاداش نیکی بجز نیکی است.(
در عبارت فوق قبل از الِّا نقش خبر کم است پس مستثنی منه محذوف است.

3( از طریق ظاهر جمله: اگر جمله قبل از الِّا »سؤالی« یا »منفی« نباشد، مستثنی منه حذف نشده است و مذکور است.
                                                        مثال:کلُُّ الطُلّب ینَجْحَون فی الإمتحان الِّا منَ یدرسُ في السنة الدراسیةِ 

                                                            )همه دانش  آموزان در امتحان موفق می شوند مگر کسی که در سال تحصیلی درس نمی خواند.(
در عبارت بالا، چون جمله قبل از الِّا نه سؤالی و نه منفی است، پس حتماً مستثنی منه مذکور است.

نکته مهـم : گاهی مستثنی منه از جمله حذف می شود.                                         مثال:  ما جاء إلي المُتحفَ الِّا  ثمانیة زملءٍ
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43- عینِّ ما فیه لیس المستثنی منه:
1( ما أنفق جدی أمواله طول حیاته إلّا ما فی یده!

 2(  نجح الطلّاب فی دروسهم الّا الذینَ لم یحضروا فی الصّف مُتتالیة!
3( اشُاهد فی ساحة المدرسة الطالبات الّا واحدة منهنّ!    

4( لا یرسب فی هذا الأمتحان الصعب إلّا الذین یدرسون جیّدا!

44- عینِّ ما فیه المستثنی منه:
ب المجرَّب إلّا المخطئ فی أعماله! 1( لایُکمل دینکم إلّا حُسن خلقکم!      2(  لایُجرِّ

3( لایستغفر الّل إلّا من وجده رحیماً!      4( لایتقدّم أحد فی الحیاة إلّا من یتحمل المشاکل!

1(  اسمی که بعد از »الِّا« می آید »مستثنی« نام دارد. »مستثنی« نقش اصلی محسوب می شود.  
   اعراب مستثنی

الف( اگر مستثنی منه در جمله باشد، مستثنی منصوب است.
رمُّاناً الِاّ  الفواکه  لا یأکلُُ 

مستثنی و منصوب مستثنی منه    
ب( اگر مستثنی منه حذف شده باشد، باید ببینیم چه نقشی قبل از »الِّا« کـم است و اعراب آن نقش را به مستثنی می دهیم.

   مثال: ما جاء إلی المطار إلّا المسافران     
در عبارت فوق، قبل از الّا نقش فاعل کـم است و اعراب فاعل مرفوع است، در نتیجه اعراب مستثنی را مرفوع می دهیم. 

          مارأیتُ إلّا جمَیلً   
     در عبارت فوق ، قبل از الّا نقش مفعول کـم است و اعراب مفعول منصوب می باشد، در نتیجه اعراب مستثنی را 

منصوب می دهیم.
2( در موارد زیر مستثنی منه حذف نمی باشد:

             1- جمله مثبت باشد. 
            2- قبل از إلّا کلماتی کلیّ مانند » کلّ – جمیع – أحـد – شیء - ناس – قوم و ... « باشد. 
            3- بعد از إلّا ضمیر متصل باشد.    أعطی صَدیقی کتُبه إلی الطلّب الآخرین إلّا واحد منـها

3( در موارد زیر مستثنی منه حذف می باشد:
            1- مستثنی منه در جمله منفی یا سوالی حذف می باشد. 

            2- قبل از إلّا یک نقش اصلی کـم باشد. 
             3- بعد از إلّا مستثنی مرفوع باشد.

45- عینِّ ما فیه المستثنی منه محذوفاً:
1( لیس أحد علی حقّ فی الدنیا إلّا المؤمنین بالّل!   

2( تنجح الطالبات فی الامتحان إلّا المتکاسلات منهنّ!
3( لا ینالَ العزّة و الکرامة إلّا الصادقون فی أعمالهم

4( نجحت التلمیذات فی امتحانات نهایة السنة إلّا اثنین منهنّ
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       ب( اسلوب حصر
  هرگاه بخواهیم کلام خود را محدود و محصور به موضوعی کنیم، از اسلوب حصر استفاده می کنیم. 

* در ترجمه حصر می توان از کلمات »فقط ، تنها« استفاده کرد.
ـ فقط ، تنها + فعل مثبت     ) فقط ابراهیم را دیدم. (
ـ مگر ، به جز + فعل منفی   ) به جز ابراهیم ندیدم. (

اسلوب حصر به 2 روش انجام می شود:
1(  با کمک الِّا __اگر جمله قبل از الِّا منفی باشد و مستثنی منه محذوف باشد، در این صورت اسلوب حصر به وسیله »الِّا« رخ می دهد.

     مثال: ﴿ لا تعَبْدُوا الِّا الله ﴾ )فقط خدا را عبادت کنید( یا )جز خدا را عبادت نکنید(
           ما شاهَدتُْ فی المکتبة الِّا کاظماً )در کتابخانه تنها کاظم را دیدم( یا )در کتابخانه کسی جز کاظم را ندیدم(

2( به وسیله إنـّما__ إنـّما که معنای »فقط یا تنها« دارد هرگاه در جمله به کار رود اسلوب حصر به وجود می آورد.
ما الناسُ لِامٍُّ و لِبٍ )مردم تنها از یک پدر و مادر هستند.(     مثال:  إنّـَ

ما المؤمنون اخِوة ﴾ )مؤمنان تنها برادرند.(           ﴿ إنّـَ

- عینّ ما فیه اسلوب الحصر:
1( لا تنجح فی الحیاة إلّا الطالبات المجدّات!    2( لاینجح الناس إلّا الملتزمین بالأعمال الخیر!

3( أدّیت کلّ الامتحانات إلّا امتحان التاریخ!     4( ما أحس هذا الأدیب شیئاً إلا التعب و الکدح!

47- مَیِّز أسُلوبَ الإستثناء: 
1(  ﴿ لا یَیأس مِن رَوْحِ اللِ إلّا القومُ   الکْافِرون ﴾َ 
2(  ﴿ فَما مَتاعُ الحَیاةِ الدّنیا فی الآخِرَةِ إلّا قلیلٌ ﴾

3(  یا أیَّتَها التلمیذات! لا تَهتَمنَ فی أیَّام الدّراسةِ بعََمَلٍ إلّا بقِِراءةِ الدّروس.
4(  فکانَ العَْقّادُ لا یَری فی حیاتهِِ الجمیلة إلّا الحُْرّیَّةَ. 

48- عینّ عبارةُ جاء فیها أسلوب الحصر:
2(  ما أولیاء الل من مخلوقاته إلّا الصّادقون! 1(  وقف الجنود کلهّم أمام القائد إلّا واحداً منهم!  

4(  أعطیت الفقیر کلّ دراهمی إلّا درهمین اثنین!  ! 3(  ما رجعت التلمیذات إلی المنزل إلّا اثنتین مِنهنَّ

حیحَ عَن تعیین نوعِ الحَصْرِ:  49- عَیِّن الصَّ
1(  ﴿ کُلُّ شیءٍ هالکُ إلّا وَجْهَه ُ﴾: حصر بـ »إلّا«

2(  اسِْتَطاعَ أنَْ یَخْتَرِعَ مادّةَ »الدّینامیت« التّی لا تَنْفَجِرُ إلّا بإِرادةِ الإنسانِ:  دُونَ الحَصْرِ
3(  ﴿ إنَّ القرآنَ یأمُرُ المسلمینَ ألّا یَسّبُوا معبودات المشرکین ﴾: حصر بـ »إلّا« 

4(  لم تَسْتَیْقِظْ مِن النّوم صباح الباکر إلّا أخُتک النشیطة: حصر بـ »إلّا«

50- عینّ ما فیه مستثنی منه:
2(  لا یعلم کلّ ما فی صدور العالمین إلّا الل! 1(  لا یتّبع الآخرین إلّا من لا یتّکی علی نفسه!    

3( هل یُدافع عن العدالة إلّا من یعرف قیمتها!           4(  لم تتوقّف لحظةً لنلعبَ مع الأطفال إلّا واحداً منّا!

51- عینّ عبارةُ جاء فیها أسلوب الحصر:
1(  وقف اصدقائی کلهّم فی هذا السوق إلّا واحداً منهم!     2(  لا تَقُل فی حیاتک إلّا الکلامَ الصدقَ!

3(  ما رجعت التلمیذات إلی البیت إلّا زمیلتین اثنتین!    4(  کَتَبتُ کلّ واجباتی فی الصّف إلّا قَلیلًا!
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52- عینّ ما فیه اسلوب الحصر بـ »إلّا«:
1( ما کان لنا عمل إلّا الدّعاء إلی اللّ          2( هذا أمرٌ لایدرکه إلّآ المؤمنون بالل.

4( لا ینجح الطّلاب فی الامتحان إلّا المجدّین منهم. 3( کتبت تمارینی کلهّا إلّا التّمرین الأخیر. 

53- عینّ ما فیه المستثنی:
1( لیس للشّعاع الضوئی فی البحر إلّا سبعة ألوان!

2( لمّا تحدّثتُ مع أبی رأیت أنهّ لم ینس أصدقائی إلّا ثلاثة منهم!
3( لمَ نرَ حین حرکة البدر داخل الغّیوم و خارجها إلّا خمسة نجوم!

4( ما بدأ بالدرسات لا طیّبة فی السنة الأربعین من العمر إلّا واحد و هو الرازیّ!

54- عیـّن مـا فیــه »الحصـر«:       کنکور تجربی 98
1( لـم نشــاهــد الأفلمّ من التلفاز إلّا مـا یُفــیـدنــا منهـا!

2( ما صعــدنــا إلی الجبـال الـمرتفعــة إلّا الأقــویــاء منّـــا!
3( مــا أتـذکّـر من أیّـام طفــولتــي إلّا قصص أبــي الجمیــلة!

4( لـم تبلــع الأسماکُ صغارَها في هذا الفلمِ إلّا سمکة واحدة!

55- عینّ ما لیس فیه »الحصر«:     کنکور زبان خارجه 98
رون! 1( لا یُبیِّن الصراطَ الـمستقیم و الدّین الحقّ إلّا الرّسل الـمبشِّ

2( ما أقام الوجهَ للدّین حنیفًا إلّا من لا یکوننّ من الـمشرکین!
3( ما حمل الفأسَ لکسر الأصنام إلّا مَن اطمأنّ بعمله!
4( لا یتعلمّ الدّرسَ أحد إلّا الذّي کان من الـمستمعین!

56- عینّ الـمستثنی منه محذوفًا:      کنکور ریاضی خارج کشور 98
1( لا تَتساقط من أعیننا إلّا دموع الفرح!                             2( لا یُحمّلُنا الّل شیئًا إلّا ما لنا طاقة به!

4( ذکریاتـي من أیّام سفري کلهّا جمیلة إلّا واحدة منها! 3( کان النّاس یـمشون بسرعة إلّا من فـي رجله ألـم 

57- عینّ الـمستثنی منه محذوفًا:    کنکور عمومی انسانی خارج کشور 98
1( لا یُنیر عقلَ الإنسان فـي حیاته شـيءٌ إلّا العلوم النافعة!

2( لـم یخلق الُل فـي الطّبیعة إلّا کلّ ما مفید لجمیع الکائنات!
3( لا نقَتدي بأحد لیکون لنا اسُوة مناسبة إلّا بالإنسان الکامل!

4( لا یُحافظ أکثرُ النّاس علی صحّتهم فـي الحیاة إلّا قلیلًا منهم!

58- عین ما لیس فیه مفهوم الحصر :       کنکورریاضی 1399
1( لا نأخذ الی موقف التّصلیح الّا السّیارة المعطّلة                   2( لا یستر الناسُ الّا ما یخافون من عواقب جهره 

3( یتناول المریض أنواع الفواکه الّا التّفاح                            4( لم تکن السّلامة الّا بالذّهن السّلیم

59- عینّ مستثنی و مستثنی منه اسمی مکان:     کنکوراختصاصی انسانی 1399
1( وجدتُ مصادر جمیع الکتب فی المکتبة إلّا مصدر هذا الکتاب

2( بنی المهندسونَ غُرفاً متعدّدة فی هذه المدرسة إلا مخزناً للکُتب
3( سافر السیّاح الی کلّ مناطق فی البلاد الأخری إلا منطقة فی الشرق

4( وصلنا إلی المطار متأخّرین لأنّ الشارع کانت مزدحمة إلا الشارع الأخیر
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60- »من لـم یجَد الجنةّ علی الأرض لنَ یحصل علیها فـي السّماءِ، الجنةّ قریبةٌ مناّ و لا وسیلة للوصول إلیها إلّا 
الأعمال الحسنة!«:     کنکور اختصاصی انسانی خارج کشور 98

1( هرکس بهشت را روی زمین نیابد آن را در آسمان نخواهد یافت، بهشت نزدیک ماست و فقط اعمال نیک وسیله ی رسیدن به آن است!
2( کسی که بهشت روی زمین را نیافت آن را در آسمان نخواهد یافت، این بهشت در نزدیکی ماست و هیچ وسیله ای جز اعمال حسنه ندارد!

3( هرکس بهشت روی زمین را پیدا نکرده، در آسمان هم پیدا نـمی کند، بهشت در همین نزدیکی است و تنها اعمال حسنه وسیله ی رسیدن به آن 
است!

4( کسی که روی زمین بهشت را پیدا نـمی کند آن را در آسمان هم پیدا نـمی کند، این بهشت نزدیک ماست و جز اعمال نیک هیچ وسیله ای برای 
وصول به آن نیست! 

61- عینّ الصّحیح:کنکور اختصاصی معارف داخل 98  با تغییر 
1( لیس التفکّر إلّا عبادة: تفکّر فقط عبادت نیست!

2( لیس الغضب إلّا مفسدة: مفسده جز غضب است!
3( لایرحم ربُّنا إلّا من یرحم النّاس: پروردگارمان فقط رحم کننده به مردم است!

4( لا مجتهدة بین صدیقاتنا إلّا اخُتک: فقط خواهر تو بین دوستانـمان کوشا است!

ل صدیقتی المجدّة فی دفترها الا الموضوعات الجدیدة و المهمّة «  کنکورعمومی انسانی 1399 62- » لا تسجِّ
1( دوست تلاشگرم فقط موضوعات جدید و مهم را در دفترش ثبت می کند.

2( دوست تلاشگر من در دفترش ثبت نمی شود مگر موضوعات جدید و مهم.
3( دوستم با تلاشش چیزی در دفترش ثبت نمی کند جز موضوعات جدید و مهم را.

4( چیزی جز موضوعات جدید و مهم در دفتر دوستم که تلاشگر است ثبت نمی شود.
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گاهی برای تأکید کردن و بیان کیفیت فعل از مفعول مطلق استفاده می شود.
تعریف مفعول مطلق: مفعول مطلق مصدر منصوب فعل جمله است. 

ـ یا »ین« دارد. ًـ ـ َـ مصدر __مصدر یعنی از ریشه فعل جمله می باشد.            منصوب __ منصوب یعنی 

ً إحسْانا المؤمنُ إلي إخوانِهِ  یحُسِْنُ 
               مفعول مطلق

*  اگر هشت مصدر فعل های مزید را حفظ باشیم در پیدا کردن مفعول مطلق بسیار کمک می کند.

قواعد درس چهارم 

الجاهِدین تعَلَُّمَ  درُوسَهم في الصفِّ  تعَلََّموا 
                                        مفعول مطلق

     انواع مفعول مطلق
1(  مفعول مطلق تأکیدی

ـ مفعول مطلقی است که تنها و بدون صفت یا مضاف الیه می آید.
ـ بر اتفاق افتادن فعل جمله تأکید دارد و شک و تردید را از بین می برد.

ـ در ترجمة آن از کلمات »بی گمان، قطعاً، حتماً، بی شک و ...« استفاده می شود.
 ً جلوسا جلَسََ الضُیوف عَلیَ الکراسی   مثال: 

                                                مفعول مطلق تأکیدی
2(  مفعول مطلق نوعی یا بیانی 

ـ مفعول مطلقی است که به همراه صفت یا مضاف الیه می آید.
ـ کیفیت انجام فعل جمله را بیان می کند.

ـ اگر به همراه صفت باشد با همان قید صفتی که آمده )بدون نیاز به ترجمه مفعول مطلق( ترجمه می شود.
اگر به همراه مضاف الیه باشد معمولًا با کلمات تشبیهی از قبیل »مانند، همچون، مثل، شبیه و ...« ترجمه می شود.

)مهمان ها به سرعت نشستند( سریعاً  جلوساً  مثال:            جلَسََ الضیوفُ 
                                                 مفعول مطلق نوعی    صفت 

مهمان ها روی صندلی ها قطعاً نشستند.

عیشَ      الفُقراءِ    )بخیل در دنیا همانند فقیران زندگی می کند( البخَیلُ یعَیشُ في الدّنیا 
                  مفعول مطلق نوعی      مضاف الیه 

اگر به همراه مفعول مطلق جمله وصفیه آید باز مفعول مطلق، نوعی خواهد بود.
هُو یتَلْو القرآن        تِلوةً          تؤُثِرُ في قلوبنِا
                    مفعول مطلق           جمله وصفیه

                    نوعی )نکره(             )فعل بعد از اسم نکره(     

  
1-  باید یادآور شویم که باب »مفاعلة« دو وزن برای مصدر دارد، »مفُاعَلة و فِعال« که هر دو برای ساختن مفعول مطلق به کار می روند.

     مثال: جاهَدَ الجنود فی الحرب       »مجاهدةً«   اوَ     »جِهاداً«
                                     مفعول مطلق    مفعول مطلق

2-  باید توجه داشت که فعل های ثلثی مجرد مصدرشان سماعی است و نمی توانیم مصدرشان را از خودمان بسازیم.
المجدیّن مثال:  اطُالِـع   دروسی  مطالعة 

                 مفعول مطلق 
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63- عینّ المفعول المطلق:
1( کان کلامُک حقّا فی تلک الجلسة.            2( إنّ للمعلمّ حقّاً عظیماً علینا دائماً.

4( علیکم أن تحاسبوا أنفسکم محاسبة دقیقة. 3( الشکر لأتعاب والدیک واجب علیک.           

64- عینّ المفعول المطلق:
1( رأیت شکراً منه لا یوصف أبدا!              2( إنّ فی کلّ العبادات شکراً لّل تعالی!

3( أشکُرُ علی متاعب أستاذی الفاضل شکراً!    4( هو أکثر شکراً من الآخرین آمام الخالق!

65- عینّ التأکید لوقوع الفعل:
1( إنهّ یحسن إلی الفقراء إحساناً و قَد تجرَّعت نفسُه فقراً کثیراً في حیاته!

2( حاول هذا التلمیذ في دروسه لیلًا و نهارًا حتّی یکتسب درجات عالیة فیها!
3( یفتح الّل للمؤمنین فتحا مبیناً حتّی یصمدوا أمام المشکلات برؤوس مرفوعة!
4( بدأت الأمّ تنظر إلی لعب أطفالها بدقّة و کانت البهجة و السّرور علیل وجهها!

66- عینّ الخطأ للفراغ لبیان نوع الفعل: »هذه البطََلةَ کانت تُهاجِمُ العدوّ ......«
3( مُهاجَمَةً الفائرین       4( مُهاجَمَةً دقیقةً 1(  مُهاجِمَةً سریعةً   2( مُهاجَمَةَ الأسودِ       

67- عینّ المفعول المطلق للنوّع:
1( أحدثت هذه المشکلة القلق إحداثاً فی قلوبنا مرّة أخری! 
2( وقف التّلامیذ بعد لعبهم قرب الجدار وقوفاً لیستریحوا!

3( استقبل التّلامیذ زمیلهم المثالی استقبال الصّدیق الحنون! 
4( التلامیذ المجدّون یساعدون أصدقاءهم فی الدّروس مساعدة!

فعل ماضی                          فعل مضارع                                       مصدر
ذَهَبَ                                        یذَهَبَ                             ذَهاباً
قالَ                                   یقولُ                                           قولاً
تلَا                                   یتلو                                          تلاوةً
عاشَ                                   یعیشُ                            عَیشاً
فازَ                                   یفَوزُ                                           فوزاً

خَرَجَ                                   یخَرُجَ                                         خُروجاً
شَکَرَ                                    یشَْکُرُ                             شکراً
صَبرََ                                   یصَْبرُِ                                           صبراً
خافَ                                   یخَافُ                            خوفاً
تابَ                                   یتَوبُ                            توبةً

سَجَدَ                                        یسَْجُدُ                             سُجوداً
دعَا                                   یدَْعو                                           دَعوةً
عَبدََ                                    یعَْبدُُ                                          عبادةً
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68- عینّ ما جاء لرِفع الشک عن وقوع الفعل: 
1( علیٌّ أحسَنُ الطّلابِ خلقًا.                    2( المُزارعُ راقَبَ الحقْلَ مُراقَبة الحُـرّاس.

4( شاهَدتُ المعلمَّ فی المدرسة مُشاهَدةً مسروراً. 3( الأبطالُ کانوا یُهاجِمون العَدوَّ مُهاجَمَة الأسود. 

69- عینّ ما فیه ماجاء لرِفع الشک عن وقوع الفعل: 
1( تهَجمُ البوماتُ عَلیَ الأفراخِ هجوماً مُسرعة.  

2( یشاهد المدرّسون التلامیذ فی الساحة مُشاهَدةً.
3( التلامیذ المجدّون یساعدون أصدقاءهم فی الدّروس مساعدة مسرورین!

4( ضرب حَمید الامثال فی هذا الصّف ضرباً کثیراً.

70- عینّ المفعول المطلق للنوّع:
2( ندعوا الّل دعوةً أن تتحقّق آمالـُنا فی بناء مجتمعنا! 1( لی طالبتان تُرتلّان القران ترتیلًا یؤثر فی قلوبنا! 

3( کأنّ شبّاننا أسودٌ هاجموا العدوّ مهاجمة!           4( اللهّم! وفّقنا لرعایة حقوق ذات الحقّ توفیقاً!

71- عینّ »صبراً« جاء لبیان نوع الفعل:
1( لم أشاهد صبراً اکثر من صبر الأمّهات الکثیر! 

2( إنهّ صبر علی المصیبة و کان صبره صبراً محموداً!
3( إذا کان صبرک صبراً جمیلًا یوفّقک الّل فی الدنیا و الآخرة!

4( إذا استطعت أن تصبر صبراً کثیراً علی المصائب یجزیک الّل خیراً!

72- عینّ المفعول المطلق للبیان:
1( فی الشارع طلبت الأمّ من طفلها أن لا یترک یدها ترکاً!

2( فی الصبّاح الباکر عندما کنتُ فی النوم دُقّ باب البیت دقّاً لا یوصف!
3( جرح بعض المقاتلین فی هذه العملیّات جرحاً و لکنّ معنویّاتهم جیّدة!

4( کأنّ زمیلتنا دُعیت للِاشتراک فی حفلة التکریم دعوةً!

73- عینّ الـمصدر لایُبینّ نوع الفعل:کنکور ریاضی 98
1( یا أصدقاء أوفوا بعهدکم وفاء جمیلًا!                     2( شجّعنا أصدقاءَنا في الـمسابقة تشجیعًا کثیرًا!
ا دقیقًا و یعرفه! 3( إن کنت تلمیذًا عاقلًا فلا تُضیّع أوقاتک تضییعًا!  4( إنّ العطّار یشمّ رائحة الـمسک شمًّ

74- عینّ ما فیه تأکید الفعل:کنکور اختصاصی انسانی داخل 98
2( قبَّل الأبُ العادل أولاده و هم یُقبلون إلیه! 1( خیَّرنا ربُّنا باختیار الأعمال من الخیر و الشرّ! 
4( لانرُید أن نعَصي الّل فـي أعمالنا عصیاناً! 3( یَقضَمُ الجَرادُ الأوراق فـي فَمه دائمًا و سریعًا! 

75- عینّ ما لیس فیه الـمفعول الـمطلق:        کنکور عمومی انسانی خارج کشور 98
ق قولُ الصّادق دائمًا تصدیقًا جمیلًا! 1( أعطی الـملک الفلّاح إعطاءً یُعجبه!                   2( یُصدَّ

3( تحضن الُامُّ طفلتها فـي حضنها محبّةً لهاً!          4( غرس الفلّاح فسیلة جوز غَرسًا لا یأمل أکلَه!

76- »أیهّا المواطنون؛ اهِتمّوا بنظافة بیئتکم اهِتمامًا بالغًا حتیّ تقَِلّ مهدِّداتها!«: ای هموطنان؛ ..                                                                           
کنکور عمومی انسانی خارج کشور98

1( بیشتر به نظافت محیط زیست خود اهتمام ورزید تا اینکه تهدیداتش کم شود!  
2( به نظافت محیط زیست خود بسیار توجه کنید تا تهدیدکنندگان آن کم شود!

3( در تـمیز کردن محیط زیست خویش بیشتر سعی کنید تا تهدیدات آن اندک شوند!
4( برای تـمیزی محیط زیست خویش سعی بسیار کنید تا تهدیدکننده های آن اندک شود!
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77- »هذان النوّعان من السّمک کلٍّ منهما یعَیش عیشةً تُعجبنا!«:   کنکور عمومی انسانی خارج کشور 98
1( این دو نوع ماهی، هر یک از آنها به گونه ای زندگی می کند که ما را متعجب می کند!
2( این دو نوع از ماهیان، با یکدیگر طوری زندگی می کنند که ما را به شگفتی وامی دارد!

3( اینها، دو نوع از ماهیان هستند که هر یک از آنها زندگی ای می کند که تعجب ما را برمی انگیزد!
4( اینان، دو نوع ماهی هستند که زندگی هر یک از آن دو به گونه ایست که ما را به تحسین وا می دارد!

78- عینّ الخطأ:        کنکور اختصاصی معارف خارج کشور 98
1( بدأ الحاکم یطوف الکعبة و النّاس مزدحمون،: حاکم شروع به طواف کعبه کرد در حالی که مردم ازدحام کرده بودند! 

2( فلـم یقدر استلامَ الحجر لأنّ النّاس لـم یعرفوه معرفةً،: پس نتوانست »حجر« را مسح کند زیرا مردم واقعاً او را نشناخته بودند، 
3( و عندما شاهد عالمِاً یستلمه و النّاس یُعاونونه،: و هنگامی که عالمی را دید آن را مسح می کند و مردم او کمک می کنند، 

4( خاف خوفًا من أن یرغب النّاسُ إلی ذلک العالـم! بشدت ترسید از اینکه مردم به آن عالـم متمایل شوند!

79- عینّ الخطأ:      کنکور زبان خارجه 98
1( رغبتَ فـي الصّدق رغبةً کثیرة: تو به صداقت، بسیار تـمایل پیدا کردی!

2( یُجاهد الـمؤمن فـي الّل مجاهدةً: مؤمن )ونه کس دیگر( حتما در راه خدا تلاش می کند!
3( یتوکّل صدیقـي علی ربهّ توکّلَ الـمؤمنین: دوستم بر پروردگارش توکّل می کند همچون توکّل مؤمنان!

4( یبلغ الـمجتهد آمالهَ بلوغًا، و أنا کلَّ یوم أتـمنّاه: انسان کوشا به آرزوهایش حتماً می رسد و من هر روز آرزوی آن را دارم!

80- عینّ ما تأکید للفعل:          کنکور اختصاصی انسانی 1399    
1( یُشاهد العجبُ بین النّاس مشاهدةً کثیرة                 2( و هذا حینما یعمل العبدُ المسلم عملًا یُعجبه
3( أو یقوم بعمل شیء و یُریه إراءةً جمیلة                4( و الأفضل أن یؤمن بربهّ و یَفتخر افتخاراً بذلک
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       منادي چیست؟ اسمي که مورد خطاب قرار گیرد منادي است.
    * اسمي که بعد از حرف ندا »یا« آید، منادي است. 

مثال:  یا اللهُ ارِحمنا                       یا علیُّ اجِلس علی الکرسی                   یا مجیبَ الدعوات
    * گاهي اوقات حرف ندا نیز حذف مي شود و یک حرف غیر عامل و  مبني  است.

نا آتنا فی الدّنیا الحسنة (                        طالبةُ ارِجعی الی الصّف             مثال:  ) ربّـَ
روش تشخیص منادا بدون حرف ندا :

اگر در جمله فعل مخاطب، ضمیر هاي مخاطب، فعل امر، نهي، کلمات پرسشي و انَِّ باشد، منادي است. 
مثال:      ربِّنا    اغَفِرْ لنا ذنوبنا         ربيّ    انِکَّ  انتَ الوهّاب 

            منادي     فعل امَر                  منادي      وجود  انِّ
      حافظ القرآن  علیک العملَ به 

            منادي         ضمیر مخاطب
دق العذاب مِن الکریم؟       راحمَ المذنبین      کیفَ تصِّ

           منادي                 کلمه پرسش

قواعد درس پنجم )اختصاصی انسانی(

  

  

اگر اسمي »ال« داشته باشد مستقیم با » یا « منادي نمي شود، بلکه به صورت زیر منادي مي شود:
           اگر مذکر باشد __قبل  از  اسمي که »ال« دارد و مذکراست أیُّها مي آید.

ها المومنون         ها الطالبُ        یا أیّـُ ها العالمَُ          أیّـُ             مثال: یا أیّـُ
َّتهُا مي آید.             اگر مونث باشد __ قبل از اسمي که »ال« دارد و مونث است ایَ

تهُا المومناتُ تهُا الطالبةُ         یا أیّـَ تهُا المعلمةُ       أیّـَ               مثال: یا أیّـَ
تهُا + اسم الـ دار « گروه منادایی را شکل می دهند. ها و أیّـَ * در این صورت » أیّـُ

تهُا البنَات   ها الولادُ                    یا أیّـَ                مثال:   یا أیّـُ
                                 گروه منادایی                       گروه منادایی

حرکت اسم بعد از »ایُّها و ایَّتهُا« مرفوع است.      
ها المسلمون )مرفوع به ون( ها الناسُ )مرفوع به ضمه(   أیّـُ مثال: أیّـُ

1( باید در نظر داشت که »اللهُّم« مترادف با »یا اللهُ« مي باشد و هیچ فرقی ندارند.
2( گاهی در منادا مي توان ضمیر ) ی متکلم ( را حذف کرد ولي باید به جاي آن یک کسره به منادا اضافه شود که به آن کسره بدل از 

»ي« مي گویند. 
مثال: یا ربيّ = یا ربِّ                       یا امُّي= یا امُِّ                      یا عبادي= یا عبادِ 

3( غلط هاي رایج در گزینه هاي نادرست آزمون سراسري: 
1( یا محمدٌ _ منادي  تنوین نمي گیرد. 

 ـ بگیرد  باید از  »ایها و ایتها« استفاده شود. 2( یا العلماءُ_ منادي  اگر ال
3( یا ایها النفسُ _ النفس مونث است  و  باید ایتها آید.

4( یا ایها المومنین _اسم بعد از »ایها و ایتها« باید مرفوع باشد. 
 ـ، تنوین و »ن مثنی و جمع « نمي گیرد. 5( یا مسلمونَ العالمِ_ »مسلمون« مضاف قرار گرفته و مضاف ال
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81- عینّ ما لیس فیه المنادی:     
عیفَ                     2( رَبِّ عامِلنْـی بفَِضلکِ و لا تُعامِلنْـی بعَِدْلکَِ 1( یا لطیفُ ارْحَمْ عَبْدَکَ الضَّ

3( یاکمیل، العلمُ یحرُسُک و أنتَ تحرُسُ المال        4( المومنون لا ییأسوا من رحمة الل 

82- عینّ الخطأ فی المنادی:          
1( یا النّاس لا تکذبوا فی مُحاولاتکم                           2( محمدُ افِتح الباب و النوافذ لأنّ الجوّ حارّ

3(﴿یا أیَُّها الذّینَ آمَنوا لا تُبطِلوا صَدَقاتکُِم باِلمَنِّ و الَأذَي﴾     4( أیّتها الصدیقات اذِهبن الی الساحة المدرسة

83- عَیِّن غیرَ المناسب للِفَراغ: » یا ....... ، العلمُ یحَْرُسـ ..... و ........ ........ المالَ.« 
/ أنتنَّ تحرُسْنَ                      2( مریمُ / ک/ أنتِ تَحرُسینَ  1( تلمیذاتُ / کُنَّ

3( وَلدََنا / ک / أنتَ تَحْرُسُ                           4( المسلمون / کُم / أنتم تحرُسونَ

حیحَ للِفَراغ:       تست سراسری با تغییر  84- ما هو الصَّ
» یا ....... القَریةِ احذَروا الآفاتِ الزِّراعیةَّ.«

1( فلّاحینَ            2( فلّاحی                             3( الفلّاحون                 4( الفلّاحو

85- عَیِّن الخطأ:         تست سراسری     
1( أیُّها الربیع، مَتَي تأتی؟                                    2( یا أیُّها المسلمینَ، اتَّحِدوا.
مْسُ ، أنیری. 3( یا أیَّتُها الأرضُ، مَتَي تَبتَسِمینَ؟                            4( أیَّتُها الشَّ

82- عینّ الخطأ للفراغین: » ....... یسّر لی أمری، و یا ....... اجِعلنی فی عبادک الصالحین«  تست سراسری
1( ربّ / الهی                             2( یا الل / معبودی
3( اللهّمّ / رحمن                          4( یا ربّ / الرحیم 
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1- ابتدا باید تمام تلاشمان را انجام دهیم تا دو گزینه را حذف کنیم.
2- وقتی دو گزینه به درستی حذف شد، اختلاف یا اختلاف های  بین دو گزینه باقی مانده را پیدا می کنیم و با صورت سوال تطبیق 

می دهیم در نتیجه پاسخ مشخص می شود.
عاب  ،  الکَثیرة   سوال :    شاهَدَ  ،  هذا  ،  الرجل  ،  فی  ،  حیاتـه  ،  الصَّ

گزینه 1(   می بیند
گزینه2(  آن  ،  مردی  ،  از  ،  زندگی  ،  سختی  ،  زیادتر  ، مشاهده کرد.

گزینه3(  دیده شد
گزینه4(  این  ،  مرد  ،  در  ،  زندگی اش  ،  سختی های  ،  زیاد  ، دید.

      ساختار انواع مختلف فعل در زبان فارسی و عربی به صورت معادل سازی:
فعل های ماضی

1- ماضی )در عربی( ماضی ساده )در فارسی(___ذهب: رفت
* ماضی ساده منفی: ما + ماضی___ماذهب: نرفت

2- قد + ماضی: ماضی نقلی )صفت مفعولی + است(___قد ذهب: رفته است.
* ماضی نقلی منفی: لم + فعل مضارع مجزوم___لمَ یذَهَبْ: نرفته است.

3- کان بصورت فعل اصلی جمله: معادل فعل »بودن«___کان العالم فی المسجد: عالم در مسجد بود.
ِـ : معادل فعل »داشتن«___کان لحمیدٍ کتابٌ: حمید کتابی داشت. 4- کان + ل

5- کان + )قد( + ماضی: ماضی بعید )صفت مفعولی + بود(___کان )قد( ذهب : رفته بود.
* ماضی بعید منفی: ما + کان + )قد( + ماضی___ما کان ذهب: نرفته بود.

نکته: بودن یا نبودن قد در این ساختار نقشی در ترجمه ندارد.

6- کان + فعل مضارع: ماضی استمراری )می + بن ماضی(  کان یذهب: می رفت.
فعل های مضارع

7- فعل مضارع: مضارع اخباری )می + بن مضارع(___یذهب: می رود.
* مضارع اخباری منفی: لا )و گاهی ما( + فعل مضارع___لایذهب، ما یذهب: نمی رود.

8- سَـ یا سوف + فعل مضارع: مستقبل یا آینده___سوف یذهب: خواهد رفت. 
* مستقبل منفی: لنَ + مضارع منصوب شده___لنَ یذَهَْب: نخواهد رفت.

9- موارد زیر بصورت مضارع التزامی )ب +  بن مضارع( ترجمه می شوند:
ِـ ، بجز لنَ( +  فعل مضارع___أن تخرجوا: که خارج شوید. حروف ناصبه )أن، کی، حتّی، ل

خبر لیت یا   لعلَّ   اگر یک فعل مضارع باشد___لعل المعلمَّ یشرحَُ الدرس: شاید معلم درس را شرح بدهد.

  

نقشه راه حل ترجمه

1-توجه به نوع فعل ) ماضی/ مضارع و انواع آنها / افعال ناقصه (
2-توجه به معنی برخی کلمات مهم ) اسم های مفرد و مثنی و جمع، بالاخص جمع مکسر/ ضمایر متصل/ معرفه و نکره/ لعلّ 

)شاید(و لیتَ )ای کاش(/ معنی حروف » جر ، ناصبه ، جازمه ، مشبهة بالفعل « و... (
3-توجه به نوع جمله ) اسمیه/ فعلیه/ شرطیه/ وصفیه و ... (

4-چیزی کم یا زیاد ترجمه نشود.
یکی از اصلی ترین نکات ترجمه کنکور دانستن زمان و صیغه فعل هاست.

جامع سه پایه
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انتشارات دانشیاران    

1- »یتَراکم بخارُ الماء في السّماء و یتشکّل منه الغیمُ الذّي یُعدّ منشأ المطر!:») کنکور ریاضی 98 (           
1( بخار آب در آسمان متراکم می شود و از آن ابر تشکیل می گردد که منشأ باران بشمار می آید!

2( این بخارهای متراکم آسمان هستند که ابر را تشکیل می دهند و همان منشأ باران بشمار می آیند!
3( از بخارهای آبی که در آسمان متراکم شده است ابرها بوجود می آیند و آن یک منشأ برای باران است!
4( بخار آب در آسمان متراکم می شود و سبب بوجود آمدن ابرها در آسمان می گردد که منشأ باران است! 

فعل شرط )ماضی یا مضارع(                                          إن یذهبْ: اگر برود.
ادوات شرط : إن ) اگر ( –  مَن ) هرکس ( – ما ) هرچیز ( – اذِا ) هرگاه ، اگر (

10-  امر مخاطب :                                                    إذهبْ: برو
* امر مخاطب منفی: لای نهی + مضارع مجزوم                 لا تذهبْ: نرو

ِـ امر + مضارع مجزوم = معنی باید              لیذهبْ: باید برود. 11- امر غائب: ل
* امر غائب منفی: لای نهی + مضارع مجزوم = معنی نباید     لا یذهبْ: نباید برود

12- توجه به ترجمه فعل معلوم و مجهول   ماضی مجهول:     ضُربَِ: زده شده.
مضارع مجهول:                                                         یضُربَُ: زده می شود.

فعل های ناقصه
13- کان ) بود ( – لیَس ) نیست ( – اصَبحََ ) شد ، گردید ( – صارَ ) شد ، گردید (

انواع »لـِ«:
الف. »لـِ« بر سر اسم:

»لـِ« به معنای »مال، از آنِ«                                             مانند: لِمَن هذه السَیاّرة؟ُ این ماشین مال کیست؟
»لـِ« به معنای »برای«                                                    مانند: اشِترَیتُ کتاباً لِصَدیقی. کتابی برای دوستم خریدم.

»لـِ« به معنای »داشتن«                                                  مانند: لی بیتٌ جمیلٌ. خانه زیبایی دارم.
»کان + لـِ« هم معنای »داشتن« می دهد.                             مانند: کانَ لحمیدٍ کتابٌ. حمید کتابی داشت.

ب. »لـِ« بر سر فعل مضارع:
به معنای »باید« ویژگی این »لـِ« عبارت است از:

1. بر سر فعل مضارع غایب و متکلم می آید و آن را مجزوم می کند.
2. غالباً اول جمله می آید.

                                                                     مثال: لِنتَوَکََّل عَلیَ اللهِ: باید به خدا توکل کنیم.
به معنای »تا ، برای اینکه« ویژگی این »لـِ«  عبارت است از:

1. بر سر فعل مضارع می آید و آن را منصوب می کند. 
2. غالباً وسط جمله می آید، به شرط آن که قبلش فعل باشد. 

    مثال: ذهََبتُْ إلی المَتجرَ لِشترَیَ بطَاریَّة الجواّلِ: به بازار رفتم تا باتری تلفن همراه بخرم.

لیت ، لعلّ + ماضی :
1-ماضی بعید =  لیته ذهب   )کاش او رفته بود(

2-ماضی استمراری  لیته ذهب   )کاش او می رفت(

جامع سه پایه
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2- »تستطیعُ الدّلافینُ أن تُرشدنا إلی مکان سقوط طائرة أو مکان غرق سفینة!«: دلفین ها .......) تجربی 98 (
1( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها و غرق کشتی ها هدایت کنند!

2( می توانستند ما را به مکان سقوط هواپیما و غرق کشتی، راهنمایی کنند!
3( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها یا مکان غرق کشتی ها هدایت نمایند!

4( می توانند ما را به مکان سقوط یک هواپیما یا مکان غرق یک کشتی، هدایت کنند!

3- »یا ایها الذین آمَنوا کُتبِ علیکم الصیام کما کُتبِ علی الذین من قبلکم لعَلکّم تتقّون« ای کسانی که ایمان آورده اید ...   ) 
تجربی 97 (

1( بر شما روزه را مقرر کردند و نیز بر کسانی که قبل از شما بوده اند، باشد که از خدا بترسید.
2( بر شما روزه را نوشته اند و بر کسانی که پیش از شما بوده اند، باشد که تقوای خدا پیشه کنید.

3( روزه را بر شما واجب کرده اند همانگونه که بر پیشینیان شما واجب کرده اند، تا شاید پرهیزکار شوید.
4( روزه بر شما مقرر شده همانطور که بر کسانی که قبل از شما بوده اند مقرر شد، تا شاید تقوا پیشه کنید.

ر في نفسي هل یُمکن أن تکون قد خُلقت السّماء و الأرض و کلُّ ما فیهما من دون حکمة!«:) ریاضی 98 ( 4- »کنتُ افُکِّ
1( با خویش در اندیشه ام که آیا امکان دارد این آسمان و زمین و همه چیز که در آنهاست بی حکمت خلق شود!

2( با خودم فکر می کنم که آیا ممکن است، آسمان و زمین و هرچه در آن هست بی حکمت خلق شده باشد!
3( با خود می اندیشیدم، آیا امکان دارد که آسمان و زمین و هر آنچه در آنها است بدون حکمت خلق شده باشد!

4( با خویشتن خود فکر می کردم آیا ممکن است این آسمان و این زمین و آنچه که در آن هست بدون حکمت خلق شود!

5- عَینّ الخطأ: ) تست کنکور سراسری با تغییر (
1( )أ لمَ ترَوا کیفَ خَلقََ الل سبعَ سَماواتٍ طِباقاً(: آیا ندیده ای که خداوند چگونه هفت آسمانی آفریده است که طبقه طبقه است. 

2( لنَ نسمَح للمُستکبرِینَ أن یَدخُلوا فی شُعوننا الاجتماعیّةِ و السیاسیّةِ: به مستکبران اجازه نمی دهیم که در امور اجتماعی و سیاسی ما 
وارد شوند.          

3( حاوِل فی کَسبِ العِلمِ حتی یَرفَعَ عَمَلُکَ عِلمَکَ: در بدست آوردن علم تلاش کن تا عملت، علمت را بالا ببرد. 
4( الأطفال لا یَکتُبوا علی الشَجَرة شیئاً: کودکان نباید چیزی روی درخت بنویسند. 

6- » لنِحُارب الأفکارَ السَیِّئةَ و المُزعجة دائماً حتیّ تبَتسَمَ لنا الحَیاةُ «) تست کنکور سراسری ( 
1( باید با افکار بد و ناراحت کننده پیوسته بجنگیم تا زندگی به ما لبخند بزند. 

2( همیشه افکار منفی و ناراحت کننده با ما می جنگد تا نتوانیم به زندگی لبخند بزنیم.        
3( برای جنگیدن دائمی با افکار بد و ناراحت کننده می کوشیم و زندگی به ما لبخند می زند. 

4( برای اینکه زندگی به ما لبخند بزند باید دائم افکار منفی و ناراحت کننده را از خود دور کنیم. 

7- » این کودکان از کتابخانه به خانه بر می گشتند « 
1( هولاء الأطفال کانوا یرجعون مِنَ المَکتَبةِ إلی البیت         

2( هذا الأطفال رَجَعوا مِنَ المَکتَبَةِ نحَو البیتِ  
3( یَکونُ هولاء الأطفال رَجَعوا إلی البَیتِ مِنَ مَکتَبَة             

4( هولاء أطفال کان قَد رَجَعوا مِنَ المَکتَبَةِ نحَو بیت

8- »لیس علم البشر الِّا وسیلة الاکتشافِ قلیلِ من الاسرارالغامضة فی العالم«  ) ریاضی 97 (
1( علم بشری تنها وسیله است برای کشف اندکی از اسرار پیچیده عالم 

2( علم بشر فقط وسیله ای است برای کشف اندکی از اسرار پیچیده درعالم
3( علم بشر فقط برای کشف کردن اندک از اسرار پیچیده است در این عالم

4( علم بشر وسیله ای نیست مگر برای کشفِ اندک از اسرار پیچیده در این عالم
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9- »مَن شاور العقلاءَ فی أمرٍ قبل ان یعزم، فقد انتفع«      ) انسانی 97 (
1( هرکس برای انجام دادن کاری با عقلا مشورت کرد، پس سود برده است

2( کسی که پیش از عزم به کاری با دانایانی مشورت کرد پس او سود خواهد برد
3( کسی که با دانایان درباره هر امری پیش از تصمیم گرفتن مشورت کرد سود می برد
4( هرکس در امری با عاقلان مشورت کند قبل از اینکه تصمیم بگیرد، سود برده است

10- »إنهّا کانت من أشهر مستشرقي القرن العاشر الهجري، و کانت تقدر أن تُلقي محاضراتها العلمیةّ بأکثر من 
خمس لغات عالمیةّ! :» ) ریاضی خارج 98 (

1( همانا او مشهورترین خاورشناس در قرن دهم هجری بود، و قادر بود به بیش از پنج زبان جهانی سخنرانی علمی ایراد کند! 
2( وی حقیقتاً مشهورترین خاورشناس سده ی دهم هجرت بوده که به بیش از پنج زبان بین المللی می  توانست سخنرانی علمی کند!
3( وی بی گمان از مستشرقان مشهور در سده ی دهم هجرت بود، و قدرت داشت به بیش از پنج زبان در جهان سخنرانی های علمی کند!

 4( قطعاً او از مشهورترین مستشرقان قرن دهم هجری بود، و می  توانست سخنرانی های علمی خود را به بیش از پنج زبان بین المللی 
ایراد کند! 

11- »لمّا نقلتُ لصدیقي الخبرَ الذّي کنت أسمعه دائمًا، قال لي: إنيّ کنتُ قد سمعت هذا الخبر مراراً قبل هذا!«:) زبان 98 (
1( آنگاه که به دوستم گفتم این خبر را پیوسته می  شنوم، او به من گفت: من همین خبر را بارها پیش از این شنیده بودم!
2( وقتی خبری را که دائمًا می  شنیدم برای دوستم نقل کردم، به من گفت: من این خبر را قبل از این بارها شنیده بودم!

3( هنگامی که این خبر را که مرتبًّا می  شنیدم برای دوستم گفتم، او به من گفت: من نیز همین خبر را پیش از این به دفعات شنیده ام!
4( زمانی که داشتم برای دوستم خبری را که بارها شنیده بودم نقل می  کردم، به من گفت: من هم این خبر را قبل از این به دفعات 

شنیده ام!

12- »لي الآن مکتبة کبیرة، و ما کان لي قبل هذا أکثر من مائة کتاب!«: ) انسانی داخل 98 (
1( فعلًا کتابخانه ای بزرگ دارم، ولی پیش از این فقط یکصد کتاب داشتم!

2( کتابخانه ی من در حال حاضر بزرگ است، ولی قبلًا بیش از صد کتاب نداشت!
3( اکنون کتابخانه ی بزرگی دارم، و حال اینکه قبل از این بیش از یکصد کتاب نداشتم!

4( کتابخانه ای در حال حاضر دارم که بزرگ است، اما پیش از این بیشتر از صد کتاب نداشت!

13- شجراتُ حدیقتنا ذات غصون نضرة لأنّ اهتمامنا بشؤونها کثیر! »   ) زبان خارجه 98 (
1( باغ ما درختانی دارد با شاخه های با طراوت زیرا به کارهای آن بسیار رسیدگی شده است!

2( بخاطر رسیدگی و توجّه ما به امور باغ، درختان آن دارای شاخه های تر وتازه ای شده است!
3( درختان باغ ما دارای طراوت و تر وتازگی هستند زیرا اهتمام ما به کارهای آن زیاد است!
4( درختان باغ ما دارای شاخه های تر و تازه ایست زیرا رسیدگی ما به کارهای آن زیاد است

14- أدُعُ إلی سبیل ربِّک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادِلهْم بالتّي هي أحسن:   ) تجربی 98 (
1( به راه پروردگارت با حکمت و موعظه نیکو دعوت کن، و با آنان با آنچه نیکوتر است مجادله کن!

2( به راه خدای خود بوسیله ی دانش و پند نیکو فراخوان، و با آنان بوسیله ی سخنان خوب و زیبا مقابله کن!
3( دعوت به راه خداوند باید با حکمت و موعظه ی پسندیده باشد، و با آنان با هر چه نیکوتر است مجادله کن!

4( فراخواندن به راه خدای خود را از طریق پند و اندرز، زیبا انجام بده، و با آنان با شیوه ای بهتر مقابله کن!

16-» استرجعتُ حاسوبي من الدّکان الذّي یختصّ بتصلیح الوسائل الکهربائیةّ!«:)انسانی داخل98(
1( کامپیوترم را به مغازه ای که وسایل برقی را درست می کرد پس دادم و برگشتم!

2( به مغازه ای که تخصّصش درست کردن کامپیوتر و وسایل برقی بود برگشتم!
3( کامپیوترم را از مغازه ای که مختص تعمیر وسایل برقی است پس گرفتم!

4( از مغازه ای که کارش تعمیر وسایل با برق بود کامپیوترم را پس گرفتم!

جامع سه پایه
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17- » إن تقصد أن ترميَ النُّفایات في مکان غیر مناسب، فاعلم أنکّ ضیعّت حقَّ الناّس!«   ) اختصاصی انسانی داخل 98 (
1( اگر قصد کنی زباله ها را به مکانی نامناسب پرتاب کنی، بدان که تو حقّ مردم را ضایع ساخته ای!
2( اگر قصد کردی زباله ها را در جایی نامناسب پرت کنی، این را بدان که حقّ مردم را تباه ساختی!

3( هرگاه خواستی زباله ها را به جای نامناسبی بیندازی، پس آگاه باش که حقّ مردم را ضایع ساختی!
4( هر زمان که خواستی زباله هایی را به سمت مکان نامناسبی بیندازی، پس با آگاهی حقّ مردم را تباه کرده ای!

18- عینّ الصحیح:     ) ریاضی 98 (
1( إنمّا مَن لمَ یلد و لمَ یولد، هو الّل: کسی که نزاده و زاده نشده، فقط الّل است!

2( جاءَت الأمُّ بالحبوب لفراخها الصّغیرة: مادر با دانه ها نزد جوجه های کوچک آمد!
3( یُنفقون مِن أحسن ما یُحبّون أکثر من قبل: با کمال میل از نیکوترین چیزی که دوست می  دارند، انفاق می  کنند!

4( عندما یُلقي الخطیبُ محاضرةً یُنصت الحضّارُ له: وقتی سخنران سخنرانی می  کرد حاضران با سکوت به او گوش می  کردند! 

19- عینّ الصحیح:      ) ریاضی 98 (
1(  لیتني رأیتُ جمیع الکتب: کاش همه ی کتابها را ببینم.

2(  لعلّ الخیر قد نزل علینا: شاید خیر بر ما نازل شود!
3( لیت الامتحان قد انتهی! کاش امتحان تـمام شود! 

4(  لعلّ الصّبر یُنقذنا! شاید پایداری نجاتـمان دهد! 

20- »لیت الطلّاب یعرفون أنّ الطالب الـمجتهد یقدر أن یُعوِّض قلةّ استعداده بالاجتهاد!«) اختصاصی انسانی خارج کشور 98 (
1( شاید دانشجویان بدانند که دانشجوی کوشا می تواند کم بودن استعدادش را با تلاش جبران نـماید!
2( ای کاش دانش آموزان بدانند که دانش آموز کوشا می تواند کمی استعدادش را با تلاش جبران کند!

3( شاید دانش آموزان بفهمند که دانش آموز تلاشگر توانایی دارد که کم بودن استعداد را با تلاش جبران نـماید!
4( ای کاش دانشجویان می فهمیدند که دانشجوی تلاشگر توانـمند است که کمی استعدادش را با تلاش جبران کند! 

21- » ابر، بخار متراکمی است در آسمان که باران از آن فرو می ریزد «  ) انسانی 99 (
1( السّحاب، المتراکم فی لسماء و المطر نزل منها         2(الغیم، بخار متراکم فی السّماء ینزل منه المطر

3( الغیوم، البخار المتراکم فی السّماء ینزل منه المطر     4( السّحاب، متراکم فی السماء و البخار نزل منه المطر

22- عینّ الخطأ:  ) هنر 99 ( 
1( الجهل مصیبة لن نتخلصّ منه الا بالعلم: فقط با علم از مصیبت جهل رهایی می یابیم.

2( کثیر من النّاس یفرفون کلّ شیء بضدة معرفة أقضل: بسیاری از مردم هر چیزی را با ضدش بهتر می شناسند.
3( علی الانسان ان لا یجرح قلبَ الآخرین بکلمات قبیحة: انسان نباید با کلمات زشت قلب دیگران را مجروح کند.

4( کأن العلماء فی بسط العلم لیسوا الا مةطراً للأرض: گویی دانشمندان در گسترش علم چیزی جز باران برای زمین نیستند. 

23- » ابر، بخار متراکمی است در آسمان که باران از آن فرو می ریزد «  ) انسانی 99 (
1( السّحاب، المتراکم فی لسماء و المطر نزل منها         2(الغیم، بخار متراکم فی السّماء ینزل منه المطر

3( الغیوم، البخار المتراکم فی السّماء ینزل منه المطر     4( السّحاب، متراکم فی السماء و البخار نزل منه المطر

24- » عمر نوع من هذه الأشجار الطویلة العجیبة قد یصل الی اکثر من خمسمائة سنةِ «) ریاضی 99 (
1( یک نوع از این درختان بلند، عمرش شگفت انگیز است، گاهی به بیش از پانصد سال می رسد.

2( یک نوع از این درختان بلند شگفت انگیز عمرشان قطعا بیشتر از پانصد سال است.
3(عمر نوعی از این درختان که بلند و عجیب هستند قطعا بیشتر از پانصد سال هستند.

4( عمر نوعی از این درختان بلند عجیب گاهی به بیش از پانصد سال می رسد.
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عربی

انتشارات دانشیاران    

25- »اذا نعیب عمل أحد ثُمّ نفَهم أننّا کُناّ مخطئینَ یجَب علینا أن نعتذر منه مُعترَفین بذلک و هذا دَلیلٌ علی شجاعتنا«   
) ریاضی 99 ( 

1( آنگاه که عیب کار کسی را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطاکار بودیم، باید اعتراف کرده عذرخواهی کنیم که این دلیل بر شجاعتمان است. 
2( وقتی از کار فردی عیب می گیریم سپس می فهمیم که خطاکار بودیم، باید ضمن اعتراف به آن، از او عذرخواهی کنیم، و این دلیلی 

بر شجاعت ماست. 
3( اگر عمل کسی را عیب بدانیم آنگاه بفهمیم که خطا کرده ایم، بر ما واجب است معذرت خواهی کرده اعتراف کنیم، که این دلیلی بر 

شجاعت ما می باشد.
4( هرگاه از عمل کسی عیبجویی کنیم آنگاه بفهمیم که ما خطاکاریم، حتما باید بخاطر آن معذرت خواهی کنیم در حالیکه به آن اعتراف 

کننده ایم، و این دلیلی بر شجاعت ما خواهد بود.

26- » بعض اختراعات الإنسان لیست فی مجال الإعمار و البناء، لأنهّ لم یستطع أن یُدرک ماذا ینفعه و ماذا یضرّه « 
بعضی از اختراعات انسان ......) انسانی 99 (

1( در جهت آباد کردن و ساختن نمی باشد، زیرا او قادر نیست آنچه را سود می رساند و آنچه را زیان می بخشد بشناسد.
2( در زمینة آبادانی و سازندگی نیست، زیرا او نتوانسته است درک کند چه چیزی به او سود می رساند و چه چیزی ضرر می رساند.

3( در عرصة آبادانی و ساخت و ساز نیست، از آنجا که قادر به درک چیزی که برایش سودبخش است و آنچه زیانبخش است نمی باشد.
4( در مسیر آباد کردن و سازنده بودن نمی باشد، از این جهت که او نتوانسته است چیزی که به او سود می رساند یا زیان می زند را بفهمد.

27- » إنّ الفَخور یمشی مرحًا و هذا نموذجٌ تربویٌّ لمن یتعلمّ الأدب ممّن لیس له أدب «) اختصاصی انسانی 99 (
1( فخر فروش راه رفتنی متکبرانه دارد ولی برای اینکه ادب را از بی ادبان می آموزد، نمونه ای تربیتی است.

2( فخر فورش خودخواهانه راه می رود و این الگویی تربیتی است برای کسی که ادب را از کسی می آموزد که ادب ندارد.
3( فخر فروش نوع راه رفتنش خودخواهانه است ولی برای آنکه ادب را از کسی که ادب ندارد یاد می گیرد، یک نمونه تربیتی است.
4( فخرفروش چون متکبران راه می رود و این نمونه تربیتی برای کسی است که ادب را از کسی که در او ادب نیست آموخته است.

28- » إن أمکن لنا ان نستخدم الحدید و النحاس فی بناء البیوت فإنهّا لا تتخرّب بسهولة بعد أن تحدث حادثة « ) هنر 99 (
1( هرگاه اماکن استفاده از آهن و مس در ساختن خانه هایمان باشد، پس از هر حادثه ای که رخ می دهد خانه ما ویران نمی شود.

2( اگر برای ما ممکن شود که آهن و مس را در ساختن خانه ها به کار ببریم، بعد از اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد به آسانی خراب نمی شود.
3( هرگاه برای ما ممکن باشد که در ساختن خانه ها از آهن و مس استفاده کنیم، بعد از اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد خانه ای به ویرانی نمی انجامد.

4( اگر ممکن باشد که در ساختمان خانه هایمان آهن و مس به کار ببریم، بعداز اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد خانه ها به سرعت به ویرانی نمی 
انجامد. 

29- »من اراد ان ینجح فی حیاته فلیجعل السّعی صدیقه الحمیم و التجّربة مُستشاره الحکیم«  ) ریاضی 99 (
1( کسی که خواسته است در زتدگی اش پیروز گردد تلاش را دوستی گرم و صمیمی و ترجربه را مشاوری حکیم برای خودش قرار می دهد.

2(هرکسی که می خواهد در زندگی اش موفق شود باید سعی کردن را دوستی صمیمی و تجربه کردن را مشاوری دانا قرار دهد
3( آنکه پیروز شدن را در زندگی اش خواسته استدوست صمیمی اش را سعی کردن و مشاور دانایش را تجربه قرار می دهد.

4( هر کس بخواهد در زندگی اش موفق بشود باید تلاش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور خردمند خویش قرار بدهد.

30- »علینا ان نحترم الأدیان الاهیةّ و ان نتعایش مع المعتقدینَ بها تعایشاً سلمیاًّ«  ) تجربی 99 (
1( بر ما است که به دین های خدایی احترام بگذاریم و با کسانی که به خدا اعتقاد دارند با مسالمت زندگی کنیم.

2( بر ما لازم است که به ادیان الهی احترام بگذاریم و با معتقدین به آنها زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم.
3( بر ما واجب است که به ادیان الهی احترام کنیم و با کسانی که معتقد هستند با مسالمت زندگی کنیم.
4( بر ما لازم است که دین های الهی را محترم شمرده با معتقدان به آن زندگی سالمی را داشته باشیم.
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